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امریکا آدرس مبارزه با تروریزم را اشتباه کرد! 


مقاله 


وقت آن رسیده است که امریکا و اثتلاف به رهبری آن که از سال 2001 م در اشغال مستقیم افغانستان دست داشته و تلفات: و 
نقصانات زیادی بخاطر هیچ و پوچ متحمل شده آخرین تصمیم خود را بطور قاطعانه بگیرند؛ چونکه 14 سال اشغال افغانستان ثمره 
تداوم ذلت و رسوایی امریکا را رقم خواهد زد. 


امریکا که از ابتداء بدون مطالعة تاریخ درخشان ملت غیور و اشغال ستیز افغانستان بزرگترین اشتباه را مرتکب شد و به پیمانة وسیم 
(علیه آن) قشون کشی کرد اکنون که طعم تلخ شکست را چشیده است می داند که واقعا متجاوزین دیروز افغانستان (بریتانیا و 
روسیه) با چه وقایع دردناک مواجه گردیده بودند و اينکه ملت افغانستان تا چه حد بر اصول و معیارهای اسلامی» ملی و احلاقی 
خود پایدار و وفاء دار بوده و مردم آن سرزمین با وجود تغییر شرایط چگونه همچنان بر ایده و عقيدهً خود استوار و محکم ایستاده 
اند. 

متجاوزین خارجی به شمول امریکا و سایر اعضای ناتوء اکنون خوب درک می کنند که حاصل جنگ دراز مدت شان در افغانستان 
نه به نفع کشورهای آنها انجامیده و نه هم به نفع مردم افغانستان؛ به نفع آنها تمام نشده بدان جهت که به غرض جنگی که آمده بودند 
کامیاب نشدند چرا که آنها افغانستان را بدین بهانه آماح حملات وحشیانةٌ خویش قرار دادند که گویا لانه پرورش تروریزم در جهان 
است و اکنون دنیا همه فهمیده که امریکا آدرس جنگ را اشتباه داده بود و جنگ با تروریزم فقط یک بهانه بود که امریکا سایر شرکای 
بین المللی خود را فریب داده و برای تسلط بر خاورمیانه» نقشه های شومی در سر داشته که با طولانی شدن جنگ و روی کار آوردن 
حکومت دست نشانده و بسیار ضعیف خود در افغانستان به هیچ یک از اهداف خویش نرسید و بدین ترتیب غرض جنگ تحریف 
شد؛ و همینطور برای مردم افغانستان نفعی نداشته است چرا که (در جنگ نا متوازن امریکا) بیشترین قربانی و تلفات را ملت مظلوم 
افغانستان متحمل گردید و ضرر و زیان های فراوانی بر پیکر واحد و مسنجم افغانها و زیر بناهای کشورشان وارد شد و قطعا امریکا 
بزرگترین مانع پیشرفت و ترقی ملت و کشور افغانستان در عرصه های مختلف تلقی می شود. 


امروز با وجود آنکه جنگ واهی مبارزه علیه ترورزیم در افغانستان جریان دارد؛ بازهم دیده می شود که کشورهای غربی و اروپایی و 
در راس همه امریکا؛ به هیچ وجه در کشورهای خود احساس امنیت و آرامش نداشته و حتی اوضاع امنیتی شان خیلی بدتر از زمان 
حمله به افغانستان (در سال 2001م) و قبل از آن شده و این بدان معناست که جنگ افغانستان برای امریکا و شرکای بین المللی آن. 
جنگ با نتیجهةٌ صد فی صد شکست بوده و هیچ ارمغانی جز ذلت بیشتر و شکست فاحش تر برای آنها در پی نداشته است؛ چرا که 
تداوم تجاوزگری امریکایی ها در افغانستان» منطقه و جهان باعث سرخوردگی ملت های آزاده و خحصوصا مسلمانان گردیده و غرور 
و تکبر امریکا تمام آزادگان دنیا را به نوعی خشمگین ساخته است؛ اینجاست که اگر واقعا امریکا و شرکای آن به دنبال مبارزه با 
تروریزم است ابتداء باید خودشان سیاست های غلط خود را اصلاح کرده و تغییر بدهند و بجای تداوم اشغال و فشون کسین: 
نیروهای خود را هر چه عاجل به کشورهای خود فراخوانده و به سیاست اسلام ستیزی خاتمه داده و تعریفی درست و مشخص 
ترورزیم جک ه دشن راییان نمایند؛ و نخستین گام در مسیر راستی آزمایی برای آنها ا یت که دیدت رک یی و 
مسلمانان بر داشته و حداقل در کوتاه مدت به اشغال سرزمین افغانستان پایان دهند؛ و بپذیرند که آغازگر جنگ هميشه آنها بوده و 
جنگ و خانمان سوزی را بر سر مسلمانان و مخصوصا افغان ها تحمیل نموده اند و بگذارند ملت ها در سایةٌ آرامش و استقلال 
برای آینده و کشور خود تصمیم بگیرند؛ مسلما هر ملتی نسبت به بیگانه» بیشتر دلسوز حال و احوال سرزمین اش است. 


پسنده : انعام الّهسمنگانی 
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5 : کطظ ۰ ۱ 
4 مسلمان ها اروپا را از قعر وحشت و جهالت بیرون کشیدند ‏ اما باید 
4 بدانیم که چگونه و چه زمان . بيایید عهد زرین امت مسلمه را بیاه 
آوریم » تا وضعیت کنونی این امت مرحومه ر با ان عصر- درخشان 
مقایسه کنیم و برای آینده 
سوز قلب بیندیشیم - 


مسلمان ها اروپا را از خواب غفلت بیدار نمودند 


بدون شک . امروز اهل اروپا در علوم عصری و مادی خیلی ها پیش 
رفت کرده اند » سوال ات که ۱۱ اروپا از قرون اولی درین علوم 
متذکره پیش گام بودند . در پاسخ باید گفت هرگز نه , حقیقت اینست 
که اروپا در ابتداء تا جندین قرن شکار وحشت و جهالت بود و فلسفه ۶ 
تهذیب و تمدن درمیان اروپای ها حتی متصور هم نبود » علوم و فنون 
که امروز در دسترس آنان قرار دارد در اروپا جنس نایاب بود . مسلمان 
ها در قرن هشتم میلادی به قیادت طارق بن زیاد ( رح ) وارد هسپانیا 
شدند و یک قرن بعد در سیسیل ( جزیره ی در ایتالیا ) نیز لواء اسلام را 
ادب » کلام را نیز در سرزمین غرب با خود آوردند , سپس این علوم در 
آلمان . فرانسه و ایتالیا نیز توسط مسلمان ها تدریجا رواج یافت , بالاخره 
میلان و رجحان علمی مسلمان ها در اهل ارویا نیز شیوع نمود . اشتیاق 
علمی ایشان با گذشت هر روز فزون تر می شد » تا آنکه در قرن 
شانزدهم میلادی یک نوع بیداری علمی در عموم اروپا مشاهده شد ‏ 
اهل غرب این بیداری علمی را در اوراق تواریخ به عنوان حیات ثانی 
اروپا یاد می کنند - 

بدون شک » شخصیت های مقتدر علمی مسلمان ها اهل غرب را با 
علوم عصری و مادی روشناس نمودند » جون دامنه ی مقاله به حدی 
کوتاه است که توان ندارد حتی اسامی گرامی نخبگان علمی مسلمان ها 
را در خود جا دهد البته می کوشیم مشت مشت نمونه ء خروار شماری از 
کارنامه های جدت آفرین مسلمان ها را زیب و زینت بخش مقاله سازیم 
» دامن نگه تنگ و گل حسن تو بسیار 


ترویح کاغذ از بزرگ ترین خدمات مسلمان ها برای اهل ار ویا 


یکی از بزرگ ترین خدمات مسلمان ها برای اهل غرب ترویج کاغذ 
است , اگر چه موجد کاغذ جینای ها هستند » جینای ها نخست از 
همه یک فابریکه ی کاغذ سازی را در شهر سمرقند تاسیس کرده بودند 
» البته حینیکه مسلمان ها در قرن هفتم میلادی این شهر تاریخی را فتح 
کردند صنعت کاغذ سازی را خوب رواج دادند » باید دانست که مردم 
چین صرف از ابریشم کاغذ می ساختند و هر چه مسلمان ها از پنبه و 
حتی از لباس های کهنه نیز برای کاغذ سازی استفاده می کردند . 
مسلمان ها یک فابریکه ی کاغذ سازی را در سال ۷۹۴ م در عهد خلیفه 
هارون لرشید در در بغداد ایجاد نمودند و پس ازان در دیگر بلاد بزرگ 
اسلام مثلا دمشق » مصر » نیشاپور , خراسان . مراکش » قرطبه ( اروپا ) . 
غرناطه ( اروپا ) و سیسیل ( اروپا ) نیز این صنعت رواج داده شد » نظر 
به وضعیت زوال پذیر امروزی مسلمان ها این یک واقعیت شگفت آور 
است که در مکه ء مکرمه قبل از قرن هشتم میلادی کاغذ در اختیار 
علماء و ادباء اسلام قرار داشت , هر چه در اروپا اهل هسپانیا چونکه از 
تابانی های اسلام بهره می گرفتند در قرن دهم میلادی کاغذ را در 
اختیار داشتند و اهل بریتانیا که در جهان مسیحیت قرار داشت قرن 
چهاردهم میلادی ( یعنی شش قرن بعد تر از اهل مکه) توانستند از 
نعمت کاغذ بهره ور گردند - 

قبل ازینکه اهل ارویا توسط مسلمان ها از صنعت کاغذ سازی آگاه 
شوند بر پوست های نازک و باریک حیوانات کتابت می کردند » لهذا 
نرخ کتاب ها در غرب به حدی بلند بود که بسیاری ها توان خرید آن را 
نداشتند و حتی هزینه ی کوچک ترین کتاب ( به اعتبار پول امروزی ) 
بالا تر از دو صد دالر بود » " ویل دورانت " با همکاری هم‌سرش آریل 
دورانت در رابطه به تاریخ زندگی انسان ها یک کتاب نوشته است که 
دارای یازده جلد است و به تاریخ تمدن نام گذاری شده است . این 
کتاب در انگلیسی بنام ( دی ستوری آف سیولایزیشن چاپ شده است » 
در کتاب نامبرده یک واقعه نقل شده است که ؛ در قرون وسطی یک زن 
ثروت مند اروپای به عوض دو صد گوسفند و پنج من غله توانست یک 
کتاب پند و نصائح را بخرد - 


یک مقایسه ء شگفت آور درمیان جهان اسلام و مسیحیت 

در گذشته بیان شد که ترویج کاغذ یکی از ارزشمند ترین تحایف 
مسلمان ها برای اهل غرب است , اکنون باید مقایسه نمود که 
مسلمان ها در قرون وسطی به چه اندازه کتاب ها دسترسی 
داشتند و جهان مسیحیت از چه شمار کتاب ها بهره می گرفتند » 
توسط این مقایسه شاید درک کنیم که مسلمان ها در گذشته 
چگونه می درخشیدند و حالا متاسفانه در قرن بست و یک میلادی 
با یک کیفیت کاملاً معکوس و رو به انحطاط دچار گردیده اند - 
در سال ۷۱۱ م در عهد خلافت امویه لواء تابان اسلام بر خاک هسپانیا 
رونق افروز شد . خلفاء امویه تنها در شهر قرطبه ( هسپانیا ) هفتاد 
کتابخانه ایجاد نمودند » در یکی ازین کتب خانه ها شش صد هزار کتاب 
وجود داشت و حتی صرف فهرست آن کتاب ها در چهل و چهار جلد 
مرتب شده بود 


6 طرابلس 
تبل ازینکه اهل ارویا توسط مسلمان ها از 
۳۷ م‌ در 
قلمرو مسلمان صنعت کاغذ سازی آگاه شوند بریوست های 
ها داخل شد ۰ 
نرخ کتاب ها در عرب به حدی بلند بود که 
اعمار نمودند 7 ۱ 
06 90 بسیاری‌ها توان خرید آن‌را نداشتند و حتی هزینه 
سه ملیون ۳ ۳ 
کتاب بود و ی کو جک ترین کتاب ( به اعتبار پول امروزی ) 
مشتاقان 

ن علوم بالاترازدو صد دالر ود . 
می تواز نا ۰ ۰ 
هر لحظه از آن 
استفاده بکنند 


امروز شاید تعدادی زیادی از قشر جوان مسلمان ها از نام اندلس آگاه 
نباشند » اندلس در گذشته یکی از ایالات خلافت اسلامی بود » اندلس 
در عهد تابان خلیفه ولید بن عبدالملک در اوائل قرن هشتم میلادی فتح 
شقه انیا یرال که حالا هو کشورحا کانه انق دران تمان خی از 
اندلس بودند » یعنی دو کشور کنونی اروپا یک زمان جزو یک ایالت 
مسلمان ها بودند ( ای مسلمان از خواب گران خیز » خواب گران خیز ) » 
علامه المقری التلمسانی در کتاب " نفح الطیب " درباره ی یک وزیر 
ابالت ادلی انوشتش آعی بن‌عباس وه انیت وروی عیاض 
هزار کتاب جمع کرده بود . ابن خلکان در وفیات الاعبان ( ج اول ص 
۲ ) روایت می کند که : ابن علاء ( متوفی ۷۷۱ میلادی ) به حدی 
مجموعه های اشعار و خطبات عربی را جمع کرده بود که خانه اش تا 
سقف مملو از کتاب بود » در طبقات ابن سعد ( ج دو ص ۱۱۱ ) نقل شده 
است که : تعداد کتاب های محدث کبیر ابن شهاب الزهری جون خیلی 
ها زیاد بود هنگامیکه اراده نمودند به یک کتابخانه انتقال بدهند به 


چندین مرکب ضرورت شد ( تا به طور وسایط کار گرفته شود ) - 

از تفصیل فوق دانسته شد که مسلمان ها قبل از قرن نهم میلادی از 
ذخاثر بزرگ علمی بهره می گرفتند . اما درباره ی اينکه جهان مسیحیت 
تا قرن دوازده میلادی چه حال داشت یقینا چیزی برای گفتن نیست » 
زیرا اهل غرب تا آن مدت هیچ سرمایه ی علمی نداشتند » در ذیل باید از 
دیدگاه تاریخ مشاهده نمود که وضعیت علمی جهان مسیحیت بعد از 
قرن دوازدهم میلادی چگونه بود - 

کتاب " تاریخ تمدن " که از تألیفات مستند اهل غرب است 
اعتراف دارد : بزرگ ترین کتاب خانه ی جهان مسیجیت در سال 
یک هزار و سه صد میلادی در شهر کنتر بری ( بریتانیا ) قرار 
داشت و دران کتاب خانه صرف " پنج هزار " کتاب وجود داشت » 
شاید از همین سبب سازمان یونسکو کنتر بری را شهر تاریخی قرار 
داده است » دومین کتاب خانه ی بزرگ مسیحیان در شهر کلونی 
( فرانسه ) واقع بود که دارای پنجصد و هفتاد کتاب 
بود . علاوه از اين دو کتاب خانه دیگر کتاب خانه ی 
در ارویا وجود نداشت که بیشتر از صد کتاب داشته 
باشد » در قرن دوازده هجری حینیکه یک راهب 
معروف مسیحی که برنارد نام داشت وفات نمود در 
کتاب خانه ی وی پس از تلاش بسیار صرف بست و 
چهار کتاب یافته شد - 


یک ساینس دان مسلمان در قرن نهم مبلادی جهان 
را به شکفت در آورد 


ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن اعتراف می کند : 
یک ساینس دان مسلمان هسپانوی که به ابن فرناس 
شهرت داشت سه جیز شگفت آور را ایجاد نموده جهان 
بشریت را در حیرت آورد . اول ؛ شيشه ی عینک » دوم 
؛ ساعت آبی . سوم ؛ یک ماشین که در هوا پرواز می 
کرد یعنی هوا پیما - 

باید دانست عباس ابن فرناس در سال ۸۱۰ م در شهر اذن - رند - 
اوندا در هسپانیا تولد شد ( نام شهر مرکب از سه جزو است )۰ وی 
به صفت یک موجد » مهندس , طیاره ساز » حکیم » شاعر ۰ ماهر 
طبیعیات و فلکیات و نیز عالم کیمیا شهرت داشت . وی بدون 
تردد نابغه ء عصر بود و ایجادات و اختراعات اش از شمار بیرون 
است » نخستین پرواز انسان به هوا از بزرگ ترین کارنامه های ابن 
فرناس است , این ساینس دان مسلمان در خانه ی خود یک اوطاق 
ساخته بود , وی از آن اوطاق می توانست ستاره ها و ابر و برق و 
دیگر مظاهر فطرت را بسیار به آسانی مشاهده بکند . اوطاق مذ کور 
در واقعیت سیاره گاه آن زمان پنداشته می شود , سیاره گاه که در 
عصر حاضر توسط ساینس جدید ایجاد شده است - 


دنیا هرگز نمی تواند از خدمات ابن فرناس انکار بکند . در ذیل شماری 
از یادگار های که به پاس خدمات ارزنده ی ابن فرناس اعمار و یا هم 
منسوب شده است درج می گردد . یکی از گودال های ماهتاب به نام 
ابن فرناس نامگذاری شده است . در کشور هسپانیا یک برج به نام برج 
ابن فرناس منسوب است ., در مرکز خریداری ابن بطوطه در دوبی یک 
مجسمه ی ابن فرناس به طور یادگاری نصب شده است » منظره ی آماده 
گیری ابن فرناس برای پرواز در آن مجسمه منقش شده است » در 


۰ 


رو 


گاه بغداد نیز مجسمه ی این نابغه ء عصر توجه مردم را به خود جلب 
ی 

باید روشن شود که در اسلام مجسمه سازی یک عمل زشت پنداشته شده 
است » لهذا غرض از نقل انتصاب مجسمه های ابن فرناس هرگز تأیید و 
توئیق این عمل نیست . بلکه مطلوب اینست که اهل جهان اعم از 
مسلمان و کافر تلاش دارند تا از خدمات ابن فرناس قدردانی و 
سپاسگذاری بکنند » البته متأسفانه , مسلمان ها به سبب عدم اعتناء به 
شریعت محمدی صلی الله علیه و سلم خود را غریق گناه نموده بسیار 
به افتحار مرتکب یک عمل نا مشروع می گردند - 


مسلمان ها " قطب نما " را ایجاد نموده بحر را تسخیر نمودند 


" قطب نما " نیز از اختراعات بزرگ مسلمان ها بالخصوص عرب ها است 
, اين آله در تمام کشتی های تجارتی و جنگی نصب می بود ‏ و از اثر 
همین آله کشتی های مسلمان ها از جده ( عربستان سعودی ) تا به جین 
سفر می کردند . این قطب نما بعدا توسط مسلمان ها در خدمت اهل 
اروپا قرار گرفت و در اواخر قرن پانزدهم میلادی یک دریا نورد هسپانوی 


که کرستوفر کولمبوس نام داشت توانست با استفاده از همین اله 
امریکا را دریافت بکند و نیز در عین زمان یک جهان گرد پرتغالی که به 
نام واسکو دی گاما در کتاب های تاریخ یاد شده است توسط همین اله 
به خاک هندوستان رسید . سپس امریکا و هندوستان تا قرن ها زیر اشغال 
و سلطه ی اروپای ها بماند - 


این جا باید واضح ساخت که شماری از تاریخ نویسان مسلمان دعوی 
دارند که مسلمان ها قبل از کرستوفر کولمبس به امریکا رسیده بودند » 


رجب طیب اردوغان ( رییس جمپور ترکیه ) با تایید اين ادعا به تاریح 
پانزده نومبر ۲۰۱۴ م در حین سخنرانی به بزرگان مسلمانان امریکای 
جنوبی دعوی نمود که ؛ امریکا را مسلمان ها دریافت کرده است نه 
ی 


حالا باید با تعمق فکر کنیم . زمانیکه عشق سرور کاینات صلی الله علیه 
و سلم در قلوب مسلمان ها موج می زد و قرآن رهبر و رهنما بود اسلام 
تابنده بود و مسلمان ها عهد آفرین بودند , مسلمان ها در قرون وسطی 
هه ات سوه ام سوام ها 
فا اه کی و ها اه ما مات 
نمودند و به هندوستان رسیدند » با درک حقائّق فوق شاید هر مسلمان بر 
وضعیت تلخ کنونی جهان اسلام حسرت بکند و آه بگوید , دکتور محمد 
اقبال لاهوری رح رمز پیروزی و ناکامی را برای مسلمان ها چنین بیان می 
اکن 


وه معزز ته زمان مین مسلمان مو کر 


اور تم خوار موه » تارک قران بو کر 


مکثی بر نبرد های جاری در کشور: 
زمانی که ایمان نبود» فرد بی هویت می گردد! 


این بی هویتی نه تنها در بین جامعه تجلی می يابد بلکه در برابر 
ضمیر شخص نیز تبازکرده و فرد را تا سرحد بزدلی و بی غیرتی میی 


کشتن و ستن. ظلم و تخطی. گرفتن و نایدید ساختن و... این ها 
شجاعت و مرذانگیی نیست! 


مرذانگی در حفظ هویت و خط و مشی فکری فرد نهفته است که 
دیگران نیز می توانند بر اساس آن با وی برخورد و معامله داشته 
باشند. 


اما از چهاردهه بدین سو افراد. و جریان های را در کشور سراغ 
داریم که با لباس منافقت. همواره در تغییر هویت بوده و یا در 
هویت دیگران زندگی می دارند. که مثال برجسته و بارز آن؛ 
همین کمونیستهای خلق و پرچم و مائویستهای "بوقلمون صفت " 


اینها همیشه» زمانی که در خط رزمی به شکست مواجه مبی گردند. 
از خدعه و نیرنگ و توطئه های "مد روز " استفاده می برند و 
جاهلان و عوام را در پی خود بازهم نگه می دارند. 

اينکه جاهلان و عوام. چه زمانی آزین خواب غفلت بیدار خواهند 
گشت. چیزیست که تاوان. و درد اش را باید متواتر بپردازند و گرنه 
رآی برین دولتمردان خداناترس. چه بوده می تواند بجز نفرین بر 


شاید در تاریخ بشریت هیچ اتفاق نه افتیده باشد که گروه ای 
همچو ملیشه های "گلم جم " بعد از آن همه تاریخ سیاه و نفرین 
شده» دوباره توسط مردم آن جاو با رآی خودشان» انتخاب 
گردیده باشند! 


پس باید رنج و درد اين بی مسوولیتی و انداختن رأی به نفع ایشان 
را یی هم بچشند! 


ببینید که جنرال دوستم با چه طمطراق بسوی زادگاه اش 
(جوزجان) جهت بسیج ساختن نیرو های ملیشه اش رفت و چگونه 


در همانجا؛ قبل از حرکت بسوی ولایات دیگر. به شکست مواجه 
کت( 


ببینید که شکست اش را چگونه رسانه های "دین ستیز " ملی و بین 
المللی می پو شاند و حتی شکست اش را پیروزی نیز توجه می 
دارند! و دوستم خودش. از برای جلب حمایه ای بادارش؛ که 
سخت در مسلمان کشی و جنک به اصطلاح "تروریزم" در سوریه 
مشغول است و روزانه به هزاران کیلو بمب بر سر ملت مظلوم آنجا 
می ریزد. چکونه صحنه سازی می کند و سناریوی "نفوذد 
بنیادگریان» در خاک ترکمنستان " را شکل می دهد! 


کجارفت غیرت و شهامت انسان نماها!؟ 


آیا از کمونیستهای افغان کرده بی غیرت تر موجودی درین کره 
خاکی پیدا خواهد شد !؟ در همه کشور ها مردمان بدبخت و خائن 
پیدا میی شوند. اما بعد از نتبجه منفی برنامه هایشان» از صحنه کنار 
رفته و حتی اظهار ندامت را نیز سر مبی دهند. اما در کشور ما به 
کرات خیانت و ظلم انجام می یابد. بعداً باس عوض کرده دوباره 
به جنایات شان ادامه می دهند. 


ببینید که این دولت مزدور و "افغان ستیز " که ریاست اش را 
اشرف غنی که همان آئینه "نجیب" می باشد و چیزی جز ادامه ای 
همان حکومت بی دين و کمونیستی نبوده. چگونه بر مردم اش 
نحریم وضع می دارند؛ 


ببینید که در ولسوالیی "وردوج" بدخشان چه می گذرد! 


بخاطریکه آن ولسوالی آزاد شده. دولت بر مردم تحریم وضع کرده 
و تمامی راه های مواصلاتی جهت انتقال مواد خوراکی را بسته 
است و حتی به کارمندان دولت. به پرسونل صحی و معارف دستور 
عدم حضور بکار را داده اند. 


آنچه امروز در کشور ما می گذرد. همچو آئینه برای اهل خرد و 
صاحبان عقل شفاف و روشن است ما بنده گان "هوای نفس"* 
بخاطر چند صباح پای کوبی و مستی شان. شعارگونه در پی این 
رژیم مزدور روان هستند و بهران این سر زمین را طولانی و طولانی 
تر می گردانند. 


پس کجا شد ضمیر های سرزنشگر! 


جانب فکری آن 

گرجه جمهوریت ۵۵6۲20 )هم ازجمله نظامهای مختلف یک 
نظام است که در زمره آنها باید بیان می گردید اماء نظر به اینکه 
درین زمان اهمیت دارد. بطور مستقل از آن یادآوری میگردد. در 
حقیقت فهمیدن تفصیلی این نظام. از آن خاطر ضروری میباشد 
کدرین عصر نسبت به همه نظامهای سیاسی دیگر خوبتر جلوه 
داده شده و به آن عقیده داشتن کلمه طیبه سیاست شناخته شده 
است. اگر کسی خلاف جمهوریت جیزی بگوید. در اصطلاح 
سیاست از کافر کم شمرده نمیشود. از این سبب شناخت تا 
تفصیلی آن ضروری میباشد تا بفهمیم که : 


- جمهوریت چیست؟ 

۲- نظریات اساسي جمهوریت چیست؟ 

۳- چگونه در دنیا مشهور گردید؟ 

۴- کدام دوایر در آن موجود میباشد؟ 

۵ - اشکال مختلف آن که در دنیا مشهور است. کدام اند؟ 


لفظ جمهوریت ترجمه کلمه انگلیسی- - 067700207میباشد و 
این کلمه در زبان انگلیسی یک لفظ دخیل یونانی است . در زبان 
یونانی دیمو- - 6170(آبه معنی مردم عوام و کراسی - - 13»7)به 
معنی حاکمیت میباشد. در عربی آن را به دیمقراطیه ترجمه نموده 
است. در زبان اردو آن را بنام جمهوریت یاد میکند ولی درعربی 
جمهوریت به این معنی نمی اید . 


به هرحال, تصور اساسی در جمهوریت اینست که حاکمیت 
عوام است. لهذا معنی جمهوریت می شود نظام حکومتیکه 
مردم عوام به شکلی در پالیسی های دولت اساسی دخیل باشد . 
در مجموع. مفهوم پذیرفته شده آن اینست که مراد از آن نظام 
دولتی میباشد که رای عوام به گونه در پالیسی دولتی رول بنیادی 
داشته باشد . 


جمهوریت با مفهوم اجمالی دست آورد این بعصر نیست بلکه در 
یونان قدیم نیز جمهوریت موجود بود. چنانچه قبلا یاد آوری گردید 


که افلاطون کتابی بنام جمهوریت تالیف نموده است . اما در آن 
زمان شکل جمهوریت ساده و محدود بود. ساده به این معنی که 
در یونان آن وقت» حکومتهای شهری بوده و دولت های کوچک فقط 
در محدوده های شهرها وجود داشت. هر شهر دارای حکومت 
مستقل می بود و اسم آن نیز دولت شهری بود . شهر بزرگ یونان 
آتن بود که حالا نیز به آن نام یاد میگردد. تقریبا ده هزار نفوس 
داشت. شهرهای دیگر مثلاء اسپارت که نسبتا شهرت داشت؛ ولی 
کوچک و دارای نفوس کم بود . 


اگر فرض کنیم که نفوس کدام شهر ده هزار میبود و همه آنها ئ 

خان‌حمرهن یاه کسلان تاش کی نها رامتاسخ 

بناء همان زمان تصور جمهوریت این بود که پادشاه در مسایل 7 
مت شهری, مردم را جمع می نمود و میگفت که من این کار را 

انجام می دهم , یا اين پاليسي را میسازم. رای شما چیست؟ 


كسي تائید می کرد و کسی هم تردید داشت شت. بعضی ها بحث و 
مباحثه می کردند. ولی در آخر فیصله می نمودند. این بود شکل 
ساده جمهوریت حکومت شهری یونان. 


درین باره کدام دستور و قانون خاص وجود نداشت که مثلا فلان 
معامله برای فیصله به مردم ارایه گردد و فلان نه » در فلان معامله 
بادشاه بدون رای مردم صلاحیت دارد و در فلان معامله ندارد . 
پادشاه خودشان فیصله می نمود که در کدام مسایل رای مردم 
معلوم گردد و در کدام مسائل به آنها صرورت دیده نمی شود. در 
صورتیکه رای مردم را معلوم می نمود» آنها را در میدانی جمع می 
نمود و رای میگرفت. بعدا بعضی فوانین تبز در ین باره به مین آمد 
اما آنها نیز اهمیت زیادی نداشت 


اما در عصر بعدی که حکومتها بزرگتر گردیده. نفوس زیاد شد. 
حق ممکن نود تا همه مردم کشور را درجای جمع نماید و در باره کدام 
موضوع بحث و مباحثه کنند مانند دولت روم قدیم که کشور 
بزرگ و دارای نفوس زیاه بود . در ا صورت پادشاه اشخاص 
محدودی را بنام شوری انتخاب می نمود و در وقت ضرورت آنها را 
می طلبید. بالاخره اتنخ تصور که عوام در امور و پالیسیهای دولت 

ناشتد,: آهسته. آهسته ازسن رفت و عملا. مفقود. کردیند: 
پادشاه بطور مطلق العنان حکمروایی می نمود » پس گفته می 
توانیم که بعد از حکومت های شهری یونان تصور جمهوریت ختم 
گردید . 


تصور جمهوریت بعد از قرن ۱۸ میلادی به شکل منظم آن احیاء ولتایر مخالف همه مذاهب بود. میگفت ادیان سماوی تحریف 
گردید که الحال موجود است و بنام جمهوریت آزاد فکری- شده است . انسان دارای یک دین میباشد که آن دین فطری 
- 00207ع0 [۲2هاتآیاد میگردد . است و در زبان انگليسي بنام دین طبیعی طمنوذاع۲ اهتتام۱۱ 
یاد میگردد . گفته میشود که او در باره خدا شک داشت اما 
میگفت که انسان دارای دین فطری بوده, اگر انسان بعد از 
ول وخ که رات ای انم کنومآها کنام قاکین اخلاقی را 
هدایت قانونی ایکه داده است با همه نظامهای مذهبی حیثیت 
دایمی ندارد . 


برای شناسای این جمهوریت عصر حاضر. در چهار موضوع 
مختلف ! بحث ضرور میباشد اینک خلاصه آن : 

۱- فلسفه اساسی جمهوریت یا اساس فکری جمهوریت . 

۲- تاریخ مختصر رایج شدن جمهوریت در دنیا . 

۳- تعریف و شناساسی دوایریکه در جمهوریت قایم است . 

۴- اشکال مختلف جمهوریت که در ممالک جداگانه رایج است. از جمله نظریات ولتاین نظریه ایکه بسیار موثر بود. اینست که 
۳ ۱ باره حق با با دن کدام مذهب قایل نموده نمیتواند بلکه این 
قبلا گفتیم. در اروپا بعد از دوره رنسانسن دوره آزادی فکری و یت ی ای 
7 یک معامله ش< ده ا کر میخواهد بت را برستش نماید 
۱ شحصی بو میخواهد بت را پرستش دماید و 

شروع کردید. پیش از آن کلیسا همه امور را در دست داشت. ‏ تا 1 ِ 
مخالفت با اوا نظریات کلیسابدعت تلقی گردید. : ۳ 5 
ری ۱ می "۳ را ۱ ۳ .۰ 
۱ او خواهد تا بهودي کردد يا عیسوی کردد این مربوط شضخص 
شخص بدعتی مورد شکنجه قرار میکرفت ۲ تن 
اه مت ایا ریما تن به هلا شاقن کادین کب ی 
ه ۰ ۵ ب ۵ س ِ ۵ ۰ ۰ :۷ ذ ۵ تب 
حتی زنده سو ۱ بعد از اين [ این نظریه به حدی شائع گرد سا سور 
دوره که انتقال علوم از اندلس و حاهای در باره مذهب که کدام تصوردیده میشود اینست که 
تس ۱ 0 ميشود و نه هم در دولت؛ 
دیخرشروع گردید» در مردم قوه تفکر [ در باره حق و باطل بودن کدام مذهب سوال ایجاد ی ۳ 
_ هیا 
ایجاد شد. اکرچه کلیسا در عرصه سیاسی | نمیگردد که. کدام حق و کدام باطل است بلکه 2 هب 8 
۱ 1 ق دارد . 
اختیارات مکمل داشت. جلو افکار جدید را | مذهب ذریعه تسکین شخصی انسان است. : 
میگرفت و با صاحبان افکار جدید برخورد این نظریه به حدی شائع 
خشن می شد . اما این تحریک که تحریک | .. ۱ ۱ ۳ ۰ ۰ / گردید که امروز درغرب, در 
آزادی فکری بوده با همه مصایب , ظلم وا . .. . . ۱ ۱۳ باره مذهب د 
۱ ۳ ۲ ". | خواندن تسکین حاصل نماید او برايش حق است و 
ستم جریان داشت. اهسته اهسته خلاف ]_ ۱ ۰ ۲ 

۱ . 7 اگر برای کسی. پیش روی بت تعظیم نموذن تسکین 
کلیسا بین مردم نفرت پیدا کردید و و 0 ۲ 
و دست دهد او برايش حق است و اگر توسط مراقبه ۱ 
اقتدار کلیسا نیز کم کردید . در ابعاد ۲ کدام مذهب سوال ایجاد 

۳ تسکین می یابد » مراقبه نماید . برای هر کسیکه | . , 
مختلف زند کی مفکرین مختلف پیدا 8 7 ۲ نمیکردد که کدام حق و 
۱ ست . د ۵ ۵ مد هب دمسی ۲ ۲ 
افکار جدیدی را بین مردم تبلیغ میکردند. | , . 0 0 ها مذهب ذریعه تسکین 
باشد. این نظر یه در تمام دنیای غرب شایع است . 
اینجا بحث موضوعات دیگر نیست اما 


این قدر باید گفته شود که مفکرین وبانیان جمهوریت و يعني مذهب چیزی است که به واسطه آن انسان نفس و روح 
موسسین لبرال دیموکراسی سه نفر بودند: خود را تسکین میدهد . اگر در نماز خواندن تسکین حاصل 
تماین آخ انش حق اقا کرت اع. کشی هشن بت 
ولتایر ۷0۱۲۵176 مونتسکیو ۷001]650101601و روسو یی ای ای و اگر برای ۳ "۳ 
۱ ۱ تعظیم نمودن تسکین دست دهد او برایش حق است و اگر 
۰ 0 نهر سه بانیان افکار جدید از کشور فرانسه بودند . ۱ 1 
توسط مراقبه تسکین می یابد » مراقبه نماید . برای هر کسیکه 
شخص اول, ولتایر (ولتر) در دهه آخر قرن هفده متولد گردید و درهر مذهب تسکین میسرگردد آن برایش حق است ۰ پس در 
در قرن ۱۸ وفات نمود. او در شعبات مختلف: مثلا ؛ فلسفه ۰ باره مذ هب سوال حق و باطل نمی باشد. 
سائنس و آرت کتابهایی تالیف نمود که مجموعه تالیفاتش تقریبا 


یعنی مذهب چیزی است که به واسطه آن انسان 


تصوردیده میشود اینست که 
در باره حق و باطل بودن 


شخصی انسان است. 


این نظریه در تمام 
دنیای غرب شایع 
است . او می گوید 
از اينکه مذهب یک 
معامله شخصی 


نام سیکولریزم را شنیده باشید . 
معنی لغوی و لفظی آن (دنیایبی) 
میباشد . هر چیزیکه در آن منافع 
و مصالح دنیایی باشد یا برای 
کدام مصلحت دنیایی بناء شده ۱ ِِ 
باشد آن سیکولر گفته میشود. ۳۳ 
حق دارد تا برای 
وز #- 3239 تسکین شخصی خود 
۳0۱ هر مذهبی را که می 
۳0| خواهد برگزیند. از 
لت این رو. هر کس 
ای سول احترام مذهب 
اه رد زگ و۳ دیگران را داشته 
0 ۳۵۳۳۳0۹ باشد و از گذشت 
2 ۳۳۳-)] در مقابل یک دیگر ند 
منابع دنیایی و تحت ۳۳ کار بگیرند. درین 
و سس باره بحث و مباحثه 
شخصی انسان است. 


کردن یک دیگر را به 
این فلسفه به اساس ننظریات وتاب 5 
7 نمودن کار غیرمفی. 
و موس برس لا مساشد. 
که کلیسا بنام تیوکراسی اعمالی را ۳ 
انجام میداد. این نظریات عکس 
العمل آنها است . کلیسا بنام 
مذهب و صبغه دینی مرتکب 
مظالم گردید. درعکس العمل آن 
این مفکرین به این فکر شدند که» 
تا زمانیکه مذهب ختم نگردد ترقفی 
نمیتوانیم و در نتیجه آن نظریه 
دولت سیکولر را پیش نهاد 
نمودند . 


احترام به مذهب 
دیگران هم به اساس 
این نیست که گویا 
مذهب (دین) در 
ذات خود قابل 
احترام است , بلکه 
از خاطریکه شخصی 
آن را برای تسکین 
خود بطور ذریعه و 
وسیله انتخاب 
نموده فلهذا احترام 
آن را داشته باشد . اگر کسی برای تسکین خود منزلی را بناء 
کرده باشد . بالای شما لازم است تا احترام آن را داشته باشید و 


داخل چهار دیواری آن منزل بدون اجازه نروید. هم چنین 
کسیکه برای خود مذهبی را انتخاب نموده باشد » معامله 
شخصی اوست , شما حق ندارید تا آن را رد نمائید . 


۰ باره کدام موضوع ایجاد گردد که اين در چوکات قانون است یا 


میباشد و ذریعه تسکین شخصی است. از این رو به حکومت و 
دولت کدام تعلق ندارد. نه حکومت کدام مذهب دارد. به 


اساس همین تصور سکیولرزم ایجاد گردید. 


نام سیکولریزم را شنیده باشید . معنی لغوی و لفظی آن 
(دنیایی) میباشد . هر جیزیکه در آن منافع و مصالح دنتشالعینن 
باشد با برای کدام مصلحت دنیایی بناء شده باشد آن سیکولر 
گفته میشود. 


یعنی چنان نظامی است که فقط برای مصالح و فوائد دنیایی 
وضع شده و فقط منافع و مصالح دنیایی در نظر داشته باشد که 
تیه ارم ان تابن متا ده مطلب از تعلق دولت به 
سیکولریزم اینست که دولت با دین کدام ارتباط ندارد بلکه 
دولت فقط برای منابع دنیایی و تحت آن اجرات مي نماید . 
تالیهست 


9 نظریات ولتایر بناء یافته که قبلا ۳ 
دینی مرتکب بر بو "۷ ۷ 0 به 
این فکر شدند که تا زمانیکه مذهب ختم نگردد ترقی 
نمیتوانیم و در نتیجه آن نظریه دولت سیکولر را پیش نهاد 
نمودند . 


شخص دومیکه در صورت سازی جمهوریت فعالیت داشت 
مونتیسکیو بود که کتابش بنام روح قانون (0۶127 ]501۲1) 
مشهور است . این کتاب حدود چهار صد صفحه است. این 
کتاب در اصل در باره قانون وفلسفه آن میباشد اما در باره 
جمهوریت یک نظریه او است که راجع به تفریق قدرت میباشد 
که در انگلیسی بنام 0۲۳۵۷6 5602721100)یاد میگردد . او 
میگوید هر قدر که حکومتها مطلق العنان بوده و از مطلق 
العناني آن به مردم ضرر میرسد» سبب اساسی ۳ ایفست که 
تمام اختبارات دولت در دست یک شخص یا یک اداره متمرکز 
میباشد و در نتیجه آن بالای مردم ظلم میگردد و کارهای دولت 
نیز غیر منظم می شود . از اين رو تازمانی نتایج خوب بدست 
نمی آید که اختبارات و صلاحبت ها در جوانب مختلف نة 
نگردد. جنانجه مونتسکیو تراغ اولین بار گفت که اختیارات 
دولت در حقبقت. مجموعة سه گونه صلاحیتها است : 


(- اختیار و صلاحیت قانون سازی. 
۲- اختیارات اجرائات دولت مطابق همان قوانین . 


خیر. اختیار و صلاحیت اینکه فیصله چنین تنازع نماید. 


مطلب مونتسکیو از تفریق اختیارات آنست که این اختیارات سه 
گانه در دست یک شخص با یک اداره تمرکز نداشته باشد بلکه 
این صلاحیتهای سه گانه از یک دیگر جدا و متمایز باشد و یکی 
در امور دیگری مداخله ننماید ۲ 


اداره ایکه دارای صلاحیت قانون سازی است و بنام مقننه باد 
میگردد » در نظام جمهوری این صلاحیت پارلمان میباشد. 


صلاحیت اجراء امور ر که در جوکات قانون کدام اداره به کهده 
دارد بنام اجرائیه و حکومت یاد میگردد. در نظام ریاستی, 
رئیس دولت مسوّل اش و در نظام پارلماني صدراعظم (نخست 
وزیر) رئیس آن اداره میباشد 

اداره ایکه صلاحیت تشریح قانون و حل منازعات را دارد. بنام 
اداره (قوه) عدلیه یاد میگردد که بنام محاکم عدلیه موجود 
مطلب مونتیسکیو اینست که در سابق اين همه صلاحیت ها در 
دردست یک شخص متمرکز بود که هم قانون می ساخت هم آنرا 
اجراء می نمود و هم حل تنازعات در اختیار ایشان بود. در 
نتیجه اکر قوه اجرائیه (حکومت) کدام کاری ناشایسته می نمود. 
شکایات از آن نیز به آنها می شد. بگفته شاعر: 

او خود قاتل » شاهد و منصف بود . 


اگر چه در نظام شاهی نیز ادارات عدلیه موجود میباشد اما 
فیصله اول و آخر آن در اختیار شخص شاه میباشد. قاضي محکمه 
را هم پادشاه مقرر می نماید. و اختیار معزول کردن آن نیز با 
پادشاه میباشد. لهذا قاضی هميشه ناظر اشاره چشم و ابروی 
پادشاه میباشد. اگرخلاف مرضی پادشاه کدام فیصله نماید. 
پادشاه او را معزول می نماید, از اين رو همه اختیارات به یک 
جانب تمرکز می نماید . پس اگرحاکم ظلم نماید. دعواء کجا 
رود؟ ضرور به آن حاکم میرسد. لذا این مطلق العنانی میباشد . 


مطلب در نظریه تفکیک ادارات اینست که این کارهای سه گانه 


دولت. در اداره های جداگانه صورت میگیرد وهر کدام آن در 
ساحه کار خود صلاحیت و اختیار مکمل و جداکانه داشته باشد 
و کدام اداره تحت فشار اداره دیگر نیاید. 


صلاحیت واختبارقوه با اداره مقننه قانون سازی می باشد. 
وقتیکه قانون ساخت قوه اجرائیه آن را عملا نافذ می نماید. و قوه 
عدلیه خود مختار بوده» اکر از قوه مقننه پا اجرائیه کدام 
شکایتی ميشود. به عدلیه پیشنهاد میگردد و عدلیه نیز در 
موقعبت فیصله بوده و اختیار ان ر داشته باشد ی 


لذا تقسیم شدن صلاحیت دولت به اين قوه های سه گانه ضروی 
می باشد که آن را تفریق یا تفکیک قواء میگویند. 


بعداً این نظریه را همه جمهوریتها قبول کردند. حالا که در هر 
دولت قانون تصویب میگردد به اساس این نظریه میباشد. قوه 


مقننه جدا, اجرائیه جدا وعدلیه جدا و خود مختار است . حتی 
اگر قوه مقننه قانونی را تصویب نماید و نافذ گردد بعدا حق 
تشریح آن را ندارد. در وقت قانون سازی» کدام الفاظیکه 
استعمال کردد مانند تیری است که از کمان براید . 


تشریح آن الفاظ از صلاحیت قوه عدلیه میباشد که بگوید مطلب 


شخصیکه به قلم خود قانونی را بنویسد, اگر بعد از تصویب قوه 

قننه بگوید که هدف من از اين الفاظ اینست. این دعوای آن 
شخص قابل قبول نمیباشد بلکه این از صلاحیتهای قوه عدلیه 
میباشد که بگوید مطلب این الفاظ چیست ؟ 


پارلمان میتواند که آن قانون را منسوخ يا ترمیم نماید اما 
تازمانیکه اين قانون به آن شکل نافذ میباشد تشریح ان از 


عرض میگردد که این جدایی صلاحیت ها را تفریق اختیارات می 
گوید. یک نظریه دیگر است که آن را تقسیم اختیارات میگوید » 
مطلب آن چيزي دیکری می باشد . 


مفهوم تقسیم اختیارات (00۳6۲ 0۶ 01715107)اینست که 
قدرت بین مرکز و حکومت های ایالتی چگونه میباشد. مرکز 
کدام اختیارات است. نظریه تفریق اختیارات مونتیسکبو به 
مفهوم اول می باشد. 


شخص سومیکه در تشکیل و صورت دهی جمهوریت سهم گرفت 
روسو می باشد قبلا یاد آوری گردید که روسو شخصی است که 
نظریه قرار داد اجتماعی را تجدید نمود ورنه آن از قبل موجود 
بود و به دو سمت مختلف توجیه میگردید. در یک جهت آن 
حکومت های مطلق العنان به میان امد . 

روسو نخستین کسی است که گفت نتیجه قرار داد که افراد 
آزادی داشته باشد و حکومت آزادی و منافع ما ر حفظ نماید. 
پس تقاضای این قرار داد اینست که عوام حکومت نماینده خود 
روسو دو چیز به نظر می آیند؛ یک آزادی فردی و دوم حکومتی 
که نماینده افراد باشد. یعنی مردم دارای حقی باشد که هر 
وقت بخواهد حکومت بسازد و هر وقت بخواهد آن را ختم نماید. 
این نظریات سه گانه میباشد که شکل و صورت آزاد فکری و 
جمهوریت سیکیولر را ساخته است؛ جدایی دولت از مذهب.. 
تفریق اختیارات و در نتیجه ازادی شخصی ساختن حکومت 
نماینده مردم . 


اداهه دا زو 


روان حهاد 


نوي بر 


۷ ۷ 


لیل 


محتباد. ۱ 
۳ »۷ 
موف 


مرحلی ته داخل شوی 


هره مبارزه د خبل ژوند او هدف ته رسیدو په مسیر کي د کار او 
پیکار بیلابیل پراوونه ثري» له هسته گیری او خود سازی نيولي بیا 
د ترقي او هدف ته رسیدلو تر مختلفو مراحلو پوري. 


په افغانستان کي دعالمي کفر د یرغل په وراندي روان جهاد هم په 
خپل تیر خوارلس کلن تاریخ کي همداسي پراوونه تر شا پري ايشي, 
دا جهادي مبارزه د غربي اشغالگرو د یوارخیز او برلاس واک او 
اشغال خخه وروسته په دیر ابتدائي شکل پیل شوه. 


د جهادي مبارزي لومری پراو يوازي د جهاد د پایشت او د 
مجاهدینو د اثبات وجود هخي وي,چي په دیرو سختو حالاتو کي د 
محدود شمیر مجاهدینو لخوا د شپي په تپو ترورمیو کي يي د 
جهادي دعوت, عامه آگاهی او خینو سمبولیکو عملیاتو په چوکاتِ 
کي جهادي مقاومت ژوندی ساته. 


وروسته جهادي کارونه علني شول, د شپي له تیارو د ورخي رنا ته 
راووتل.مجاهدینو چي د زخمیانو د معالجي او تهاجمي عملیاتو د 
تدارک توان نه درلود يوازي به ريموتي ماینونو دشمن تر برید 
لاندي نیو مکر وروسته د تهاجمي عملیاتو لری پیل شوه ددسمن 
په کمزورو مراکزو او پوستو توغندویی او مخامخ تعرضي بریدونه 
شروع شول او په دي دول جهادي خوخنٍت یو کاملا عیار شکل غور 
2 


په تیرو خوارلسو کلونو کي د جهاد د تكاملي پراوونه یو مهم پراو د 
افغانستان په کلیو او نبردي تولو غيرباري سیمو د مجاهدینو ولکه 
حاصلول وءدا مرحله چي خو کاله په جریان کي وه او دشمن يي د 
خارجي او داخلي عسکرو د سترو عملیاتو په ترسره کولو چاپو او 
بمبارونو درون بریدونو او د اربک سازی د پروژي غوندي په 
مختلفو طریقو د مخنيوي هخي وكري, خو نهایتا ددمن تولي خنٍ 
اچوونکي هی ناکامي او مجاهدین وتوانیدل چي د افغانستان په 


تولو سمتونو او ولایاتو کي نردي په تولو اطرافي او غيرنباري سیمو 
مخامخ واک یا د نفوذ د سيمي په حیث سلطه ترلاسه کري. 


ددی مرحلي په نهايي کیدلو سره د افغانستان په زیاتره جغرافیه 
عملا د مجاهدینو واک تأمین شو او د دشمن واک بوازی د اداری 
واحدونو مرا کزو » لویو پوخي ادو او تریوه حده مهمو لارو ته ورتول 


0 
۵ 


ی 


د سرکال د عزم عملیاتو په لٍ کي جهاد کاملا یوي جلا او متمايزي 
مرحلي ته داخل شو‌هغه داچي مجاهدینو د ولسوالیو په نیولو پیل 
وکر او د اطرافي سیمو غوندي يي لسگونه ولسوالی هم د دمن له 
شتون خخه کاملا ‏ تصفیه کري. 


پخوا به که مجاهدینو له دمن خخه یوه پوسته هم ونیوله نو 
دشمن خصوصا بهرنیو مغرورو برغلگرو به دا د خپل واک او خواک 
لپاره سپکاوی باله او په تول قوت سره به يي هخه کوله چي بايللي 
سیمه بيرته ترلاسه كري مگر د عزم عملیاتو یوه ستره لاسته راورنه 
دا وه چي په مسلسلو فتوحاتو سره يي دمن د ولسوالیو په سقوط 
معتاد کرء اوس ه هره اونی. کي خو ولسوالی, فتحه كيري له اکثره 
ولسوالیو خخه دضْمن په یومخیز دول کیه باروي دشمن چي نور د 
ولسوالیو د دفاع شیمه په کي نه شكاري د خبلي رسوایی دجبران 
لپاره اوس دا چل كوي چي د سقوط شوي ولسوالی مراکز له 
ولسوالی, خخه بهر بل خای فعالوي . 


مثلا په غزني ولایت کي مجاهدینو خلورپراخی ولسوالی, بشپري 
فتحه كري, خو د کابل رژيم دهمدي خلورو ولسوالیو تش په نوم 
اداري به مرکز غزني کي فعالي کري دي.خو ورخي وراندي 
مجاهدینو د لوگر ولایت د خروار ولسوالی, فتحه کره.خو دشمن 
اعلان وکر چي د خروار ولسوالی مرکز يي له خروار خخه د خرح 
ولسوالی, خواجه انگور سيمي ته انتقال کری دی؛ 


د کابل چارواکو د فراه» بدخشان او هلمند په ولایاتو كي هم د ولسوالیو له 
لاسه ؛ ورگولو ته همداسي غبرگون شبودلی بعني د ولسوألیو ۳2 يي به 


ِِ له ولسوالیو وروسته د 0 ولایت مرکز ونيسي هم شاید د 


کابل چاروا کي هماغه ولایت په کابل کي فعال كکري» چي ددشمن دغه 
چلند ددوی په کاملا بي وسی او د زوال په برخلیک دلالت کوي... 


به هرحال 


د امريكايي یرغل په خلاف د روان جهاد نوي مرحله که په خو جملو ۱ 


کي تعریفوو نو مشخصات او ممیزات يي په لاندي دول شمیرلی 
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۰ د نوی جهادي مرحلي په لر کي مجاهدینوتر دیره د 
ولسوالیو مرا کز د جهادي عملیاتو هدف گرخولي او تراوسه يي 
لسگونه ولسوالی, فتحه كري:د ولسوالیو د مراکزو نیول ددي 
جهادي مرحلي تر تولو بارزه خانگرنه ده, د نیول شویو ولسوالیو 
اکثره يي د مجاهدینو په واک کي پاته شوی چي دغو فتوحاتو د 
مجاهدینو د سلطی ساحی ته پراختیا ورکري. 


۰ د ولسوالیو د فتحو عملیات په تول افغانستان کی به 
متساوي شکل روان دي, له بدخشان تر هرات . هلمند. غزني 
پکتیکا او کندز پوري په تولو سیمو کي عملیات په یوه شکل ترسره 
کيري. 


۰ د سر کال د عملیاتو به لر كي په اطرافي او بار ته خیرمه 
سیمو کي ددشمن د اربکیانو او پولیسو وروستي پاتي شوني هم خبل 
شوي دي او د کندز غوندي زیاتره سيمي چي پخوا د اربکیانو پاخه 
مراکز و کاملا له اربکیانو تصفیه شوي. 


۰ د سرکال عملیاتو په لر کي مجاهدینو په دیرو لرو تلفاتو 
نه يوازي دجسمن ته د مراکزو په سقوط سره لويي رسوايي واررولي 
بلکي ددنسمن د عسکرو په جنگي روحیه يي هم كاري گوازر کری» 
ددي فتوحات له امله ددٍمن خپل منخي باور زیانمن شوی, تر دي 
چي اوس په لوره کچه په یو بل د ستون پنجم الزامات 
لگوي:ددضمن افراد د ان مشرانو په اره بشپر بي اعتماده شوي او 
مجاهدینو ته د تسلیمی په خوا يي مخه کري. 


۰ مجاهدین په لوميي خل د سترو غنائمو او د وسلو د 
دیپوگانو په نیولو سره د ثقیله وسلو او خفیفه وسلو د مهماتو له 
ارخه په خان بسیا شوي دي, مجاهدین همدا اوس سلگونه مرمی, 
ضد همر پوخي موتر. تانگونه. رینجر او د درندو توپونو په شمول 
جنگي وسائل به لاس کي لري. 


۰ د ولسوالیو د مرا کزو سره سره مجاهدینو د مهمو لویو لارو 
تر واک لاندي راوستلو ته هم توجه کري. په دي لرٍ کي د 
افغانستان د ترتولو مهم حلقوي سرک ديري برخي د بغلان,فارياب 
بادغیس, فراه» زابل غزني او میدان وردگو په ساحو کي مجاهدینو 
بیا بیا بندي كري او اوس هم که وغواري ددنمن په مخ يي ترلی 


۱ د ولسوالیو د مراکزو په خیر په دیرو ولایاتو کي مجاهدینو 
د ولایاتو په مراکزو کي هم دضمن تهدید کرٍی دی. مجاهدینو د 


کندز ولایت مرکز عملا فتحه کر. خووروسته يي د نظامي ملحوظاتو 
په خاطر مركزي ار بیرته پربسود. په دي سربیره د روزگان» 
فاریاب زابل‌سرپل,میدان وردگ » غزني , بغلان او گنو نورو ولایاتو 
مراکز همدا اوس د مجاهدینو په تیررس کي قرار لري او په 
هلمند کي هم ۵ باباجي ۳۹ فتوحاتو وروسته مجأهدین ۵ لشکرگاه 
خو کیلومتری, ته رسيدلي دي. 


: د کندز شٍار او ولسوالیو د مراکزو به فتوحاتو کي چي 
ولس کي يي د مجاهدینو محبوبیت نور هم زیات کری دی 
مجاهدینو مفتوحه سیمه په داسي شرعي اخلاقو او د عفوي له 
روحیه سره نيولي چي خلکو ته يي د صدر اسلام یادونه ورپه زره 
كکري دي.ددغو فتوحاتو په لار کي هیخْ شخصي او عام المنقعه 
شتمنی, ته زیان نه دی رسیدلی. د چور » غلاء تجاوز. ظلم او انتقام 
جويي کوم مورد نه دی لیدل شوی.مجاهدین د غنائموپه سر له یو 
بل سره نه دي شکیل شوي او نه هم کومه بله گيودي مشاهده 
شوي ده چي دا تول خه د هیواد او نری په سطحه د اسلامي امارت 
د مجاهدینو د نیک نامی او نه شهرت باعث گرخيدلي دي. 


په هر حال .. د جهادي مرحلي نوی پراو يو مهم او تا کونکی پراو 
دی, چي د جهادي حرکت له عروج او ددشمن له زوال او شاتنک 
خخه حکایت كوي, الله تعالی ته به سوال کوو چي دغه پراو هم ۵ 
تیرو مرحلو غوندي په خیر سره انجام او د سرتاسري فتحي او 
اسلامي شریعت د نفاذ وسیله وگرخوي. 


برای اولیین‌بار که طالبان را دیدم! 


نویسنده: دا کتر مریم ندا 


زمانی که کندوز سقوط کرد و رژیم کارمندان خویش را 
با فرارکردن ازشهر کندوزبیرون کشید. باورما این بود 
که اکنون طالبان تمام کندزیان را خواهند کشت. حشی 
زنان و کود کان را.! 
کشی میکنند..!! 
خدا شاهد است که از ترس نمی توا نستم خویش راد تکبه 
۰ ۳ 0 ۰ مه م ۰ و 
کنم! وفکر میکردم که این آخرین لحظات زند کی من 
خواهد بود. وا کنون تمام اعضاء فامیل خویش را از دست 
۰ -۷ ۰ مه 
می‌دهم! وبا خود می گفتم: که اکنون در جلو روی و 
طالبان همه را خواهند کشت! جرا که برای ما در طول 
چهارده سال این ساز نواخته شده بود . 
مج ره ۰ 
وبزر کترین غم ودرد من عم ودرد پرادرم بود که در اردوی 
ملی به حیث ضابط اجراء وظیفه میکرد» و در بالا حصار 
محاصره شده بود. اما ما در ابتداء فکرنمیکردیم که او 
در محاصره است. ! 
موضوع راطولانی نمیکنم. در این وقت طالبان در کوچه 
۲ ۰ 
های ما می گذشتند. کود کان ومردان. بیرون شدند. من 
از طبقه دوم از شيشه پنجره نگاه میکردم. که طالبان با 
مردم احوال پرسی ومانده نباشید می کردند ! 
و کود کان را درآغوش‌می گرفتند وبه‌آنها زیاد شفقت 
میکردند. 
۰ 0 هه ۴ و 
ومردم نیزبه آنها خوش آمدید می گفتند. من حییران 
مانده‌بودم. که‌یا رباه.!!! این‌ها که کسی را نمی کشند ! 
؟ ونه‌هم به کسی سخن بد میگویند ! ونه‌هم‌مال کسی را 
چورمیکنند. این‌ها چه کسانی هستند؟ این ها طالبان 


نخواهند بود ! چرا این‌ها مردم را نمی کشند ؟! 
من که‌همان حکایت در ذهنم بود که قبلا از مردم شنیده 
بودم که طالبان قتل عام‌میکنند . مگر مکمل دروم 
بیرون شد. 

زمانی که اخلاق‌ورفتار مطابق شریعت‌آنها را دیدم. تا 
ید . بهسخن کسی باورننخواهم کرد. تا هنگامی که شحودم 
ندیده باشم. 

طالبان همان طوریکه به کوچه‌های ما داخل شدند. و 
جلو رفتند » من غم برادرم را داشتم. که در وظیفه بود» ولی 
غالب گمانم این بود که‌او خود را بیرون کشیده است. و به 
طرف میدان هوائّی رفته وخود را از صحنه‌جنگ بییرون 
کشیده است. 

در قبلم‌بازهم انديشه وتشویش بود. ولی به خود و 
فامیل خویش اطمینان میدادم. که‌برادرم:حالاتتلفن را 
جواب‌خواهد داد وخواهد گفت: که در میدان هوائی 
هستتم» اما این طورنشد ‏ وحکایت چیزی دیگری شد 
چند لحظه بعد برادرم تلفن را جواب داد وهمراه پدرم 
صحبت کرد. و گفت: من در بالا حصار در محاصره هستم! 
همه فامیل شروع نمودند به گریه کردن» وبرای شکست 
طالبان به‌دعاء نمودن شروع کردیم. برای رهاتی برادرم» 
که‌حالا بسیار پیشمان هستم ا زآن دعاء های بد که‌برای 
رهاتی برادرم در حق طالبان کرده بودم. 

بعد از دو روز محاصره وجنگ با طالبان این برایم یقین 
شده بود که‌دیگر پرادرم‌را زنده نخواهند گذاشت. وحتما 
آن را خواهند کشت. زیرا که‌با آنها جنگ نموده بود. 


مگر کار خلاف توقع‌ما شد. بعد ازدوروز طالبان به بالا میبینند . ولی حکومت به ملت درو غ میگوید . 

حصار بالا شدند وبالا حصاررا تصرف کردند. و نفر را به طالبان پارچه‌های سفیدی را برسرشان بسته اند وشعار 
شمول برادرم زنده گرفتار نمودند . و به پائین بالاحصار میدهند : یا شریعت ...یا شهاد تآن وقت‌این مردم چگونه 
پائین آوردند. وهمه‌را مورد عفو قرار دادند. وبرای شان تجاوز جنسی میکنند؟! پيائید از مردم کندوز پرسان کنید 
یک قسم کارت‌دادند. که برای تان هیچ کسی چیزی که‌چه وقت‌چنین‌شده است!؟چرا حکومت‌عزت‌مارا بر باد 
تقد براید: می دهد ؟! 

ویه‌خانه‌های تان بروید و با آرامش زند گی کنید شما عزت‌همه کندوژی‌ها را شما در تلوزیون هاو راد یو ها با 
(+۳+:-2<۳۳۳۳ ی ۳ 
شدید. واز خدای ‏ 

خویش برای 

گناهان و طلم 

هائیکه در گذشته 

کرده بودید طلب 


مب 


بخشش 
کنید .همان بود که 
برادرم جور تیار ۱ 
وسالم به خانه 
آمدند. 

من این احسان 
طالبان را تا قیامت 
فراموش نخواهم 
کرد ومن بعد 
هرگزآن سخنانی را 
که مردم براییم 
میگفتند باور نخواهم کرد . ما ازآنها راضی هستتیم .اللّ+جل دروغ‌های خویش برباد دادید . اللهمتعال‌شما را جزاء خواهد 
جلاله ازآنها . ازما وازهمه‌راضی باشد . داد . 

آن اخباری را که‌رسانه‌ها نشر میکنند که طالبان چور مجددا یاد آورمیشوم که طالبان در کندوز نه مال کسی را 
میکنند ویا مردم بیگناه را میکشند . ویا اینکه‌بی ناموسی چور کرده است ونه‌هم کسی را بی عزت کرده است. و نه هم به 
میکنند با شدید ترین کلمات رد میکنم. ایین دروغ است خانه کسی داخل‌شده اند این‌ها همه پرویاگند حکومت 
هیچ نشده است نسبت به حکومت رحم وعزت طالبان چند است و قسم به‌اللّه که این‌ها ازهر کسی مردم‌باعزتی هستتند 
برابرزیاد است. که من در زند گی ام مردمی باعزتمند ترازاین‌ها را ندیده ام 
اگرحکومت ناکامی های خویش را با این اخبارمی پوشاند ونه‌هم مثل این‌ها مردم امینی را دیده ام. 

یوشیده نخواهد شد. زیر روصت چپیز را رو در رو والسلام 


افغانستان 


یا کشتارگاه امپراطوری ها 


چهارده سال پیش در 5میزان 1380 شمسی مطابق 7اکتبر 2001 
۰ ۹ م ‏ سم 9 
میلادی قوای اشغالگر آمریکای برنظام اسلامی حاکم وحریم 
کشور عزیزما حملات بی رحمانه و وحشیانهء نمودند. 
مه و ۰ ۰ | مه م2 2 ۰ ۰ ۰ ۰ 
ارتش سفاک ناتو بسرکردگی آمریکا پس از حضور نامیمون و 
چهارده ساله خود در کشور ماء با فضاحت ودلت تام اکتز 
عساکر خود را از خاک ما بیرون کشیدند. 
نیروهای آمریکا بنا به درخواست وحمایت برخی از ساکنان 
ناخلف ودین ستیز کشور و به بهانهء از بین بردن تروریزم 
برخاک پاک و حریم مقدس افغانستان تجاوز کردند. در حالی 
از این سرزمین شیران پا به فرار نهادند که نه تنها افغانستان را 
نتوانستند هضم کنند بلکه هزاران تن از عساکر منحوس شان 
بهلاکت رسیدند. صدها هزار زخمی شدند. اقتصاد شان تباه 
۳ ۱ 7 7 
شد. روحیه نظامی شان سرکوب گردید و همینگونه امیراطوری 
بزرگ خونخوار شان ازهم پاشیده و درحال ازبین رفتن میباشد. 
انشاءالله . 
ما در حالیکه بمناست شکست واضمحلال پیمان( ناتو ) 
وشرکای جرم بين المللی اش به ملت مسلمان , محاهد و غبور 
خویش تهنیات تقدیم می کنیم, به اشغالگران روسی و مزدوران 
سایق و فعلی شان نیز خاطر نشان می سازیم که افخانستان تا 
کنون نیز بعنوان کشتارگاه و گورستان امپراطوری ها همانند 
گذشته » توان جواب دادن مناسب به هر رک مغرور و 
متجاوز را دارد. به همین دلیل استعمار کنونی وشریر آمریکا ر 
کشور و ملت خویش را از شر این اژدهای سیاه نجات بخشید. 
۰ ِ" 2 م 
خوانندگان گرامی! , ۲ 
به لحاظ تاریخی افغانستان پرتگاه. کشتارگاه ودسبت وال هر 
امیراطوری سرکش بوده است. قبل از غربیان. قوت هایی 
قرار داشتند. در این کشور اامید وسر شکسته شده اند که تا 
امروز نمی نمیتوانند خسارات و زیان های شان را جبیره کنند. 


اگرچه آمریکای ها شکست شان را اعلام کردند وسال2014 را 
سال شکست وفضاحت خود گفته اند 9 فرزندان اصیل 
افغانستان تا آن وقت برعلیه هرگونه موجودیت نظامی سیاسی 
واستعماری آمریکایها در کشور خود به جهاد ومبارزه پرافتخار 
شان ادامه خواهند داد که اين به معنی بیرون راندن تمام 
اشغالگران خارجی از خاک و مرز و بوم کشور و احیای یک 
نظام خالص ِ در چهار چجوب اصول اسلامی میباشد. 

ما کاملاً متيقن هستیم که آن عده از چهره های افغانستان 
فروش که امروز در کنار اشغالگران ناتو و امریکایی ایستاد شده 
و از سرنوشت وانجام کمونیست های زبون عبرت نگرفته اند 
بزودی از کردارشان پشیمان خواهند شد ودر بیشگاه الله وملت 
مظلوم افغانستان با چشمان افکنده وشرمسار جواب جنایات 
چهارده ساله خویش را خواهند داد. 

تاکن امه نمود که در این اواخر عساکر وعملهء حکومت 
مزدور کابل با درک حقایق از اداره فاسد جدا وبه صفوف 
مجاهدین می پیوندند. این روند روحیه مقاومت مجاهدین را 


هرچه بیشتر قوت میبخشد. 
بلی! در طول تاریخ در هر جامعه خوات اشتهات‌کزان و 
متجاوزین را مقاومت شیرمردان حرام ساخته است. مقاومتی که 
عزیز ترین فرزندان ملت را در خود دارد کسانیکه حاضر و 
امه انك سر ری ان هنك آما هیام بحاص نت اه شیدنا 
لحظةٌ حضور بیگانگان و متجاوزین را در حریم ملت خود 
تحمل کنند. امریکا دقیقا پی برده است عناصر مخلص بردین و 
محب وطن را هیچگاه نمیشود از خود نمود چون آنها عکس 
العمل و ریزیش بر سنگر علیه تجاوز می باشند. 

در هر زمان مقاومت مردمی هدفمند بوده و عالی ترین هدف 
وا دتال هک شار ره آنهادای اهدای اسلا انیت 
آنها مبارزه میکنند تا حقوق اسلامی وانسانی شان را حصول 
تانق کون و هرا ازاف کنتت: 


بیگانگان بانگ تبلیغاتی خویش را براه انداخته تا از جهاد 
چهره خشن و مخشوش به جهانیان نشان بدهند و در 
جستجو اند تا فرزندان اصیل ملت و ۳ را انسانهای 
وحشی طبیعت. عقب افتاده. ضد تمدن و بی فرهنگ معرقفی 
کنند اما تاریخ به اثبات رسانده که متدین ترین ها وخوبترین 
خوردار هستند و وجدان بیدار و آزاد منشی برای انها حکم 
میکند تا در دفاع از دین و عقیده. حریم. نوامیس ملی. 
ارزشهای اخلاقی و اجتماعی مردم اش بپردازند. 


برخاسته اند تا از هویت جامعه خویش دفاع کنند. پس از 
انجا که مقاومت عمل رشید و دینی اشتت زاده وحشت. عقب 
افتاده گی و بی فرهنگی نمی باشد بلکه مبارزه بیانگر بیدار 


بودن وجدان 


و هر بش ی 
ره ده 


کشور از پیشرفته ترین های جهان پس از چندین سال نبرد 
خود بزبان خویش ناکامی و شکست را در افغانستان علنا 
اعلان بدارند. مگر این ملت با خود چه دارد که امیریالیسم 
جهان خوار را وادار به قبول شکست نموده است؟ 

افغان دارند بیشتر متوجه میشوند که یگانه چیزی که زیاتر در 


شده حق اسنتت و قدم گذاشتن در این راه با توفیقات ای 
ابرقدرت عرم 9 اراده ملتها را سست 9 ورشکسته ننموده انسشت 
بلکه همواره و هميشه اراده ملت ها هر مانع و سد را از بین 
برده ی 

دارای هیکل بیگانه شکن و تا حد زیاد رشد نموده تا در 
مقابل بیگانگان و اشغالگران منحیث نیروی خود جوش 
مطرح شود. 

با و میک یماسا تا رس 
بشکل مستمرو کسترده مشاهده ِ میشود و در نتیحه هروه ج|ب 
کشور برای بیگانگان به جهنم مبدل گردیده اسنت: ضربات 


کشور های اشغالگران سر و صدا بلند شود و موضوع 
افغانستان کشتارگاه امیراطوری ها برای دولت ها یاد دهانی 
گردد تا آنها ی و ازین با آینده 1 9 
در افغانستان 0 بد‌هند ۱[ 


مرگ بی ارزش» بی قیمت و منفور عاید حال جوانان شان 
میشود. 


انتخایات بر ما و باد مسلمانان روهنکیا 


چند مدت قبل یک خواهر مسلمان برمای یک پیام دلخراش 
صوتی به همه مسلمان های جهان فرستاده بود . وی با لحن 
دردناک و چشم نمناک می گوید : 


من برما هستم ء بلی همان برمای که اسلام از قرن هشت دران 
وجود دارد . در عهد ( خلیفه ء عباسی ) هارون الرشید اسلام 
توسط تاجران و مسلمانان درین جا نشر شد . اسلام تا سه صد 
سال مذهب عامه ی مردم برما بود » زمانیکه بریتانیای ها به شکل 
تاجران وارد این خاک شدند و از روی یک پلان منظم بنیادهای 
خود را محکم کردند و حتی امروز بعد از آزادی برما نیز آثر و رسوخ 
ایشان انکار ناپذیر است . حالا آمران خونخوار بر مایان مسلط اند 
و کدام ظلم است که بر مایان روا پنداشته نشده است ۰ کشتار 
دسته جمعی و نسل کشی مسلمان ها درین جا یک کار ساده است 
می شود و اجساد آنان را یکجا آتش زده می شود . 
مایان در کشور خود بیگانه هستیم » گوش های آنان صداهای 
فرباد کننده و دردناک مسلمان ها را نمی شنود » من آن صحنه را 
که زنان » کهن سالان و کودکان قریه ام را زنده به آتش انداختند 
چگونه فراموش کنم . ما فقط به دلیل مسلمان بودن مجازات می 
شویم ‏ گناه ما جز این چیزی دیگری نیست که لا اله الله محمد 
رسول الله می گوییم . 


مظالم خونین و جنایات بشری که در طی چند سال گذشته بلکه در 
طول چهار دهه ء گذشته بودای ها بر مسلمانان روهنگیای روا 
داشته اند یقینا از تصور ما مسلمان ها بالا تر است ‏ حتی ملل 
ناچار ماند تا اعتراف بکند که ؛ شماری زیادی از مسلمان های 
روهنگیای زنده دفن کرده شدند و درین عمل ادارات امنیتی نیز 
سهم داشته اند. 


بخش حقوق بشر این سازمان در راپور خود خبر می دهد که در 
چندین جا گورهای اجتماعی دریافت شده است و درمیان اجساد 
که ازین گورها یافته شده است جسد های ۲۸ کودک نیز است. 


این وحشت هنوز هم ادامه دارد » امروز هم خون مسلمانان در برما 
رایکان است و امروز هم هزاران مسلمان روهنگیای در کمپ های 
مخصوص زندکی می کنند ‏ نه تأبعیت دارند و نه حق رای دهی » 
حتی درین قرن متمدن نه از موبایل استفاده می توانند و نه هم 
که با برما مرز مشترک دارد بنگلا دیش است و لیکن این کشور 
دموکرات دروازه های خود را از ترس ورود روهنکیای ها پبسته 


تواند با یک روهنگیای ازدواج بکند » زیرا دولت بنگله دیش گمان کنید 


دارد که روهنگیای برای گرفتن تابعیت با بنگله دیشی ها ازدواج 


روز هشت نومبر ۲۰۱۵ م . انتخابات پارلانی در برما ( یا 
میانمار ) صورت گرفت ‏ بر اساس پیش بینی تحلیل گران 
امکان دارد که حزب اتحادیه ء ملی دموکراسی به رهبری خانم 
احزاب سیاسی که درین انتخابات برای 11۴ کرسی پارلان 
مبارزه می کنند به نود می رسد و احتمال می رود که تمام آراء 
٩‏ حزب متباقی از حزب آنگ سان سوجی کمتر باشد » آنگ 
سان سوچی به دلیل اینکه با یک تبعه ء خارجی ازدواج کرده 
است و نیز اطفال وی تابعیت خارجی دارند از لحاظ قانون 
برما نمی تواند رئیس جمهور کشور شود و لیکن ظاهر است 
که به عنوان رئیس حزب مقتدر جایگاه خاص خواهد داشت ‏ 
چنانکه خود سوچی درین روزها گفته است که حیثیت من از 
م رئیس جمپور بالا تر خواهد بود - درین جا باید دانست 
که مسلمان ها در انتخابات کنونی هیچ نقش ندارند ۰ زیرا 
جمعیت کشور برما بالا تر از ۷۵ ملیون است و ازین جمله بالا 
تر از یک ملیون مسلمان های روهنگیای هستند که اصلا 
تابعبت ندارند » مسلمان ها که تابعیت دارند و حق رای دارند 
شاید یک در صد آراء را ه تشکیل ندهند » این یک در صد آراء 
مسلمان ها در برابر نود در صد آراء بودای ها هیچ ارزش ندارد 
. مقتضای دموکراسی همین است که سیاست مداران باید 
برای پیروزی در انتخابات طبقه ء اکثریت را خوش نکه دارد 
لهذا سیاست مداران برما هیچگاه نمی توانند برای جلب 
اقلیت ( که مسلمان ها است ) طبقه ء اکثربت را ناراض بسازد 
» از همین است که آنگ سان سوچی با وصف که در بخش 
صلح مستحق جائزه ء نوبل پنداشته شده است هیچگاه با 
مسلمان ها ابراز همدردی نکرده است » دو سال قبل که هسوز 
ایو ی ریم 0و۳ وی و منم 
( اند » وی حتی کشتار 
مظلومانه ء مسلمان ها را محکوم هم نکرد - حاصل اینکه ار 
آنگ سان سوچی ‏ بلی این مدافع حقوق بشر در انتخابات 
کنونی برنده شود هیچ سودی برای مسلمان های روهنگیای 
ندارد » زیرا وی به رای بودای ها انتخاب می گردد و برای 
بودای ها انتخاب می گردد » هر چه سرنوشت مسلمان ها چه 
خواهد شد . همان فیصله که رتیس جمپور فعلی برما کرده 
بود یعنی هشت صد روهنگیای باید از برما بیرون شوند شاید 
در دوره ء خانم سوچی خوبتر تطبیق گردد » دموکراسی برای 
مسلمان های روهنگیای چه خدمت کرده است خوب فکر 


ابوصهیب حقانی هراتی 


س ۳ 


واقعا خبر غم انگیزی بود وقتی شنيدیم که استاد عزیز» شیح 
التفسیر و الحدیث داعی و مصلح بزرگ امت اسلامی جناب شیخ 
دکتور شیرعلی شاه رحمه الله از دار فانی دنیا رخت سفر بست 9 
روح مبارکش به سوی سرای جاویدان پر کشید انالله و انا الیه 
راجعون. 


شیخ صاحب شیرعلی شاه یک شخصیت بزرگ علمی در عصر 
حاضر بود» ایشان در کنار پرداختن به علوم حدیت نبوی در تفسیر 
قرآن شریف نیز تبحر خاص داشته و هزاران شاگرد و پروانگان 
۲ علم و معرفت و تشنگان حدیث و قرآن پروانه وار در کلاس درس 
ایشان شرفیاب شده و از مکتب پرفیض شان بسی استفاده ها 
نموده و فراوان نکته های علمی آموخنند. 


شیخ صاحب مرحوم در خارج و داخل پاکستان و در عرب و عجم 
شاگردان زیادی داشتند که اینک با خبر رحلت آن عالم ربانی و در 
فقدان آن شیخ عظیم بسی در تاسف و ناراحتی بسر برده و چشم 
های زیادی گربان و دلهای بسیاری در یاد آن شیخ عزیز در غم و 
اندوه» فرو رفته و برای ایشان از رب العلمین طلب مخغفرت و 
موز نموده و عاجزانه بهشت برین را برای شان مسئلت می 


مه 


دکتور شیرعلی شاه رحمه الله با وجود تبحر علمی و با وجود آنکه 
یکی از شخصیت های مطرح جهان اسلام محسوب می شدند در 
برخورد با شاکردان بسیار مهربان بودند؛ او واقعا پدر مهربانی بود 
که فکر نمی کنم به اين زودی ها نظبرش پیدا شود؛ ایشان 
درد داشتند و همواره برای پیروزی و کامیابی مجاهدین دست به 
دعاء بودند؛ چه شب ها که در نیمه شب ها آن شیخ سحرخیز در 
مناجات با الله متعال برای نصرت و پیروزی امت اسلامی در اقصی 
نقاط جهان با سوز و درد» ناله 9 اشک. دعاء ها کردند و جه روزها 
که در سر کلاس های متبرک حدیث و قران برای پیروزی اسلام و 
رحمه الله یک عالم دین را از دست نداد بلکه یک دعاگوی مخلص 
و عالم پردرد و اخلاص را از دست داد. 


علمای دارالعلوم حقانیه که حق استادی بر گردن حقیر و هزاران 
امثال من را دارد؛ در مجموع همه شان علمای بزرگوار و مخلصی 
اند که شب و روز در خدمت دین الله متعال مصروف تعلیم 9 
هرگلی رنک و بوی خودش را دارد واقعا هم همینطور است و و 
اساتید دارالعلوم حقانیه هر کدام شان دارای خصال بسیار نیک و 
نمونه های زنده از اسلاف صالح امت اسلامی می باشند؛ اما در 


کل سر سبد دارالعلهم حقانبه رفت ...! "۲ 


۳ 
0 
1 


میان شان دکتور شیرعلی شاه رحمه الله گل سر سبد بود که به , 
تقدیر و قضای الهی به دبدار حق شتافت و هزاران در هزار شاکرد 
و مخلص خویش را در جهان با ففدانش یتیم و در فراقش 
غمکین نمود. 


شیخ رحمه الله در سر درس حدیت شریف همواره ضمن پرداختن | ۰ 
به تشریحات عالانه». از طلاب علوم دینی با تاکید فراوان می ۲ 
خواست که به آنچه از احادیث می خوانند عمل کنند و می فرمود 
عمل کردن بر خوانده ها مهمتر از هرچیز برای یک عالم دین است 
و بسیار مشفقانه و پدرانه طلاب را به مسائل اخلاقی و امور باطنی 
توصیه می فرمودند و گاهی با سخنان بسیار زیبا و دلچسب خود 2 
انسان را به باد بزرگان دین که داستان های شان را فقط در تاریخ ۰ 
می خوانيم می انداخت. 
۳ 


دکتور شیرعلی شاه رحمه الله ضمن تبحر علمی و چیره دستی در ۲ ۱ 
وم فان و حدیت: بکه‌ضو به هام عیرست : ۱ ۵ 
می زد گفته های شان بر دل می نشست 9 روزهای جمعه در 
مسجدجامع محل شان (که مسافتی از دارالعلوم فاصله داشت) 
می دیدم بسیاری از طلاب را که عاشقانه و مشتاق ساعت ها قبل 
از نماز جمعه آمادگی می گرفتند و با شتاب به سوی مسجد شیخ 
حرکت می کردند و آنجا نیز با حضور در مجلس پر فیض شیخ از 
ببانات عالانه شان نهابت استفاده را می برديم؛ گاهی نیز در 
روزهای دیکر هم در وقت عصری با بعضی شاگردهای مخلص 
شیخ در خانة شان که بسیار ساده و بی آلایش بود و دلالت بر بی 
تکلفی و ساده زیستی شیخ می کرد خدمت شان شرفیاب می 
شدیم و ایشان نیز با جبین باز و محبت فراوان از شاگردان به 
خوبی استقبال کرده و با نصایح پدرانه» همه را به سوی معنویات و 
امور نیک دعوت می داد. 


, 
/ 


در اینجا یکبار دیگر رحلت جانکداز شیخ محبوب را به فرزندان و 
اهل بیت» همه دوست داران 9 مخلصین» مخصوصا به اساتید 
بزرکوار دارالعلوم حقانیه و همینطور به شاگردان عزیزشان 
تسلیت گفته و از بارگاه الهی برای شیخ مرحوم» علو درجات و 
مغفرت را مسئلت می نمایم. 


اللهم اغفر له وارحمه» وعافه واعف عنه» وأکرم نزله» ووسع 
مدخله» واغسله بالاء والئلج والبرد. ونقه الخطابا کما نقفیت 


الئوب الأبیض من الدنس» وأبدله دار ۳۳ من داره» وأهلا خیراً 
من آهله وزوجا خیرا من زوجه» وأدخله الحنك وآعذه من عذاب 


القبر ومن عذاب النار. 


ح 2" 
3 و 
0 6 ( ۱ 3 
سیو تب نظا رسو| لاله مد توت و 
۷۳ 9 1 
(قسمت اول) 
حنک در اسلام 
معنای جنگ در اسلام ۱ حمایت از آزادی نشر اسلام 


جنک در اسلام به معنای پیکار با دشمن به منظور تاءمین 
آزادی تبلیغ دین و محکم ساختن پایه های صلح » با رعایت 
اصول جوانمردی و شرافت است . 


علی رغم رنج و مشقتهای گوناکونی که مسلمانان . پیش از 
هجرت از مکه مکرمه به مدینه منوره تحمل کردند. اجازه 
پیکار نداشتند. در دوران پیش از هجرت همه تلاش آنها ۳ 
شوق و صداقت بکویند: (پروردکار ما الله است سب اما 
۳ اسلامی مصمّم و بر قتل یز م۳ الله 
علیه و سلم ) همدست گردیدند. آن حضرت همراه یارانش به 
مدینه هجرت فرمود. ولی آیا ستمگری پایان پذیرفت و 
از شدت دشمنی کاسته شد؟ هرگز! قربش به دشمنی خود با 
مسلمانان ادامه دادند و آتها را از خانه و کاشانه شان 
بیرون راندند و اموال آنان را مصادره کردند» تا انکه 
خداوند به مسلمانان اجازه پیکار داد و نخستین آبه در این 
باره نازل گردید: 
(ا#۶ذن للذین یئقانلون انم ظمُوا [ ان الله علی تصرهم 
رز آلذین اءُخرجوا من دیارهم بغیر حق ۷ اءَّن یِقولوا: ریت 
اه 


رسول خدا (صلی الله علیه و سلم ( دوازده ماه پس از 
رسیدن به مدینه منوره و در ماه صفر برای جنگ بیرون امد و 
به این ترتیب جنگ در اسللام (بطور رسمی) آغاز گشت 


جنک در اسلام نه به هدف ترویج دین » بلکه به منظور 
تاءمین ازادی و تبلیغ آن است . زیرا ترویج اسلام با زور 
به معنای اجبار است . در حالی که خداوند متعال می 
فرماید: (لا اكُراة في الدین قد تَبینَ الرْشد من الْغْیَ) اگر 
فضیلت انتشار اسلام مربوط به شمشبر و نیزه 
مسلمانان بود. می بایست هنکام ناتوانی و شکست 
حکومتهای اسلامی . نفوذ معنوی آن نیز از میان می 
رفت . ولی هدف جنک اسلامی » پشتیبانی از عقیده و تأءمين 
ازادی انتشار آن در میان مردم و جلوکیری از تجاوز خارجی به 
ی نا رای است : 

ان ال لاح ول ام 


۵ و درراه خدا با کسانی که با شما می چنکند بجتکید ولی از 
اندازه در نگذرید. زیرا خداوند تجاوز کاران را دوست نمی 
دارد. 


جنگ اسلامی » دو حالت دارد:1- جهاد هجومی که مستحب 
است وبرای گسترش سرزمین اسلامی انجام میشود .2- 
جنک دفاعی است که درصورت هجوم کفار بر زن ومردم 
مسلمان جهاد فرض میشود . از دیدگاه ملت اسلامی » جنک 
در اسلام مبارزه شرافتمندانه ای است که مبارزان اجازه انجام 
کارها و اقدامهای منافی با شرافت را ندارند و درنتیجه پایبند 
محترم شمردن عهد و پیمان خود هستند» خیانت را در 
شاءن خود نمی دانند؛ به مجروحان » بیماران و اسیران کمك 
می کنند و آنان را به يك چشم می نگرند و از بدرفتاری 
با غیر نظامیان » زنان » کودکان » پیران » راهبان » بردگان و 
کشاورزان و دیکران خودداری می ورزند. 


۲ - تحکیم پایه های صلح 


ملتی که ارتش نیرومند ندارد در معرض نابودی است ۰ زبرا 
دشمنان بدون هیچ ترس و واهمه ای در او طمع می کنند. 
اما انگاه که از ارتشی نیرومند برخوردار باشد» دشمن به 
خواسته هایش احترام می گذارد و فکر تجاوز به او را از 
سر بیرون می آورد و به اين ترتیب صلح فراگیر می شود. 


قرآن کریم می فرماید: 


(و اعدوا هم مااستطعتم من و 9 من ریاط الیل تزهبُون 
به عدواللّه و عدوکم و آخرین من ونیم لا تغلمونهم الله 
یعلَمهم و ما تلفئوا من شیء فی سّبیل الله بُوف الیکم و اعنتم 
لا تظلمُون و ان جَتحنوا للسلم فاجنتح لها. ..) (با ایا 
الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کَافة) 

و هر چه در توان دارید از نیرو و اسبهای آماده بسیج 
کنید ۳ ۳ این [ تدارکات أ دشمن خدا 9 دشمن خودتان 9 
[دشمنان ] دیگری را جز ایشان - که شما نمی شناسیدشان 
و خدا آنان را می شناسد - بترسانید. و هر چیزی در راه 


خدا خرج کنید پاداشش به خود شما باز گردانیده می شود و بر . 


شما ستم نخواهد رفت . 
ای کسانی که ایمان آورده اید همگی به صلح درآیید 


و گام‌های شیطان را دنبال مکنید که او برای شما دشمنی یری 


آشکار است . 
صلح در اسلام . در حقبقت يك آیین است . اما نزد دیگران 


جچه ؟!... 
اسالام چنانکه از نامش پیداست دین امنیت و صلح است و 
بر پایه های دوستی و تسامح بنا شده است . این دین » 
جنک را تنهادر شرایط معینی تجویز می کند. به گونه 
ای که در غیر آن شرابط گناه تلقی می شود. 

انواع جنک در اسلام 
- جنگ مسلمان با مسلمان 


این نوع پیکار از جمله امور داخلی مسلمانان است . 
قرآن کریم با فرض حالت سرکشی و شورش علیه نظام حاکم 
بر جامعه - که بر آثر جنک دوگروه مسلمان و يا میان مردم و 
حاکم پدید می اید - قانونی وضع کرده است که هم 
ضامن وحدت مسلمانان است و هم قدرت و شوکت هیئت 
در امان می دارد: 


نْ طانفتنان من لْمئٌمنین فلا فانضلخوا نما فان 


- جنگ مسلمان با غیر مسلمان 


َغت اخدیهما علی الاخری فقاتلواالني تبغی نی تفیء الي 
اء۶مر الله فان فاغت بینهما بالعدل 2 0 ان 


له بحب الم 


لذ ی مر له 


نی از مو منان با هم بجنگند. مبان آن دو را 
اصلاح دهید. و اگر [باز ]| یکی از آن دو بردیگری تعدی 
کرد با آن [طایفه ای ]| که تعدی می کند بجنگید تا به 
فرمان خدا باز گردد. پس اگر بازگشت . میان آن دو را 
دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید که خدا دادگران را 
دوست می دارد. در حقیقت مر منان با هم برادرند» پس 
میان برادرانتان را سازش دهید و از خدا پروابدارید» امید که 
مورد رحمت قرار گیرید. 
در اين آیه شریفه حالتی در نظر گرفته شده است که میان دو 
گروه از مو منان اختلاف بروز کند و امکان حل آن از 
راههای صلح آمیز وجود نداشته باشد و در نتیجه هر دوی 
آنان به زور متوسل شوند. ایه شریفه » امت اسلامی را 
مکلف می سازد که با تعیین يك داور بی طرف علت بروز 
اختلاف را مورد رسیدگی قرار دهند و بکوشند که مبان آنیبا 
آشتی برقرار کنند. اگر اين داور از راه گفت و گو به این 
هدف رسید و حق به صاحبش بازگشت و سرکشی- از مبان 
رفت و امنیت استقرار یافت » خداوند مة منان را از شر 
رهانیده است . اما اگر یکی نسبت به دیکری سرکشی 
کرد؛ و به دشمنی ادامه داد و از پذیرش حق و داوری موٌ 
منان سر باز زد در این صورت سرکش است و از سیطره 
قانون بیرون رفته و علیه قانون و نظام الهی سر به شورش 
برذاشته است .نس بو همه مسامانان:واحت اشت گه: نا اه 
بجنگند تا آنکه تسلیم شود و به حق بازگردد. 
هدف از وضع این قانون حفظ وحدت اسلامی و از میان 
بردن زمینه های تفرقه است . بنابراین چنین جنکی تنها راه 
برقراری صلح و پایان دادن به سرکشی و دشمنی می باشد. 


جنک با غیر مسلمانان . با هدف جلوگیری از تجاوز علیه 
قلمرو اسلامی » حمایت از دعوت اسلامی و آزادی تسرویج 
دین تشریع گردیده است . هنگامی که قرآن کریم جنگ را 
مشروع گردانید»وآن را 

از جنبه های طمع. و زیاده طلبی و دذلیل گردانیدن ضعیفان 
دور ایو خرن جرا اکن راهن نوی مب و 


و3 


جزیه ای هم که از ملل مغلوب گرفته می شود فدیه خون وریا دینار عراقی یا بیست لیره سوری يا لبنانی و یا 240 قرش 
اعتقاد آنان نیست بلکه برای حمایت از اموال ۰ عقاید و مصری) بود که از توانگران گرفته می شد. 
نوامیس و عزت و شرف و برخوردار ساختن انها از حق ر ری رس با رالد ۱ 
حمایت برابر با مسلمانان است . به همین دلیل در که ری یرس یرما از فد 
قراردادها و معاهداتی که میان مسلمانان و ساکنان شهرهای متوسط ج تک 
مغلوب بسته می شد. این حمایت اعتقادی و اقتصادی به 3 پایین ترین مبلغ آن سالانه 12 درهم بود که از صاحبان 
صراحت ذکر می گردید. در معاهده خالد بن ولید( رضی الله پیشه یعنی کسانی که کاری پیدا می کردند گرفته می شد. 
تعالی عنه) با حاکم (قسن الناطف ) آمده است : (یا شما بر 
جزیه و آمنیت پیمان می بندیم . اکر امنبت شما را 
تأءمین کردیم به ما جزیه بدهید و گرنه تا هنکام تاءمين آن.از مبالغ یاد شده به نسبت زکاتی که خود مسلمانان می 
پرداخت جزیه معاف هستید). پرداختند بسیار ناجیز بود و 5/2 درصد مقدار شرعی زکات را 
شا کشت . عدم اخذ جزبه از دستان . 
هنگامی که بر اثر شرایط دشوار جنگی » مسلمانان ناچار شام می کشت . عم اخذ هزبه از تهسی دستان 
که | هاع شا خالد کودکان . زنان » راهبان » عابدان » کوران » زمینگیر شدگان و 
بو و کاتسر تسس 7 افراد عاجز و ناتوان نشان آن است که در گرفتن جزیه توا 
ولید جزبه اهل فراد عاجز و بانوان بان آن ر کرفتن جزیه نوان 
شمسص 6 ابو 
سکس س لد ۵ جرب ه 
اهمل دمشسق 9 
دیکر فرماندهان 
اسلامی جزیه ای را 
که از مردم آن 
مناطق گرفته بودند 
باز پس دادن د. از 
که فرماندهان 
اسلامی به مردم آن 


حمایت از شما را 


نداریم » اموالتان را 


گردانیم . 


پرداخت مکلفان در نظر گرفنه می شود همان طور که 

تقسیم جزیه بر سه قسم نیز نشان می دهد که 
و ۱ ۲ برای تحصیل آن نباید مردم را به سختی و مشقت افکند. 
و و بان ان ا حاي ی ناکت آنده است ۰ وتا 


چشم دا به آموا بان فاصله بسیار دارد. زیرا 
مقدا سس روم و کسانی که 0 شماپیمان می بندم که از شما جزیه بکیرم و امنیت شما را 
. و وان و نی که نوات بیع در برابر هر کس که قصد دست درازی به شما داشته باشد 


کا موه ح ض 5 ‌ ِ 
ر داشتند مقرر می شد و بر سه قسم بود تاءمین کنم : توانگر به اندازه توانایی اش و تهیدست به 
میزان تهیدستی اش ). 
1 بالاترین میزان آن سالانه 48 درهم (حدود ۵/۲ 


موارد به آنچه گفته شد محدود نمی شود بلکه اسلام جزبه 
پردازان را از خدمت در ارتش معاف کرده است ‏ و اگر فرد 
ذمی به دلخواه به عضویت سپاه اسلامی درآید» جزیه از او 
ساقط می گردد. با این تفاصیل می توان جزیه را چیزی 


همچنین » اسلام سرپرستی ذمیان بینوا وفقیر را به عهده 
می گیرد» چنانکه در عهدنامه خالد با اهل حیره آمده است : 
(هر شخصی که ناتوان شده از کار باز بماند یا بیمار شود و 
اینکه روزی توانگر بوده و امروز تهبدست شده 9 ه 
کیشانش به آو صدقه می دهد. جزبه از او برداشته است و 
مخارج او و خانواده اش از بیت 
گردد). 


و( خوانيم : 


مقرر شدن جزیه به مفهوم 
خوار ساختن ذمیان نیست 9 
معنای صاغرون در آیه جزیه : 


و تسامح ین اد 


غن تون و متن ول ففونت هم الطاون) 


اما خدا شما را از کسانی که در [کار ]| دین با شما نجنگیده و 
شما را از دیارتان بیرون نکرده اند » باز نمی دارد که با آنان 
نیکی کنید و با ایشان عدالت ورزید. زیرا خداوند دادکران را 
دوست می دارد. 

فقط خدا شما را از دوستی با کسانی باز می دارد که در 
ی کارا دین با شما جنگ کرده و شما را از خانه هایتان 
بیرون رانده و در بیرون راندنتان » همکاری کرده اند و هر 
کس آنان را به دوستی گیرد. آنان همان ستمگرانند. 


آخرین اه های نازله قرآن کریم نیز 
روابط مسلمانان ۳ دیکران را تعیین 


فرموده است . در انجا چنین می 


مسب ۱۵5 


یوم امحل کم الطباتَ و طعام 
الذین وتو الکتاب حل لکم 9 


(حتی یعطوا الجزية غن ید جنک راتنها در شرایط معینی تجویز طعامکم حل هم وال محصنات 


هم صاغرون (ت با فروتنی با 
دست خود جزبه دهند)ء 
خضوع و فروتنضی اسستت .۱۱۱ رن 
زیرا یکی از معانی واژه ی 
همین باب بر کودك نیز 
صغبر اطلاق می گردد زیرا که فرمانبردار والدین خود و 
بزرگترهاست . بنابراین مراد از خضوع در ایه شریفه » 
فرمانبرداری از قدرت حکومت است ‏ بکونه ای که برداخت 
جزیه نشان بایبندی و صداقت اهل ذمه نسست به 
دولت اسلامی است . همان طور که دولت نیز در مقابل 
متعهد است آنان را حمایت و نگهداری کند و به عقایدشان 
احترام بگذارد. 


در قرآن کریم » آیه ای دال بر اينکه جهاد اسلامی برای وادار 
ساختن مردم به پذیرش دین است وجود ندارد. 


قرآن کریم شیوه رفتار مسلمانان با دیگران را به روشنی بیان 
داشته می فرماید: 


(لا بتنهاکم ال غن این لم بُقاتلوکم في الدین و لم 
یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقلسطنوا ایهم ان الله 
بتحب المسطین انم یناکم له غن الذین قاتلوفم في 
الدٍین و اَخَرَجوکم من دیارکم و ظاهتژوا عتلی اخراجکم 


می کند » به گونه ای که در غی رآن شرایط [8 


وتو اکتا من قبلک [ذا نوشن 
ُجورهُن مُخصنین غیرٌ مسافحین و لا 
متخذی اءخدان» و من یر بال یمان 
فد خبط عملهُ و هو فی الاخرة من 
الخاسرین) 


شمابرای آنان حلال است . و [بر شما حلال است ازدواج 
با زنان با کدامن از مسلمان » و زنان پاکدامن از کسانی که 
پیش از شما کتاب [آسمانی | به آنان داده شده » به شرط 
آنکه مپرهایشان رابه ایشان بدهید. در حالی که خود 
پاکدامن باشید نه زناکار و نه آنکه زنان را در پنهانی دوست 
خود بگیرید. و هر کس در ایمان خود شك کند. قطعاً عمش 
تباه شده و در آخرت از زیانکاران است . 


مسلمانان بر پایه نیکی » عدالت » همکاری و وصلت کردن 
استوار است .. 


طلوع 


هنگامیکه آمریکا و غربی‌ها قدم‌های ناپاک خود را بر حریم پاک 


کهوارهء نفاق. انحراف و انتذال 


افغانستان گذاشتند . همزمان با ورودشان صدها رسانهء صوتی و گرد انند گان طلوع برایشان کمپین می کنند. 


تصویری نیز تاسیس کردند . و بسوی افکار پاک افغانها متوجه 
کردند. گردانندگان و تنظیم کنندگان این‌رسانه‌ها را نیز در غرب. 
آمریکاو دیگر کشورهای کفری بر خلاف اسلا و افغانیت تربیه و 
آموزش داده اند که‌ یکی ازاین رسانه‌های مزدور و روسیاه شب‌کهء 
تلویزیونی طلوع است. 

تلویزون طلوع علاوه بر این که بصورت شبانه روزی («ه) ساعته به 
نفع و تائید اشغالگران آمریکایی نموده و میزگردها و بخش خبر را به 
پیش میبرد » همزمان با آن نیز با قدرت و سرعت هرچه زیاد و شب و 
تا مدای میات گرا کر تور رها اس امن تست 
گرفتن اسلام. شعاثردینی. ارزشهای جهادی و کلتور و فرهنگ 
افغانی انجام مید هد. 

بدین معنا که تنظیم کنندگان و اربابان طلوع. بر اساس عفیده» 
متعرف خود‌هان با تفرشربالها درآمذها راهان متعر تاو 
گردانند گی محافل فتنه انگیز تلاش می کنند تا آن تمسک و چتر 
مقد سی که در افغانستان گسترده شده است و افغانها به آن عقبده و 
باورمندی راسخ‌دارند . خدای‌ناکرده آنرا متززل و از میان‌بردارند . و 
کسانی که به‌دین خود چنگ زده و به دستورا تآن عمل می کنند را به 
نوعی بنیاد گرائی و دحشت گردی معرفی کنند. 

در شب و روزهای عید سعید قربان علاوه بر برنامه‌های مبتذل‌دیگر. 
یکی از برنامه‌هایشان نیز این بود که اگر یکی از افراد مالدار و 
صاحب توان اگر بجای قربانی کردن. پول انرا به مردم ناتوان بدهد 
این کارش عمل بزرگی نسبت به قربانی خواهد بود ۱! زیرا از نقطه 
نظرصاحبان طلوع با اين کار از یکسو به‌مردم ناتوان چیزی خواهد 
رسید و از سوی‌دیگر در شهر کثافت زیاد نخواهد شد و وقتی در 
رجا قزبانی میشوده خون زیاد ربسته میشود وذآینتفون تا یرنمشی 
براذهان کود کان خواهد داشت !!!۲ 

گردانند گان طلوع در اینجا بهمردم‌اين ذهنیت میدادند که بجای 
قربانی کردن بهتر اینست که پول نقد تقسیم گردد . و آن خون و قربانی 
که‌در این روز در نزد اللّه تعالی بسیار قیمتی و مقبول است. باید جلو 
آن گرفته شود و توسط این قربانی که شیطان‌ها ذلیل میشوند و با آن 
دشمنی اعلام میکنند . به خواست و گفتهء طلوع باید از آن‌بگذرند . 
زیرا صاحبان طلوع به حدی اعتدال پسند هستند که‌بخاطر ذلالت و 


دو صحنه از دشمنی بزرگ طلوع با ارزشهای اسلامی. حجاب و عفت 
هم آکنون نیز در نزد ملت و در سایت خود طلوم و فیسبوک درج و 
موجود است. یکی اینکه عروس و داماد باید در روز عروسی به خانه 
های خود بروند . پروگرام شیطانی سنارهء افغان در طلوع آنان ر 
دعوت کرده بودند. 


گردانند گان طلوح که در یک چنین روزی با استفاده از الفاظ 
رکیک, بی حیا, کثیف و لهجه‌ها و موسیقی مبتذل, انتقامی که از 
کلتور و ارزش افغانی گرفت. اگر بجای آنان هندوها و با آمریکاتی 
ها میبودند نیز حداقل تا حدی مراعات عنعنات افغانی را 
وی زا هعقب ناس ی ورین مر 
نداشتند. 

همجنین در برنامهء دیگر ستارهء افغان» به یکی از دختران جوان که با 
حجاب در برنامه شرکت کرده بود گفتند که‌صدای تو بسیار زیبا و 
دلنشین است اما حجاب تو چنین نیست. یعنی تو نمیتوانی با این 
لباس و حجاب در برنامه به پیش بروی و قبول شوی. 

تماشاجی باشد یا خواننده, تمامی آنها از لحاظ فکری در جال 
منحرف طلوع گیر کرده و رهروان همین مفکوره و نظر هستند. اما 
سخن قابل بیان اینست که گرد انندگان طلوع با چه جرئنی بر حجاب و 
عفت افغانی دایرهء سرخ رسم کرده و آنرا مورد توهین و تمسخر قرار 
میدهند و به اصطلاح آنرا مانع پیشرفت مید انند. 

امید است افغانهای متدین با برنامه » نشرات و پروگرامهای 
تلویزیون طلوع مقاطعه نموده ۰ زرا طلوع منبع بزرگ گمراهی و 
ایتذ ال است. مردم را از عقیدهء مقدس خودشان و ارزشهای عنعنوی 
خود بدور برده و با آن در تضاد و اختلاف‌می اندازند. میخواهند 
کلتور غرب و مجوسیت را در اینجا رایج سازند . اختلافات زبانی. 
سمتی و قومی را ایحاد نموده و بین برادران مومن و مسلمان افغعان 
تخم زهرآگین نفاق. دشمنی‌و نزاع‌را بذر می کنند . پس بناء مقابله و 
مقاطعه با این جنین منبعی وجیبهء دینی و ملی هر مسلمان و افغان 


وه ۶و5 جح نج نی 


یکی از عوامل فوق العاده موثر و حیاتی اتحاد. وحدت و یکپارچکی 
مجاهدین در تمام شنون زندکی و مخصوصا در امور جهادی می باشد؛ این 
مسئله به حدی مهم است که قرآن شریف در جاهای مختلف به مسلمانان 
اهمیت آن را گوش زد می کند و از مسلمانان و مخصوصا کسانی که در 
مبارزه مستقیم با دشمنان خدا قرار دارند بسیار با تاکید می خواهد که سعی 
و کوشش کنند در مقابل دشمنان شان وحدت صف و یکپارچکی خویش را 
حفظ نمایند؛ بطور نمونه: 

ها آلذین ءامنو ۱3 تقیثم فَهة فانبوا واذکروا له کنیر کم تثفدخون 
وأطیفو له سوه ولا رو فتفشلواوَتذهب ریحکم واضبروا نله مغ 
آلصبرین (الأنفال:45. 46) 

در این آیات کریمه الله متعال بطور خاص مجاهدین را مورد خطاب قرار می 
دهد که هرگاه در میدان جنگ مقابل دشمنان قرار می گیرند ابتدا ثابت قدم 
باشند و ذکر و یاد الله متعال را به کثرت نموده و از دستورات الله و رسول 
آن اطاعت کنند و مبادا که اختلاف نمایند (اختلاف اثرات منفی و بسیار بدی 
در پی دارد از جمله) سست می شوند و هیبت شان از بین می رود؛ این 
است که مسلمانان بطور مجموع باید متحد و یکپارچه باشند تا عزت و 
هیبت شان در مقابل دشمنان محفوظ باشد و آنان همواره با کامیابی و 
رستکاری زندگی شان را سپری نمایند. 

آمروزه اکر خوب به حقایق گذشته و واقعیت های موجود در حال حاضر 
نگریسته شود کاملا عیان می گردد که دشمنان دبرینة اسلام در طول 
تاریخ هر شکست تلخی را که تجربه کردند در نتیجة شهامت و فداکاری» 
مبارزه و جهاد مستمر مسلمانان بوده؛ اما ضامن فلاح و رستکاری و عامل 
اصلی پیشرفت مسلمانان وحدت و یکپارچکی آنان در مقابل نیروهای کفار 
بوده است. و متاسفانه زمانیکه مسلمانان از ناحیة وحدت و اتحاد آسیب 
پذیر شدند و راه برای نفوذ دشمنان پرکینه اسلام باز گذاشتند؛ دشمنان 
خیلی راحت و آسوده مسلمانان را با شکست های تلخ و ناگوار مواجه 
ساخته و آنان را تا سراشیبی نابودی و اضمحلال به پیش برده اند. 

آمروز نیز دنیای کفر. با هیچ سلاح مدرن و پیشرفتة خود در میادین نظامی 
و تبلیغاتی کما حقه به موفقیت های لازم دست نیافته و تمام امیدهای 
دشمنان به نومیدی و خسران مبدل گشته و خوشبختانه» در مقابل 
مجاهدین با عزت و مسلمانان غیور به شکست خود نیز اعتراف نموده اند؛ 
اما چون راه» راه مبارزه است و دشمن هم همیشه دشمن و نبرد حق و باطل 
پایان پذیر نیست؛ با جود تمام شکست های تلخی که دشمنان از جانب 
مسلمانان خورده» بازهم دشمن خود را از سنگر دشمنی عقب نکشیده و 
همواره منتظر فرصت است و همه وقت در کمین مسلمانان که جایی برای 
ایجاد اختلاف و بذر نفاق و دودستگی میان آنان پیدا کند تا به گمان غلط 
شان بتوانند از مسلمانان علیه خود مسلمانان استفاده کرده و آنان را به 
جان هم انداخته و خودشان نهایت استفاده را برده و به آرزوهای شوم خود 
نایل آیند. 


اینجاست که مسلمانان و مخصوصا مجاهدان راه حق. تکلیف 
شرعی و فربضه دینی دارند که با اتحاد و همدلی و در راستای 
عمل به آیه های قرآنی با توکل به ذات يگانة الههی. همة راهای 
نفوذ دشمنان را مسدود ساخته و با محبت و همیذیری در جهفت 
هدف والا ( که همانا اعلای کلمه الله و حاصل نمودن رضای حق 
نگاه کنند. 

راجع به ضرورت وحدت و اتفاق در جای دیکر قران شریف تاکبد 
می کند: 

"ون هنذه نکمم وِحدة نایم فاتفون" (الومنون:51) 
(بعنی: این امت بدرستی که امت واحد است و من برورگار شما 
هستم پس از من بترسید!) در اين أَیةُ مبارکه الله متعال وحدت و 
یکپارچکی را از خصوصیات امت اسلامی بر شمرده و گوشزد می 
کند که امت اسلامی باید به وحدت و همدلی پایبند بوده و ایجاد 
فضای وحدت و همدلی را در جامعه فراهم سازد. 


در جای دیگر الله تعالی راجع به وحدت اینگونه می فرماید: 


"َعَتصمُوابحل له جمیعً وا تفرقوا وک و نغمة له کم لا 
نم آغداء فالّف بین قلویکُم یم بنغمته خن وکنشم علی 
شفا حُفرة من آلارفنذکم منها کل یبن له کم ءینته لعَلْکُم 
تهفتدون" (آل عمران:103) 

(یعنی: و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید. و متفرق و پراکنده 
نشوید و نعمت خدا را به یاد آورید آن زمان که دشمنان هم بودید. 
پس میان دلهای شما آلفت انداخت. تا به لطف او برادران هم 
شدید و کنار پرتگاه آتش بودید که شما را از آن نجات دادء این 
گونه. الله تعالی نشانه‌های خود را برای شما روشن می کند. باشد 
که شما راه یابید.) 

در آية مبارکة فوق. گرچه مخاطب اصلی قبائل اوس و خزرج اند 
که قبل از مشرف شدن به دین مقدس اسلام با همدیگر سالیان 
دراز درگیر جنگ و خونریزی ِ اما به برکت حضور رسول مکرم 
صلی الله علیه و سلم» و پس از تشرف به اسلام زیر لوای توحید. 
صف واحد تشکیل دادند؛ اما این آیه» شامل حال کل مسلمانان در 
تمام قرون نیز می شود که باید اتحاد و یکپارچکی خود را به هر 
طریق ممکن حفظ کرده و در مقابل دشمنان شان. صف واحد 
در اين آیه الله متعال بطور خاص بر ایجاد وحدت و فضای همدلی 
بین مسلمانان تاکید ورزیده و از آنان می خواهد که با اتحاد و 
اتفاق به ریسمان الهی چنک بزنند؛ بسیاری از مفسرین نیز "حبل 
لله" را به معنای وحدت تفسیر فرمودنده اند که این مسئله بیش 
از هرچیزی آهمیت وحدت و یکپارچکی را روشن می سازد؛ چرا که 


در حقیقت امر نیز وحدت مسلمانان تنها وسیلةً شکست دشمنان 
و حفظ عزت اسلام و نجات مسلمین از ظلم و جور کافران است. 
بناء در روشنی دستاتیر الهی, بر مسلمانان و مخصوصا مجاهدین 
راه حق لازم و فرض است که صف شان را متحد و یکپارچه نگاه 
داشته و از رخنه کردن دشمن که همواره مرموزانه در تلاش نفوذ و 
رسوخ در صف شان است باید کاملا بیدار و هوشیار بوده و خدای 
نخواسته مبادا زمینة برای خوشحال شدن دشمن با ایجاد تفرقه و 
دودستکی مابین خود ایجاد کنند. 

در مدح و فضیلت صف واحد. در قرآن کریم حتی یک سور 
مستقل وجود دارد و در همان سوره مبارکه الله متعال در فضیلت 
صف واحد مجاهدین آن را صف محبوب و دوست داشتنی 
توصیف کرده و با نشان دادن اهمیت آن» صف واحد را به بنیان 
مرصوص (دیوار فولادین و ناگسستنی) شبیه می سازد: 

ان ال یب لین یاون في سبیله فا نم بیان مَرْضوص 
(4الصف) 5 

یعنی: الله متعال دوست دارد کسانی را که در راه او (با دشمنان) 
در یک صف مبارزه کرده و می جنکند که کویا دیوار فولادین اند. 

از این آیه کاملا معلوم می شود که الله متعال چقدر اتحاد و همدلی 
مابین مسلمانان و مخصوصا مجاهدین و مبارزان راه حق را دوست 
دارد و صف واحد مجاهدین را جکونه در استواری و محکم بودذن 
به بنای فولادین و آهنین شباهت می دهد؛ چراکه تنها آرزوی 
دشمنان در طول تاریخ شکستن همین بنیان مرصوص بوده و 
کماکان اين آرزو مهمترین آرمان شان است؛ ولیکن همواره این 
بنیان مرصوص سد بزرگی جلوی عبور دشمنان متجاوز به سرزمین 
های اسلامی بوده است و متاسفانه هر زمانی که شیرازهٌ وحدت 
اقت شمه از هناستنهه انیت وشهان اسلام یر فلا نان غانه 
کرده و سرزمین های اسلامی را تحت اشغال و استعمار خویش در 
آورده است. از همین جهت تمام بزرگان دین و علمای معاصر و 
مبارزین راستین راه حق این نتیجه را به خوبی از دل تاریخ 
دریافته اند که تنها رمز پیروزی شان بر جهان کفر و اعادة عزت و 
حبثیت مسلمانان در گرو وحدت و اتفاق آنان است وگرنه دشمنان 
که متاسفانه در مبدان وحدت براساس سخن مشیپور: "الکقر مله 
واحده" که کفر یک ملت است امروزه اتحاد و اتفاق شان بسیار 
قوی تر و متسحکم تر از گذشته است و تمام اختلافات و دشمنی 
های درونی خود را در مقابل امت اسلامی پنهان نگاه داشته و 
تمام تمرکز شان بر متفرق ساختن و پریشان کردن جماعت 
فنلماناع و ادها سا هنن ارت : 


در تاریخ صدر اسلام حکایت های فراوانی وجود دارد که به برکت 
اتفاق» مسلمانان به چه پیروزی های بزرگ و فتوحات چشمگیری 
نایل شده و همچنین در اثر نحوست اختلاف چه مشکلاتی 
فراروی ترقی امت اسلامی به وجود آمده و چگونه هیبت و جلال 
مسلمانان که روزکاری در شرق و غرب ضرب الثل ملل دنبا شده 
بود دستخوش ناملایمات گردیده است. 

اختلاف آنقدر بد است که حتی در زمانی که بهترین شخصبت 
روی زمین یعنی جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در قید 
حیات بودند؛ اختلافات و جنجال های ذات البینی مسلمانان مانع 
دستیابی به خیر کثیر از جمله یافتن شب قدر شده است؛ جنانجه 
مشهور است در احادیت. که رسول الله صلی الله علیه و سلم در 
فردای روزی که قرار بود برای امت اسلامی از تخصیص شب قدر 
پرده بردارد که در کدام شب است. دو مسلمان بنابر اختلافی که 
در میان شان بود به حضور پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده و 
بحث شان کمی بالا گرفت تا جاییکه شب مشخص قدر از یاد نبی 
اکرم صلی الله علیه و سلم بنابر بر هر حکمتی رفت و ایشان علت 
از باد رفتن شب قدر را همین اختلاف دو مسلمان دانسته و 
فرمودند: آمده بودم تا شب قدر را برای شما بگویم که کدام شب 
است اما اختلاف باعث شد از یادم برود. 


همچنین در طول تاریخ همواره یکی از عوامل مهم صعود و ترقی 
امت اسلامی را در وحدت و یکپارچگی آنان می خوانیم و از عوامل 
مهم شکست و تنزل امت اسلامی متاسفانه اختلاف و دودستگی 
مسلمانان بوده که هیچ وقت اختلاف به نفع امت اسلامی نبوده و 
تا کنون اگر مشکللاتی در جامعة اسللامی مانع نجات عمده از ورطة 
هلاکت و خلاصی از استعمار شوم بین الللی دنیای کفر به چشم 
می خورد تردیدی نیست که اغلب آن بر می گردد به این که 
مسلمانان تا هنوز به دستاویز نجات و پیروزی (که همانا وحدت و 
اتفاق است) دست نیافته و جهان کفر نیز همواره با راه اندازی 
متقوعه هایمرموز خود در پوس های ملی ماع بر ور 
رسیدن مسلمانان به آن هدف با ارزش بوده است. 

امروزه که جهان کفر یکبار دیکر در حالت شکست فراگیر در دنیا 
است متاسفانه هزاران چینل کفری علیه داغ کردن تنور اختلافات 
میان مسلمین و مخصوصا مجاهدین راه حق فعال گشته که شب 
و روز خواب ندارند و فقط و فقط در شکر این اند که چکونه 
جماعات مسلمانان را پراکنده ساخته و آنها را به جان هم 
بیاندازند؛ چرا که اگر مسلمانان از اختلاف درونی فارغ باشند آن 
وقت تمام فکر و دکرشان بر این خواهد بود که چکونه ريشة کفار 
را از روی زمین الله کشیده و به چه قسم از کسانی که مانع ایجاد 
نظام الهی در میان بندگان الله متعال می شود جلوگیری به عمل 
بیاورند و بالاخره به برکت اتحاد و هم دلی خود علیه کفار جهان 
یکپارچه شده و دلت تاریخی کفر را رقم خواهند زد. 


مجاهدین 9 مبارزان راه الله متعال واجب است که ضمن تداوم 
جهاد مقدس شان بر وحدت صف خود نیز متوجه بوده و بدانند که 
تنها عامل پیروزی و یکانة راه موفقیت شان حفظ صف واحد و 
برهیز از اختلاف بوده و بقین کنند که دشمن شکست خورده 
سخت در کمین نشسته و منتظر کوچیک ترین منفذ می گردند تا 
صف جهادی را خراب نمایند؛ ولی آن شاء الله که این خواب را 
دشمنان به کور خواهند برد که خواسته باشند با بزرکنمایی اسباب 
ناجیز دنا 9 مادیات در < چشم مجاهدین واقعی آزیا ر یه جان شم 
انداخته و صف شان را متلاشی بسازند. 

پس از تهاجم شوم امریکا و ناتو به 

افغانستان دشمنان مشترک اسلام و 

مسلمین به تبانی نوکران و مزدوران رو 

شان در چندین نوبت» سخت تلاش ۱ 
کردند تا موج اختلافات را در صف 
مرصوص مجاهدین امارت اسلامی به 
وجود بیاورند؛ آما که در هر نوبت با 
مشت کوبندة وحدت مجاهدین روبرو 
شده و مایوس و درمانده مجبور و 
محکوم به عقب نشینی شدند؛ چه در زمان سقوط نظام برحال 
امارت اسلامی در سال 2001 م و چه در زمان مبارزات جهادی در 
طول چهارده سال اشغال؛ و چه در زمان اعلان وفات امیرآلومنین 
فقید مرحوم ملامحمد عمر مجاهد - رحمه الله - کسی که با 
اخلاص نهال امارت اسلامی را در سرزمین اسلامی غرس نمود و 
از ابتداء ندایش اتحاد و حفظ یکیارجکی مجاهدین بود؛ اما دشمن 
توسط بنگاه های خبری و شبکه های سایبری خود پس از اعلان 


وفات طوفانی از دروغ 9 شایعه و به راه انداختند که خوشیختانه 
با استقامت کامل. درک و درایت. اخلاص و تقوای بزرکان جهادی 
امارت اسلامیء تمام تبلیغات دشمن پوچ و بی اساس از آب درآمد 
و بلکه مجاهدین با مورال قوی به فعالیت های نظامی و غیر نظامی 
خود در مسیر تداوم جهاد مقدس فعلی برضد اشغالگران و 
نوکران شان ادامه دادند و آن شاء الله این صف همچنان از شر 
از پیش حسرت پیروزی ها و پیشروی های روز افزون مجاهدین 
را خواهد خورد. خلاصة سخن اینکه: 

در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگر ضرورت بر وحدت و 
یکپارچکی است و آن شاء الله با حفظ همین ارزش؛ و اخلاص و 
تقوای ربانی شاهد پیشرفت های امور جهادی در جهات مختلف 
خواهیم بود و اين بنیان مرصوص. کاخ چیده شده از دروغ و 
شایعة دشمنان و صف متزلزل آنها را بطور کامل متلاشی کرده و از 
بین خواهد برد. 
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د تر بوال سياسي مفکر ابن المعها 


ابن المقفا به ویل» علم دبر مهم دی او خان پوهول د بل تر پوهولو 
لومریتوب او اهمیت لري. په خانگري دول د هغه چا لپاره . چي ِ 
نورو مسلط او وا کمنيري. دی پر نورو لاسبرتیا او حکومت ۱ 
دانسان خورا لویه بدمرغي بولي. 
ابو محمد ابن المقفا (21-۷]092662 101)په فارس کي د اموي 
دولت د والیانو او جنرالانو سره له نردي پاته شوی» همداراز يي د 
عباسي خلیفه گانو سره هم راشه درشه درلود۵. 
اثار یی: 
- کتاب الصحابه (رض) 


۲ آداب 


د »آداب «په نوم اثر يي دوه برخي کي وو. لومری »آداب الصغیر « 
دوهم هغه يي »آداب الکبیر.«دا کتاب به حقیقت کي د مختلفو 
لیکوالو او مصنفینو د مقالو مجموعه وه چي نوموري له فارسي نه 
عربي ژبي ته ارولی و. دغه کتاب د وا کمنانو لپاره هپنداره ده» چي 
خپلي خبري پكي وويني او په تولیزه توگه د نوموري دا کتاب د 
حکومتولی. د فن ترخنگ له سیاست سره هم تراو لري. 


د ابن المقفا د بحث محور واکمن دی خکه چي واکمن د سياسي 
دگر مهم لوبغاری دی. هغه د وا کمن په لاس قتل د بخبني ور جرم 
بولي د ده په اند د وا کمن دا عمل خکه بخسّل کیدای شي» چي 
حتماً د حکومت په گته یی ترسره کوي. له همدي کبله عدل او 
مساواتو ته يوازي د اخلاقي ارزشت په سترگه نه گوري. بیا هم په 
خپلو لیکنو کي د مذهبي افکارو او مسوولیتونو پر ادايني تینگار 
کوي. 

د ابن المقفا په اند. د انسان اصلي هدف په دي او هي دنیا دوارو 
کي د نظم راوستل دی چي د سالم عقل په مت يي چي یوه الهي 
پبروزینه ده, ترلاسه کولای شي. له عقلمن انسان سره د اخرت بر 
فکر وي او په همدي اساس خیل ديني وجایب او مسوولیتونه په دپر 
غور سره سرته رسوي. 

ابن المقفا د ی حکومتولی او واک د دوام لپاره خيني اصول وضع 
كري او هفه دا چي. وا کمن او حکومت مشر باید د خپلو وزیرانو او 
کارمندانو په تا کنه کي تینگ احتیاط وكري. د خپلو خادمانو او 
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ژوند خو خرکونه 
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ساتونکو روزمره خارنه وکري. مجرمانو ته باید په سزا ورکولو کي 
منصف او عادل وی او ۵ حکومت ۵ وفادارانو او خدمتگارانو لیاره 


هغه دین یو ستر آلهي نعمت بولي. اهل علم او پوه کسان د حکومت 
کولو جوگه او مستحق او د لارسووني او نصیحت لپاره سم خلک 
گني. د مذهب او نظر تر منخ توپیر پيژني. دی وايي» د مذهب 
خواک ایمان دی. خو عقل د استدلال به مت پخيري. تعقل او 
مذهب سره اخبلي نه بولي خو په لر او زیاتو ساحو کي يي په تضاد 
هم نه دی قایل. 5 


د ابن القفا په فکر يوازي او يوازي یو عادل واکمن او مشر- د خپل 
رعایت د وفاداری او اطاعت دعوی کولای شي.نوموری چارواکو ته 
نصحیت کوي. چي يوازي د خپل رب. خپل مشر او د صالح رعایت 
د رضایت لپاره کار وكري, خکه د هر چا خوضول ستونزمن کار دی. 
مشران باید د خپلو عسکرو او دوستانو په غوراوي کي دبر پام 
وكري باید داسي کسان غوره كاندي چي د غوره حسب او نسب 
خستنان وي, دینداره او مخلص وي. همداراز مشر- ته مشوره 
وركوي» چي باید د بصیرت لرونکو کسانو نظر ته احترام وکري او 
ويي مني. باید په دبره سره سینه د هغوی نظریاتو ته غورر كبرردي او 
که د خپل طبیعت مخالف خه اوري, تحمل يي کري. که غواري 
چي ارزستونه يي پایمال نشي, نو د چارو واگي دي تر دبره بریده په 
خپل لاس کي واخلي. 

ابن المقفا همداشان جاروا کو او وا کمنانو ته سیارشتنه كوي چي د 
خبل قلمرو لباره د اصولو لایحه او قانون جور کري. د هغو 
موضوعاتو په ارهه چي قرآن او حدیث کي پري تصریح نه ده راغلي په 
«پر غور او دقت سره يي باید حل و فصل کري. نوموری تر دبره 
حده قیاس ته قایل نه دی, بلكي يوازي په هغو چارو كي يي زغمي 
چي نی پايلي ورکولای شي. 

د ده په اند که چيري د حکومت سرخبل د الله تعالی له حکم خخه 
سرغراوی وكري, نو باید سمدستي يي اطاعت پریشودل شي. ابن 
المقفا وايي مسلمان وا کمن باید د اسلام د بنستیزو ارکانو (لمونخ» 
روژه. زکات. حج او نورو) تینگ پابند اوسي او له ناروا کارونو ده 
وکري. نوموری د اقتدار او وا کمنی, لپاره عربیت هم ارین بولي. 
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لیات تعادت علبان: 


مغتی آبوالحکمت غوری 


فقدقال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم :انماالاعمال بالنیات 
وانما لامراً مانوی الحدیث : 


درین اواخرازطرف بعضی مجاهدین درخواست وسوّال دینی باین 
فقیر الی الله الغنی رسیده که عنوان آن حکم عملیات استشهادی 
مسلمة ونظر یات وفبصله های علماء معروف ومشهور ومعتملد 
وله مسلم ده همین هسا له رانیز حسب طاقة بشری خود مورد بررسی 
وبیان قراردهم اگرچه درین مسالة فتواها واقوال علماء کرام با ربا ر 
ازطرف امارة اسلامی نشر وئوزیع شد ۵ وباوجوداینکه امارة اسلامی 
همین عمل را دستورداده ومجاز خوانده است د یگرجایی اختلاف 
نظر برای علماء اسلام باقی نمیماند زیرا هرگاه یک مسألة دربین 
علماءاختلافی شد ودریکطرف امر ودسنور وفیصله امیر وقاضی 
قرارگرفت همه علماء باید ازهمان حکم اطاعة نمایند چنانچه درهمه 
کتب فقه اسلامی ذکراست که هرکاه درمسألة اختلافی یک طرف 
بحکم وفیصله قاضی تأیید شد جانب مقابل مرجوح وغیرقابل قبول 
ودریچه فتنه را بازنماید لیکن با انهم صرف برای بیشتر روشن شدن 
حقیقت کار وآرامش وتسکین بیشتر دلهای تعداد مجاهدین 
کتب واقوال علماء دوربوده وهمیشه درسایه تبلیغات 
زهرآلود دشمنان شکست خور ده درمیدان جنگ با شیران اسلام 
قرارداشته وازشنیدن ودرک حقبقه دورمانده اند اقدام بانجام دادن 
همین عمل نمودم وتوفیق وقبولية راهميشه ازاحسان وفضل رب 
العلمین وارحم الراحمین رجامندم وهوالموفق والیه المصیر 
:راها ي‌ حل درست وصحیح يت اختلاف: 
اولتر ازهمه بعنوان یک مقدمة باید گفت درهرمسأله که بین علماء 
اختلاف واقع شود تنها راه حل صحیح ودرست راجع مودن حکم 
وفیصله بطرف قران وحدیث میباشد چنانچه قران مجید میفرماید 
(وان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول آن کنتم موّمنین : 
الاية ونبی کریم صلی الله علیه وسلم درحدیث صحیح میفرمایند : 


ومن یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وبسنة 
الخلفاء الراشدین المهدیین عضوا علیها بالنواجذ وایاکم ومحدئات 
الامور فان کل محدئة بدعة وکل بدعة ضلالة الحدیث اوکماقال 
علیه الصلاة والسلام ؛ 


والله متعال درقران مجید میفرماید :اطیعوا الله واطیعوا الرسول 
واولی الامرمنکم : الایه اطاعة وفرمان برداری کنید ازخداوندمتعال 
واطاعة وفرمان برداری کنید ازرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم 
ودرمرحله سوم ازصاحبان امور اطاعة نمایید البته دران چیز که 
متام اقا اب ها مسق اسان اللد ماد 
وسلم نداشته باشد یعنی اگر کاری باشد که درکتاب الله تعالی 
وياسنة رسول الله صلی الله علیه وسلم دارای دوجههة باشد وفکرشما 
بیکطرف آن متوجه شده باشد وفکر امیر شما بطرف د یگر باید شما 
درین صورة از الله متعال ورسول اکرم صلی الله علیه وسلم اطاعة 
نمایبد که ایشان شما را درین صورت باطاعة امیر دستورمیدهند 
ونبی کریم صلی الله علیه وسلم مایان رادرمسایل که حکم شان 
مخفی ومحل اختلاف بین علماء کرام باشد دستور باقتداء با خلفاء 
راشدین رضوان الله تعالی علیهم میدهد واین حکم يا متوجه امراء 
مسلمان میباشد چون سیاق حدیث بحث امارة است یعنی امراء به 


خلفاء راشدین اقتداء نمایند وشمااز امراء خود اطاعة کنید وبا مراد 
حد یث همان صورت میباشد که امر امیر دربین نیست وباین 
محمد‌شفیع دیوبندی رحمه الله تعالی درتفسیر معارف القران 
دربحث شوری دراسلام ازکتب حدیث یک حد یث برواية حضرت 
تعالی عنه روزی ازرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم سوّال نمود 
که پارسول الله اکرشما ازدنا رفتید وکدام حادثه رخداد که 
مادرکتاب وسنة حکم آن را نيابیدیم چه کارباید بکنیم وراه حل 
مشکلات ماه چیست نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمودند 
اهل علماء وتقوی راجمع کنید وایشان بعدازفکر وانديشه بهرچه 
حکم نمودند همان راعملی نمایید 


۳۷ 


خلاصه وفشرده بحث: 


ازین بحث دوچیزدانسته شد اول اینکه اطاعة امیر درمسایل 
اختلافی لازم است ودوم اینکه اهل علم وتقوی درزمان حادثه 
بعدازفکر درجوانب قضیه هرچه فیصله نمودند بحکم شريعة لازم 
القبول میباشد :| کنون باید درمقصد شروع کرد : این معلوم است 
که حملات استشهادی که درزمانهای ما رواج دارد بدودسته تقسیم 
میشود :۱: همان حمله که چندتن ازمجاهدین قهرمان وسربکف 
بشکل گروهی بالای کدام قرار گاه ویا یک 
مرکزخصوصی دشمن حمله میکنند وبا اسلحه 
خود میجنگنند تا که بمقام شهادة نایل 
گردند : وصورة :۲: اینکه بعضی مجاهدین 
واسکت مملو ازمواد منفجره را دربدن خود 
نموده وبالای کدام شخص مهم دشمن ویا 
کدام موتر حامل شخص بلند رتبه ومضر 
دشمن ویا کدام موترحامل موادنقلیه دشمن 
که تخریب آن برای دشمن ضربه وتاوان بزرگ 
وبرای مجاهدین سهولة را دربغل دارد ویا برای 
ازبین بردن موانع ازراه مجاهدین که میخواهند 
به اهداف بلندتر ومهم تر برسند حمله میکند 
که خودشخص کشته شده ودشمن رانیز ضربه 1 
میزند ویا اینکه بکدام موتر مملوازمواه ۳ 3 
انفجاری جاسازی شده برای ازبین بردن 2-۳ نا 
قرارگاه ویا سیمینار ویا کاروان مخصوص دشمن 1 
ازطرف بزرگان ورهبران جهادی سوارشده 
وموتررا برده منفجر میسازد تا به دشمن ضربة شدید وارد نماید 
اگرچه خود ش نیز کشته میشود وهریک ازین دوصورت حکم جدا 
دارد که بطورکوتاه وخلاصة بیان میشود؟ 

حکم صورت اول: 

این عمل ازصحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم نقل شده است 
چنانچه درجنگ با مسیلمة الکذاب براء بن مالک رضی الله تعالی 
عنه خودرادرداخل باغ بین لشکرمسلح وآماده جنگ ودفاع ازمسيلمة 
انداخت درحالیکه نظر بظاهر حال میتوان گفت که صد درصد 
گمان زنده ماندن نبود واين کار را کسی رد نکرد وهمچنین درجنگ 
روم کسی ازصحابه کرام درداخل صف رومیان دوید درحالیکه همه 
لشکریان اسلام فکرنمودند که این شخص صد درصد کشته میشود 
وتعدادی فریاد زدند نفس خودرابدست خود هلاک کرد وحضرت 
ابوایوب انصاری رضی الله تعالی عنه همین شبه را برطرف نمود 
وهمه قناعة کردند که این عمل طلب شهادة واظهار غيرة درمقابل 
دشمنان اسلام است نه هلاکة وهم چنین واقعات دیگری ازصحابه 
کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نقل شده که بیان کننده 
همین قسم فدا کاریها میباشد وهمه فقهاء کرام اسلام رحمهم الله 


تعالی بصراحة وروشنی کامل ذکر نمودند که اگر یک مجاهد دربین 
صف دشمن حمله میکند درحالیکه صد درصد خطر کشته شدن آن 
وجود دارد اگردرین عمل آن بدشمن ضربة سخت وارد شود مثل 
اينکه امیر شان کشته شود ویا اينکه لشکریان کفار بترسند ووحشت 
زده شوند ویا اينکه دیگرمسلمانان ازین کاراین شخص جرأة وشوق 
پیدا نمایند وبردشمن حمله کنند ویا دیگرمنفعة سیاسی ونظامی 
دربغل داشته باشد اين کار جایز بلکه مستحب میباشد وبعضی 


علماء نوشته اند که اگر دیگرهیچ فایده نباشد لیکن تنها مقصود 
شخص رسیدن بشهادة وشوق جنة باشد نیز مستحب است چنانچه 
یک صحابی ازنبی کریم صلی الله علیه وسلم سوّال کرد که اگر من 
اکنون جنگ کنم وکشته شوم درجنة میروم نبی علیه السلام 
فرمودند بلی پس همان صحابی خرماهای را که باخود آورده بود 
ومصروف خوردن بود انداخت ودرمیدان جنگ دوید وجنگ کرد 
تاکه شهید شد این حکم را علماء چهارمذهب حق درکتب خود 
نوشته اند که ازجمله ردالمحتار وفقه اسلامی وموسوعة الفقهيبة 
وتفسیر قرطبی واحکام القران ابن عربی وتفسیر روح المعانی 
ومجموعة الفتاوی ابن تيمية رحمهم الله تعالی میباشد واین مسالة 
درکتب فقه بنام مسألة الانغماس فی العدو یادمیشود بطوراگثر 
ودربعضی کتب بنامهای مشابه اين نیزیاد شده است وتفصیل 
بیشتر این موضوع را علامة ابن نحاس دمیاطی :رحمه الله 
تعالی:محدث وفقهی معروف تقریبا پنجصد سال پیشتر بلکه بیشتر 
ازآن درکتاب مشهورخود مشارع الاشواق ومصارع العشاق نوشته 
است که باید درهمان کتاب مطالعه نمود .. 


این مطلب ادامه دارد .. 


ابو طیب جوزجانی 


رسائه های خبری ابزار یست برای مدیر بت 
قدرت های جهادی 


شکی نیست که در اين اواخر در کنار هر درگیری نظامی 
یک در گیری رسانه ای وجود دارد اصل اساسی در چهار 
چوب رسانه ها میباید سادگی » شفافیت » صداقت . . 
دیانتداری رعایت شود باالخصوص برای ژورنالیستان 
مسلمان که یک اصل اسلامی را بعهده دارند که او عبارت 
از نعمت بیان است اما با تسف عمیق امروز رسانه ها بدو 
گردیدند: 


مه هه 4 


دسیبه تعسیم 
الف : رسانه های که مدیریت بحران های حهان ومنطقه را 
بنفع ابر قدرت های جهان بعهده دارند و از آن طریق 
اکمال وتمویل میگردند و هر چه آنها تزریق وتلقین میکنند 
و اینها زهر پاشی میکنند دروغ پردازی , انکار واقعیت ها 
, تخریب , توجیه جنایت آفایان شان وهمراه کردن افکار 
عمومی با آنان و تحریف حقایق ورویداد ها از مهمترین 
شگرد های این رسانه ها است بدون اینکه برای آن تفسیری 
داشته باشند وبدون اینکه از عاقبت نا گوار آن با خبر 
باشند بدین شیوه تمام مساعی وکوشش های خودرا انجام 
میدهند تا اينکه باداران خویش را راضی ساخته در عوض 
پول هنگفت را تصاحب نموده تمام رویکرد ها ی اخلاقی 
وحرفه ای را زیر پا میکنند. 


ب: بخش بسیار اندک رسانه های که در چوکات اصلی 
بیان خود را حفظ نمودند و در بیان های شان دیانت و 
امانت داری را مراعات مینمایند البته صدای حق وبیان 
مبنی بر حقایق این رسانه ها در زیر غبار و دودهای بخش 
اول گم گردیده مضمحل ميشود و یا اینکه زیر فشار 
هیاهوی آنها در یس و نا امیدی قرار دارند پس بنا بر این 
تقسیم وتعریف میتوان گفت گروه الف در حقیقت یک 
دریجهة از فعالبت های ضد بشری وضد اسلامی قدرت های 
جهان بوده واز جهت اصلی شان بیرون و در مسیر انحراف 


روان و دوان هستند لذا عوام بر گفته ها و چرندیات آنها 
گوش فرا نداده نفرین بفرستند ودر هر جائیکه آنها 
فعالبت دارند شناسایی نموده غبظ وغضب شان ۳ دور 
برابر آنها اعلام بدارند بطور مثال رسانه هایکه امروز از 
شهرت جهانی بر خوردار است از اصول حقة بیان خارج 
گردیده بیشتر بدنة بیانات را امور ذیل تشکیل میدهد: 

- تو جیه سیاست های غاصبانة امریکا وتلاش برای 
بهبود نشان دادن چهرة شیطانی امریکا 

۲- ایجاد یک الگوی جدید اسلامی که با منافع 
وسیاست های امریکا تطابق وهمکرا بوده باشد. 

۳- ایجاد فضا برای اختلافات قومی » مذهبی و دینی 
۴- توجیه حملات مرگبار وغیر موجة امریکا در 
افغانستان وعراق 

۵- توجیه ومشروعیت دادن حضور دایمی اشغالگران 
در کشوو های اشغال شده 

1- تحمیل, ترویج و شایع نمودن ادبیات , کلچر و 
فرهنگ کفری وغیر انسانی غربی ها در کشور های 
اسلامی 

۷ تقسیم امت مسلمه بر دو گروه افراطی ومیانه رو 
۸- وارونه جلوه دادن ارزش های حقه اسلامی 

-٩‏ کوشش مزید برای تخریب اسلام واقعی 

خلاصه در بیشترین حوادث تنها یک رآی و یک دیدگاه 
غالب وجود دارد که اجازهُ بروز دیدگاه های دیگر که از 
حقایق پرده بر میدارد رت نمی دهد. یک مثال و مصداق 
خارجی آن را اگر جستجو نماییم در افغانستان شبکه های 
امثال طلوع وغیره که از سفارت امریکا تمویل و اکمال 
گردیده و وابسته به آنها هست وتمام مواد رسانه ای اش 
ساخنه و بافتة سفارت امریکا و ادارةٌ مزدور وحشت ملی 


و اين شبکه ها میدانستند که افکار عمومی تمایلی به 
آگاهی واقعیت ها نداشت و در یک فقر اطلاعاتی نسست 
به تحولات کشور ومنطقه قرار دارد جانس طلایی برای شان 
مهیا گردید که طبل خود را به هر شپوةً که دل شان 
میخواهد بزنند علاوه بر اينکه واقعیت ها تیکه در میدان 
نبرد بین مجاهدین امارت اسلامی ودولت مزدور صورت 
می گیرد معکوس وسرچپه نشان میدهند و به معهد 
کفرمنشان » زادگاه فحش منشان وتبارز دهندهً فرهنکگ 
اسلام ستیزان تبدیل گردیده است. 


ورزند که چهره های منفور ووطن فروشان را با بیانات شان 
زیبا نشان داده و گشت وگذار شان را در ذهن مردم نشان 
برجسته بسازند و کسبکه علاقه داشته باشد صورت شیطان 
را ببیند و بخواهد دوشادوش آن همگام وهمکار باشد ویا 
اينکه از شر ووسوسة آن در امان باقی بماند نگاهی خفیفی 
بر کار مندان و کارمندان این شبکه نموده و پقین کنند که 
این شبکه ها همان شیطان های جنی اند که در قالب 
شیطان های انسی سر برآورده اند؛ چونکه ما شاهد هستیم 
وقتبکه مجاهدین امارت اسلامی در تمام نشاط کشور 
حملات فاتحانه وکفر شکن خود را براه انداختند و اکثر 
مراکز و ولسوالی ها را از تحت اشغال غلامان غربی ها 
آزاد ساختند و خصوصا فتح مبین ولایت کندوز توسط 
سلحشوران امارت اسلامی وگرفتن غنایم هنگفت و وسایل 
نظامی و برخورد و روش اسلامی که همراه مردم منطقه 


نمودند برای ملت مجاهد ومسلمان افغان معلوم گردید که 
وارث حقیقی این وطن تنها همین فرزندان آزاده واصیل 
بوده و ادارة مزدور جز نام وهیکل خالی چیز دیگری نیست 
لذا افغان هائیکه فریب تبلیغات دشمن را خورده در صف 
آنها به عنوان اردو , پولیس وغیره تنظیم گردیده بودند با 
درک حقایق واقعیت ها جوق جوق اعلان برائت را از اداره 
مزدور نموده و وظایف شان را رها نموده به مجاهدین 
تسلیم گردیدند در همین حال اداره جی های امریکایی 
وارخطا گردیده شبکه های خود را با شد و مد به زهر پاشی 
ودروغ 

فراکنی ها 


انداختند 
که عقل 
سلیم از باور 
کردن آن 
میورزید بالاخره عوام و کسانیکه در صحنء یورش 
مجاهدین حضور داشتند و با اشخاصیکه اندک بصیرت 
اسلامی وافغانی داشتند از اکاذیب آنها بستوه آمده بتردید 
وتکذیب شان پرداختند و وا کنش خشن خود را در برابر 
آنها نشان دادند. 


پس هموطنان مجاهد پرور افغان! 

جنانچه مجاهدین امارت اسلامی افغانستان با در ک 
ماهیت شوم این شبکه ورسانه ها اقدام مناسب نموده در 
زمره اهداف نظامی خود قرار دادند شما نیز این جوجه 
های امریکا وغربی ها را که تحسمی از شیطان استند و با 
خدا و رسولش دشمنی می ورزند آنچنان درس بدهبد که 
هویت ابلیسی شان تا ابد در مسیر افول » غروب و نیستی 
فرار گیرد. 


ند < 
مصاحبه 


ولایک موزهان که یی از ولایک هات شمالی اففانستان 
اسست » دیس ولایت رلاراث ره ولسوالی س‌ باضم و سل ما سم 
ولایت هات شمالی شاهر فتوهاعت ار زشمنم و پیشروت هات 


روز افزون مجاهرین بود» وسوالی هم 1 بکم نزریگ هرز 


ت رکمنستان امت بظو کال بم سک مهاهرین فتع 


با محنرم مولوی عبدالرحمن 


سابق رنیس اناق تجارت هرات و فعلا مسئول جهادی در ولایت جوزجان 
1 


خوانندگان ما معرفی بفرمایید؟ 


جواب: بسم الله الرحمن الرحیم - الحمدلله رب العلمین و العاقبه 
للمتقین و الصلواه و السلام علی رسوله الکریم و علی آله و صحبه 
نام ما مولوی عبدالرحمن از ولایت فاریاب هستیم اصالتا و فعلا 
مسئول آمور جهادی در ولایت جوزجان می باشیم که حدودا هفت 
یا هشت ماه می شود این وظیفه از سوی مقام امارت اسلامی به ما 
محول شده تاه 

ادارةُ مجله: جناب والی صاحب محترم عملیات عزم در سالجاری 
را چگونه ارزیایی می کنید؟ 

پیشرفت بوده در سراسر افغانستان شاهد بِ بیشرفت های 
نظامی زیادی بودیم» چنانکه به شما هم معلوم می باشد در جریان 
عملیات عزم ولسوالی های بسیاری به دست مجاهدین فتح 
گردیدند و در صفحات شمال حتی ولایت ها نیز در حالت فتح قرار 
محاهدین امارت اسلامی به غنایم بسیار زیادی دست پیدا کردند. 
بسیار موترهای نظامی. توپ ها و تانک ها غنیمت شده و 
محاهدین الحمدلله گفته می توانیم حالا تقریبا از نظر امکانات 


نظامی با دشمن مساوی گردیده اند. و خلاصه عملیات عزم دشمن 
مزدور و باداران آن را بسیار وارخطاء کرده و تا جاتیکه گمان ما و 
شما شود دشمن بسیار ترس خورده و هراسان گردیده است. 

اداره محله: حاجی مولوی صاحب محترم در ولایت جوزجان که 
شما مسئول امور جهادی در آن می باشید عملیات عزم چگونه بود؟ 
جواب: الحمدلله همانطور که شما از رسانه ها شاید که شنیده 
باشید ولایت جوزجان که یکی از ولایت های شمالی افغانستان 
اتبسن این ولایت دارای ده ولسوالی می باشد 9 مثل سایر ولایت 
های شمالی شاهد فتوحات ارزشمند و پیشروی های روز افزون 
بطور کامل به دست محاهدین فتح شد. در ولسوالی یاد شده پنج 
عراده موتر نظامی نوع رینجر» دو دانه توب و به پیمانة زیاد وسایل 
همچنین در ولسوالی درزاب» بسیاری منطقه ها به تصرف 
مجاهدین در آمدند و حتی این ولسوالی مثل خم آب در معرض 
فتح جدی قرار گرفت در ولسوالی قوشتپه (که اکثر برادران 
ترکمن هستند و بسیار خوب خوب مجاهدین دارند و فعالیتهای 
زیاد و کامیاب داشته) نیز محاهدین پیشروی های زیادی نمودند. 
در ولسوالی فیض آاد و همینطور در سایر واسوائی هاء و گفته می 
ی راوید نها دی اک ای بر کول 
محاهدین در آمده و دشمن صرف در تعمیر ولسوالی ها در شرایط 
بسیار سخت قرار دارند. 


همچنین من با اطمینان به شما گفته می توانم که 80 فیصد 
ولایت جوزجان در کنترول مجاهدین است و حتی مرکز ولاٍیت 
جوزجان شهر شبرغان نیز بارها از سوی مجاهدین هدف حمله 
قرار گرفت و در پنج کیلومتری شهر شبرغان حتی مجاهدین 
موفق شدند دست به عملیات های نظامی علیه دشمن مزدور 
بزنند. که این همه نشانة کامیابی مجاهدین است. چند وقت 
پیش هیئّت های امارت اسلامی رفته بودند و آنها خود شاهد 
حال اند که مجاهدین تا جه حد در ولایت جوزجان پیشرفت ها 
و کامیابی ها داشته اند. 


به طرف مرکز شهر ولایت جوزجان سه سرک پخته وجود دارد 
که یکی به طرف فاریاب می رود. یکی به طرف سرپل و یکی 
هم به طرف مزار؛ فقط در سرک های پخته پوسته های دشمن 
مزدور موجوداند باقی چند صد متر اطراف سرک ها مجاهدین 
اند که هر وقت اراده کنند می توانند به دشمن تلفات زیاد 
وارد بسازند؛ و یک خوبی دیگر این سرک ها این است که هر 
وقت قوای دشمن بطرف ولایت های همجوار مثل سرپل 
فاریاب و دیگر در حرکت شوند مجاهدین به راحتی می توانند 
که سرک ها را بر قوای اکمالاتی دشمن مسدود بسازند. 

ادارة مجله: جناب محترم والی صاحب در جریان عملیات 
امسال رسانه های دشمن چندین بار خبر حضور جنرال دوستم 
در میدان های نظامی را نشر کردند که گویا وی در صفحات 
شمال در خط مقدم جنگ قرار دارد و از وی یک قهرمان 
ماخ نها در انقنان خرست؟ 


جواب: جنرال دوستم قهرمان همان رسانه های دروغگو است 
وگرنه به همه معلوم است که رسانه ها و مطبوعات فعلی از 
جانب حکومت دستور می گیرند و آنها بخاطر روحیه دادن 
عساکر خود کوشش می کنند از جنرال دوستم و امثال آن یک 
قهرمان بسازند. دوستم از همان جوزجان است که مجاهدین ما 
الحمدلله جندین عملیات خورد و کلان در جاهای مختلف آن 
ولایت انجام دادند و جنرال دوستم هیچ کاری کرده نتوانست؛ 
در جنگ خم آب جنرال دوستم با قوای بسیار زیاد مسلح آمده 
بود اما الحمدلله با شُکست سنگین مواجه گردید و تقریبا 40 
يا 45 تن از افراد عمدة جنرال دوستم کشته شدند؛ هفت نفر 
بخصوص از بادیگاردهای خاص دوستم از بین رفتند. چندین 
جنرال های او از جمله جنرال کمال کشته شد؛ و زمانیکه 
جنرال دوستم حملات خود را بر خم آب زیاد کرد مجاهدین ما 
بر مرکز شبرغان حمله کردند؛ و افراد دوستم به شمول خودش 


بسیار وارخطاء شد که از جنگ خم آب فرار کرد و به سوی 
مرکز شهر رفتند تا جلوی حملات مجاهدین بالای شهر را 
بگیرند. 


مردم عموما فکر می کنند که مجاهدین در جوزجان کم 
هستند يا جنرال دوستم چون مرکزش همان جا است بسپار 
طرفدار دارد در حالیکه در واقعیت اینطور نیست و الحمدلله 
مجاهدین هم بسیار اند و هم ملت مجاهدین را از جنرال 
دوستم بسیار ترجیح می دهند. 

مجاهدین الحمدلله چنان تسلط دارند که در هزار متری خانة 
جنرال دوستم در شهر شبرغان نیز می توانند دست به حمله 
رسانه های مکار دشمن این تبلیغات را می کنند تا نیروهای 
شکست خورده ر مورال و روحبه بد هنل در حالیکه واقعبت 
اینطور نیست و انتظار از ملت شریف جوزجان و سایر 
مسلمانان این است که فریب رسانه های دشمن ر نخورده و به 
قهرمان های خیالی دشمن اعتناء نکنند» وقتی به فاریاب جنگ 
بود دوستم با نیروهای زیاد نظامی آمده بود که به اصطلاح 
فاریاب را نجات دهد اما با شُکست مواجه گردید؛ صرف برای 
دشمنان مزدور همین تبلیغات مانده و جند طیاره که الحمدلله 
مجاهدین گاهی طیاره های نظامی آنها را نیز هدف قرار می 
دهند طوریکه یک طیاره نظامی دشمن در ولسوالی آقچه توسط 
مجاهدین سقوط داده شد. 


همینطور چندین تانک دوستم در فاریاب و شبرغان به دست 
مجاهدین غنیمت گردیده و عساکر زیادی از وی کشته و 
مجروح شدند؛ به هرحال دوستم یک شناخته شدة سابق است 
یک بی رحم که بسیار مردم ها را شهید کرده و هزاران خانه 
مسلمان را خراب نموده است. اکنون رسانه های دشمن 
تبلیغات می کنند تا ترس او را در دل مجاهدین بیندازند در 
حالیکه مجاهدین هیچ ترسی از او ندارند. و هم اين گفته ها 
تبلیغات است و بس. 


ادارة مجله: جناب محترم! بفرمایید که رابطه مردم جوزجان با 


مجاهدین و بالعکس رابطة مجاهدین با مردم را چگونه ارزیابی 
می کنید؟ 


جواب: بسیار خوب الحمدلله مردم شریف جوزجان و در کل 
شناختی که ما از مردم داریم بطور عموم طرفدار مجاهدین 
است. بسیار از مجاهدین خوش استند و همه قسم همکاری را 
با مجاهدین دارند. خرج و مصرف مجاهدین را بدون کدام 
تحمیل و یا سخن زور با شوق و رغبت خودشان انجام می 
دهند و از هیچ نوع تعاون و همکاری دریغ نمی کنند حتی 
فرزندان شان را به جهاد تشویق می کنند و پشت سر مجاهدین 
و رو به روی آنها از مجاهدین بسیار اظهار خوشنودی می 
کنند؛ و دلیل بزرگ کامیابی ما هم همین است که ملت در 
پشت ما ایستاده است و با ما نهایت همکاری را دارند؛ و 
همینطور مجاهدین نیز با مردم کوشش می کنند رویه نیک 
داشته باشند. معاشرت سالم و با اخلاق زیبا با آتها برخورد 
نمایند؛ بنده شخصا به تمام مجاهدین این توصیه را کرده و 
مدام میکنم که باید با مردم به خوبی رفتار شود؛ آنها ملت ما 
است و ما به آن ملت ضرورت داریم و باید به خورد و کلان آنها 
نهایت احترام شود؛ از این جهت ملت با مجاهدین بسیار 
محبت داشته و بسیار کم شان طرف جنرال دوستم و جنبش 
می روند. 

در ولایت جوزجان چهار قوم بزرگ بود و باش دارند؛ ازبک 
ترکمن» عرب و پشتون و تمام مجاهدین از همین چهار قوم 
است لذا مردم تستا هت لت امد با هم زندگی داشته و با 
مجاهدین که فرزندان خودشان است بسیار محبت و همکاری 
دارند. 

مردم جوزجان تا حدی به مجاهدین علاقه مند هستند حتی که 
از ساحة حکومت و مرکز شهر بخاطریکه به مجاهدین اعتماد 
دارند بسیاری دعواهای حقوقی خود را در نزد مجاهدین آورده 
و آنجا حل و فصل می کنند و هر نوع فیصلة شرعی مجاهدین 
را قبول دارند. 

ادارة مجله: اوضاع اربکی ها در ولایت شما جگونه است؟ 

(با لبخند) اربکی ها الحمدلله در ولایت جوزجان نیستند اگر 
هم هستند بسیار کم اکثر کلان های شان یا کشته شدند و یا 
با مجاهدین یکجا گردیده. و ما الحمدلله از جانب اربکی ها 
هیچگونه تشویش نداریم و اين پلان دشمن در منطقه ما ناکام 
مانده است. 

ادارةٌ مجله: جناب والی صاحب محترم! به جز فعالیت های 
نظامی دیگر کارکردهای جهادی شما در ولایت جوزجان چگونه 
است؛ مثلا تعلیم و تربیه , محاکم» جلب و جذب و ... 


جواب: الحمد لله در همه بخش ها در سطح ولایت ۳ ولسوالی 
می کنند و ما از ایشان بسیار خوش هستیم؛ چون خوب 
فعالبت دارند. 

اداره محله: شما جطور از مسئولین ما فوق راضی هستید و با 
هستند؟ 

جواب: (با خنده) ما از بالاتر که راضی هستیم الحمدلله همه 


قسم ما را پشتیبانی و همکاری کرده و می کنند؛ ولی از پایین 
تر خودشان خبر دارند ان شاء الله که راضی باشند. 

ادارةٌ مجله: جناب مولوی صاحب مراسم بیعت با امیرصاحب 
جدید و ختم عالیقدر امیرالمومنین مرحوم رحمه الله در ولایت 
شما چگونه انجام شد؟ 

جواب: الحمدلله بسیار در یک فضای سالم و محبت آمیز بدون 
کوچکترین اختلاف وقتی خبر رحلت عالیقدر امیرالمومنین 
رحمه الله به ما رسید و همچنین خبر جانشینی امیر صاحب 
جدید امیرالمومنین ملااخترمحمد منصور حفظه الله ما در 
همان روزهای اول, از تمام ولسوالی ها مجاهدین را خواستیم و 
با آنها خبر را شریک ساختیم و پیغام تعزیت و بیعت خود را 
اعلان نمودیم که پیام صوتی اش فکر میکنم در سایت الاماره 
نشر شده باشد؛ و همینطور برای خشنودی روح عالبقدر 
امیرالمومنین ملامحمد عمر مجاهد ختم های قرآن عظیم 
الشان تدویر نمودیم. 

ادارةٌ مجله: جناب حاجی مولوی صاحب اگر از سابقة خود در 
امارت اسلامی و همینطور اگر کدام خاطره جالب از خود با 
عالیقدر امیرالمومنین مرحوم داشته باشید. مختصرا به 
خوانندگان عزیز ما معلومات دهید بسیار خوش می شویم؟ 
جواب: بله خوشبختانه اینجانب از ابتدای ظهور امارت 
اسلامی همراه با این حرکت بودم حتی پیش از آتکه شهر 
قندهار تصفیه شود؛ و در وقت حاکمیت امارت اسلامی ابتداء 
در ولسوالی دند قندهار به حیث معاون کار کردم بعد از فتح 
ولایت هرات, در فرقة نظامی هرات غوند 3 کار کردم؛ بعدا در 


ریاست برق هرات به حیث رئیس, در ریاست اتاق تجارت به 
حیث رئیس, در ریاست پلان به حیث رئیس و در اواخر در 
ریاست حج و اوقاف به حیث رتیس حج و اوقاف هرات ایفای 
وظیفه نمودم. 


ملاصاحب مرحوم رحمه الله ر در وقت حاکمیت در مناسست 
های مختلف بیش از صد دفعه ملاقات کردیم ایشان واقعا 
اولیای وقت بودند و9 شخصبت بی نظیری داشتند» بسیار ساده 


همیشه با مجاهدین همکار باشند و یقین کنند که عزت در 


اختیار کرده و برای شان سهولت کاری فراهم کنید و ... 

ما همه از ایشان بی نهایت اطاعت می کردیم طوریکه بخاطر 
همان اطاعت گاهی در وقت های اضافه به دنبال حل کارهای 
تجار بودیم. 

ادارة مجله: والی صاحب محترم! نظر شما راجع به فعالیت 
هه کات فا ایآ له ای اه وان 
این نهاد و مخصوصا مجلة حقیقت چیست؟ 

جواب: از مجلة حقیقت بسیار خوش هستیم الحمدلله بسپار 
یک مجلة موفق و دارای محتوای بسیار خوب و فایده مند 
ات له ای اما کات نو تاه رای اسان 
همینطور سایر مجلات. من اغلب مجله های امارت و سایت 
های انترنتی آن را می بینم خدا را شکر در همین طور یک 
موقعیت سخت و دشوار بسیار خوب کار کرده و به پیش می 
روند. امیدوارم همچنان شاهد پیشرفت ادارةً فرهنگی و سایر 
اداره های امارت اسلامی باشیم. 


ادارةٌ مجله: والی صاحب محترم! به عنوان آخرین سوال اگر 


جهاد است من بارها به مجاهدین و مردم توصیه کردم که ما 
جهاد بخاطر چوکی نمی کنیم. بلکه جهاد ما بخاطر عزت و 
اعلای کلمه الله است و تا زنده هستیم جهاد ما دوام خواهد 
داشت و حتی عزت ما در تداوم جهاد ماست. 

گذ‌شته همکار ما بودند بیشتر همکاری نموده و بدانند که 
دشمن مزدور شکست می خورد همانطور که باداران 1 
شکست خوردند؛ جوان ها مجاهدین را همراهی کنند» سرمایه 


دار ها مجاهدین را همکاری نموده و علماء و موی سفیدان 
برای مجاهدین دعای خیر نمایند؛ ان شاء الله که مجاهدین 
بالاخره پیروز می شوند. 

ادارة مجله: تشکر از شما جناب گرامی که وقت تان را در 
جواب: من از شما متشکرم الله متعال شما را جزای خیر عنایت 
فرماید. 


۵ 


تولد: عمر مختار در سال 1862م و به گفته‌ای در سال 1858م 
در یک خانوادة متدین چشم به جهان گشود. پدرش مختار بن 
عمر از قبیله منفة و از خاندان فرحات بود. 

عمر مختار در لطبنان که در منطقة به نام جبل اخضر- (کوه 
سبز) قرار دارد؛ متولد شد او در یک خانوادة متدین پرورش 
یافت. خانواده‌ای که در آن غیرت. اخلاق بلند و صفات 
ستودنی مسلمانان که از آموزه‌های حرکت اسلامی السنوهية 
فرا گرفته بودند. حاکم بود. پدرش در راه سفر حج وفات کرد. 
او در حالت بیماری به رفیقش سید احمد غریانی (برادر مرشد 
عام خانقاه جنزور واقع در شرق طبرق) وصیت نمود که به 
برادرش برساند که تربیت دو پسرش عمر و محمد را به وی 
سپرده است. 


شیح حسین غریانی به خاطر براورده کردن ارزوی پدرشان 
تربیت آن‌ها را به عهده گرفت و در شهر زاوية آن‌ها را به 
مدرسة قرآن شامل کرد. و بعداً او به آموزشگاه جغبوب ثبت نام 
کرد تا این که به محصلین قبيلة آخوان و دیگر قبائل به پیوندد. 


او در سنین کودکی خود تلخی یتیمی را چشید و این 
ازمجموعه خوبی‌هایی بود که بر قلب آکنده از ایمان و دوستی 
خدا و پیامبر او رسیده بود طوری که در تمام کارهایش به 
پروردگار یکتا پناه می‌برد و در همین سنین طفولیت او بود که 
نبوغ و استعداد سرشار او نمایان گشت. و این استادان او را 
واداشت تا به او در آموزشگاه جغبوب توجه بیشتری ورزند. 
آموزشگاهی که مناره دانش و مجمع اندیشمندان فقهاء ادباء 


و آموزگارانی است که بر تعلیم و تربیت و آماده ساختن 
فرزندان برتر مسلمانان نظارت می کردند. تا آنان را برای بدوش 
کشیدن رسالت جاویدان اسلام آماده کنند و بعد از سالیان 
زیادی فراگیری دانش و تربیت آنان را به مناطق قبائلی افریقا 
و لیبی می‌فرستادند تا اين که تعالیم و مفاهیم ابتدائی دینی را 
به مردمان آن‌جا بیاموزند. او هشت سال در آموزشگاه جغبوب 
و 


مشهورترین اساتیدی که وی در مقابل آنان زانوی تلمذ زده بود 
سید زروالی مغربی» سعید جوانی» علامه فالح بن محمد بن 
عبدالله و اساتیدی دیگر بود و همگی به ذکاوت برتری عقلی. 
وقار و عشق ورژزی او به دعوت. گواهی دادند. او کارهای 
روزمره‌اش ر چنان انجام می‌داد که هم‌صنفانش علاوه بر 


درس‌ها کارهای مشابهی را در اوقات معین انجام می‌دادند و 
در انجام اعمالش مخلص و با جان و دل به اداء حقوق دیگران 
و انجام وظایف خود می‌پرداخت. همصنفان او به یاه ندارند 
که او کار امروزش را به فردا گذاشته باشد. 

بدین سان او به جدیت. پایداری و پایایی. و صبر شهرت یافت 
و هنوز جوانی بیش نبود که ویژکی‌های او توجه اساتید و 
دوستانش را به خود جلب کرد. 

استادان حالات و اخلاق هریکی از شاگردان را به امام سید 
محمد مهدی گزارش می‌دادند. امام سید محمد مهدی 
خصائل و ویژ کی‌های عمر مختار را ستود. 


عمر مختار به آگاهی و آشنائی وسیعی در مورد جامعه‌ای که 
در آن می‌زیست, و شناخت عمیقی پیرامون طبقه ای که در آن 
قرار داشت, و به معرفت گسترده در رابطه رخدادهای قبائل و 
زمان وقوع آن‌ها دست یافت. در رشته نسب‌شناسی و 
پیوندهای قبیله‌ای. عرف‌ها. عادات و موقعیت‌های آن‌ها 
مهارت حاصل کرد. و حل و فصل کشمکش‌های صحرائی و 
نیازها و خواسته‌های آن اوضاع را از جامعه‌ای که در آن پرورش 
یافته بود» آموخت هم‌چنان که به راه‌های صحرائی راه‌های 
مواصلاتی برقه به مصرء سودان, جغبوب و كفرة آشنا شد. 

او با وجود انواع گوناگون گیاهان در منطقة برقه آن‌ها و 
ویژگی‌های آن‌ها را می‌شناخت. و بنابر تجارب صحرائی که 
داشت. در مورد بیماری‌های چهارپایان و روش تداوی آنان 
مهارت داشت. و این‌ها آگاهی‌هاپی بود که از راه تجربه 
طولانی و توجه عمیقی به دست آورده بود. او نشانه‌ها و 
ویژگی‌های هر قوم و قبیله‌ای را می‌دانست. این نشانه‌ها 
علامت‌هایی بودند که بر شتران» گوسفندان وگاوها برای 
تشخیص صاحبان آن‌ها وجود داشت. در واقع این معلومات 
حاکی از هوشیاری و هوشمندی وی از دوران جوانی اوست. 
صفات وویژگی_ها 

او قد میانه‌ای اند کی مایل به بلندی داشت. نه خیلی چاق و نه 
خیلی لاغر بود. صدای گرفته. لهجه صحرائی, استوار و بیانی 
شیوا داشت سخنانش هماهنگ بود و ملال‌آور نبود. هنگام 
سخن گفتن دندان‌های پیشین او بر اثر لبخند زدن و خنده 
باوقار و آرام نمایان می‌گشت. 

ریش انبوهی داشت و آن را از اوان نوجوانی گذاشته بود. از 
دیگر ویژگی‌های ایشان وقار جدیت در کارهاء. سنجیده گوئی و 
پایداری در شروع کارهاء می‌توان نام برد و اين ویژگی‌ها با رشد 
سنی او رشد می کردند. 

عبادات و تلاوت 


عمر مختار بر ادای نمازها در اوقات شان بسیار حریص بود. و 
روزانه قرآن را تلاوت می کرد. 

از هنگامی که امام سید محمد سنوسی به وی گفته بود: ای 
عمر! ورد تو قرآن است. او هفته‌ای یک مرتبه قرآن را ختم 
می‌نمود . 


دای ادا فا ات که میت اقب تیاه اه 
روزی درمکانی به نام چاه ساره که در صحرائی که بین کفرة و 
سودان است. قرار دارد. عمر مختار از محمد حسن سبکری 
نگهبان امام محمد سنوسی اجازه دخول خواست. هنگامی که 
او پیش امام سید محمد آمد. در دست امام مصحفی بود که 
آن را به عمر مختار داد و گفت: چیزی غیر از این هم 
می‌خواهی؟ 


گفتم: سرورم! تعداد زیادی از برادران اذکاری را که شما 
تجویز کرده‌اید. می‌خوانند ولی من جز اذکار کوتاهی بعد از 
نمازها چیز دیگری نمی‌خوانم مطابق نظرتان از شما اجازه 
می‌خواهم. 


با این سخنش پاسخ داد ای عمر! ورد تو قرآن است. پس 
دستش را بوسیدم و از محضر او با این هدیه گرانبها (قرآن) 
بیرون آمدم و به یاری پروردگار در سفر و حضر به آن پایبندم و 
از آن روز (تا امروز) مصحف سرورم از من جدا نشده و به 
تلاوت روزانه آن اهتمام تا هر هفته آن را به اتمام برسانم. 


از استادم احمد ریفی شنیده بودم برخی صالحین بزرگک 
این‌چنین قرآن را تلاوت می‌نمودند که از سوره فاتحه شروع تا 
سوره مائدة و سپس تا سوره یونس و سپس تا سوره اسراء و 
سیس تا سوره شعراء و سیس تا سوره صافات و سیس تا سوره 
قاف و بعدا تا اخیر قرآن. از این زمان به بعد قرآن را به این 
روش تلاوت می کنم. درواقع توجه و مداومت بر تلاوت قران 
حاکی از قوة ایمان و ريشه دوانیدن آن در قلب است. و از 


همین ایمان قوی بود که صفاتی جون امانت داری» شجاعت. 
راستی, نبرد با ظلم. استیلاء فروتنی. و اطاعت در او تبلور 
نمود. و می‌توان تبلور و تجلی ایمان او را در حرص وی بر اداء 
تمانهه اوفات آن فا نز شمره: 


خداوند می‌فرماید: »أن الصلوة کانت علی المومنین کتابا 
موقوتا «(النساء:103) بی گمان نماز بر مومنان فرض و دارای 
اوقات معلوم و معین اتتتا: 


عمر مختار با تعجیل در اجراء فرامین الهی پروردگارش را عبادت 
می کرد. در اوقات فراغت اغلباً به اداء نفل می‌پرداخت. و خویشتن 
را به نماز ضحی ملزم کرده بود. و در غیر اوقات نماز نیز وضوء 
داشت. طوری که از خودش روایت شده که می گفت: »از زمانی 
که به جنبش سنوسیه پیوستم به یاد ندارم که با یکی از رهبران این 
حرکت بدون وضوء روبه‌رو شده باشم.« 

این بنده ی نیک الهی با تلاوت روزانه قرآن کریم و شب بیداری به 
تغذیه روحش می پرداخت و این حالت او تا شهادتش ادامه داشت. 


محمود جهمی یکی از مجاهدینی است که تحت قیادت عمر 
مختار جهاد نموده و یکی از همراهان او بوده است. او در خاطراتش 
چنین می گوید: من با عمر مختار غذا می خوردم و در یک مکان با 
او می‌خوابیدم و هرگز به یاد ندارم که او تا به صبح خوابیده باشد. 
اکثراً 2 الی 3 ساعت می‌خوابید و باقی شب را بیدار می‌بود و به 
آب می‌گرفت و وضوء می گرفت و واپس به تلاوتش ادامه می داد. 
او از اخلاق عالی برخوردار بود و از بزرگ‌ترین ویژگی‌های او 
استاد محمد طیب اشهب می گوید: من با او شناخت خوبی داشتم 
و این شناخت سبب شد تا با هم روابط نزدیکی داشته باشیم. من در 
کنار او در چادرش می‌خوابیدم بزرگ‌ترین چیز او را که دوست 
نداشتم (من در آن زمان نوجوانی بیش نبودم) این بود که 
نمی گذاشت بخوابم؛ زیرا وی هر شب را به تلاوت قرآن سپری 
می کرد و صبح زود بر می‌خاست و مارا امر به وضوء می‌فرمود با 
وجود این که سردی شدید و سختی‌های سفر ما ر اذیت می‌نمود. 

و به یاد دارم سالیان پیشینی را که او در شبله‌ها کوه ها و 
مغازه‌های جبل اخضر( کوه سبز) برای عبادت پروردگار جهانیان 
ایستاده و نماز می‌خواند و خود را با لباس ژنده و کهنه سفیدش در 
تاریکی شب پیچانده و قرآن را با آواز حزینی می خواند. و 
اشک هایش از ترس خداوند غالب و مهربان بر رخسارش سرازیر 
می‌شد . 


خداوند جل‌جلاله می‌فرماید: »ان الذین یتلون کتاب الله و اقامو 
الصلوة و انفقوا مما رزقنهم سرا و علانية پرجون تجارة لن تبور « 
(فاطر : 29) 

و از جیزهایی که بدیشان داده‌ایم پنهان و آشکارا؛ بذل و بخشش 
می‌نمایند آنان چشم امید به تجارتی دوخته‌اند که هرگز بی‌رونق 
نمی گردد و از میان نمی‌رود. پیامبر صلی‌الله‌علیه وسلم ابوذر 
غفاری رضی‌الله‌عنه ر بدان سفارش کرد فرمودند: تلاوت کتران ر 


برخود لازم بگیر. زیرا آن برای تو نوری در زمین و گنجینه در آسمان 


مه 


است. 


و نیز از ترک تلاوت قرآن برحذر داشته فرموده است: کسی که در 
قلبش هیچ چیزی از قرآن نباشد چون خانه ی ویرانی است. 

شاعر می گوید: قم فی الدجی و تل الکتاب/ و لاتنم الا کنومة حاثر 
و لهان/ فلربما تأتی المنية بغتة/ فساق من فرش الی الا کفان/ یا 
حبذا عینان فی عنسق الدجی/ من خشية الرحمن باکیتان/ اعرض 
عن الدنیا الدنيئّة زاهدا/ فالزهد عند اولی النهی زهدان/ زهد عن 
الدنیا و زهد فی الثناء/ طوبی لمن امسی له الزهدان. 


(هنگام تاریکی برخیز و به تلاوت قرآن بپرداز. نخواب!!! مگر آن‌سان 
که انسان فرومانده و حیران می‌خوابد. چه بسا مرگ ناگهان 
می‌رسد. و تو از روی فرش به سوی کفن برده می‌شوی. خوشا به 
زاهدانه از دنیای پست روی گردان. زیرا زهد در نزد خردمندان دو 
قسم است. یکی زهد از دنیا و دیگری زهد از تعریف خوشا به حال 
آن که دارای هر دو زهد است) 


یکی از اسباب پایداری عمر مختار حتی در لحظات پایانی زندگیش 
که بدان ممتاز بود. انس او با قرآن و اجرای فرامین آن بود. چون 
قرآن منبع و چشمه‌سار استقامت و هدایت می‌باشد . زیرا در قرآن 
داستان‌های پیامبران با اقوام‌شان, فرجام نیکوکاران و سرنوشت 
کافران منکران و پیروان آنان با روش‌های گوناگونی بیان شده 


مه 


است. 


عمر مختار با ایمان قوی و تدبر به تلاوت قرآن می‌پرداخت. ازین رو 
خداوند جل‌جلاله به وی پایداری نصیب نمود و تا آخرین رمق با قرآن 
بود. وقتی که به طرف چوبه‌ی دار برده می‌شد, اين آیه را تلاوت 
می کرد: یا ایتها النفس المطمئنة. ارجعی الی ربک راضية مرضية. 
[فجر:27و28]؛ ای انسان آسوده خاطر (که در پرتو یاد خدا و پرستش 
الله, آرامش به هم رسانده‌ای و هم اینک با کوله‌باری از اندوخته‌ی 


طاعات و عبادات. در این‌جا آرمیده‌ای)! به سوی پروردگارت 
بازگرد. در حالی که تو (از کرده‌ی خود در جهان و از نعمت آخرت 
یزدان) خوشنودی و (خدا هم) از تو خوشنود (است.) 

شحاعت و سخاوت 

این خصلت پسندیده از سنین نوجوانی در او هویدا بود. 1311ه- ( 
4 ) سفر عمر مختار به سودان به ریاست گروهی که مشتمل 
بر سیدمحمد ممالوسی, قرجيلة المجبری, شیح خليفة الدبار یکی 
از اعضای خانقاه واو بفزان (وی راوی این داستان نیز هست) بود. 
قرار شد این هیئّت در مکانی به نام کفرة با کاروانی از تجار دو 
قبیله‌ی الزوية و مجابرة و تجاری دیگر از طرابلس و بنغازی که 
آمادگی سفر به سودان را گرفته بودند» رو به رو شد. 


ین هیئت به این تجار که در راه‌های صحرائی و کوهستانی مهارت 


داشتند ملحق شد. 


هنگامی که مسافرین در نزدیکی سودان به وسط صحراء رسیدند 

برخی تاجرانی که قبلا از اين راه گذر کرده بودند. گفتند: بعد از 

مدتی کوتاه به راه ناهموار می‌رسیم که راهی جز آن نداریم و اغلبا 

می گذرند» پارجه گوشته برای سگ و گربه می‌اندازد هک 

ی می در یمقر اوه می که شیر تیرون می 1 این 
شتر را برای آن بگذارند. 


اما عمر مختار اين را شدیداً رد نمود و گفت: اگر زورمندی باج و 
خراجی را بر ضعیفی به ناحق تحمیل کند ما آن را الغاء می کنیم. 
چگونه دوستی است که به یک حیوانی باجخ دهیم. این نشانه‌ی 
زبونی و پستی است. اگر شیر سد راه ما شد او را با سلاح خود از 
سر راه‌مان بر می‌داریم. 

برخی از مسافرین خواستند که وی را از تصمیمش منصرف کنند 
اما او نپذیرفت و چنین گفت: من شرم دارم وقتی که بازگردم و 
بگویم ش شتری را به حیوانی که راه ما را بسته بود. گذا شتم در حالی 
که من توانائی حفاظت اموالم ر دارم. ۱ 0( اموال و 
همراهان خودتان هستید. (کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته) این 
یک رسم زشتی است که باید آن را از بین ببریم. 


هنوز قافله به آن ؟ گذرگاه ناهموار نرسیده بود که شیر از تک از 


تبه‌های بلند آن معبر سر برآورد. 

یکی از تجار که از وحشتناکی این صحنه ترسیده و لرزه براندام 
شده بود» گفت: من حاضرم از یکی از شترانم دست بکشم اما سعی 
نکنید با شیر درکیر شوید. 

عمر مختار تفنگ یونانیش را به دست گرفت و شیر را با اولین تیر 
زد. اما شیر کشته نشد و با سرعت تندی به سوی قافله حملهور 
شد . 

عمر مختار او را با تیر دیگری کشت و تصمیم گرفت پوست شیر ر 
از بدنش جدا کند تا به دیگر قافله‌ها نشان دهد و چنین کرد. 

این واقعه شجاعت او را به ما می فهماند و اين حادثه مورد تعحب 
مردمان آن روزکار قرار گرفت. 

استاد محمد طیب اشهب در چادر سید محمد فائدی در اردوگاه 
مغربی ها از عمر مختار در این مورد سوال کرد. 

عمر مختار چنین پاسح داد پسرم دوست داری که با کشتن یی 
شیر برخود ببالم! 

عمر مختار چیزی برایم گفت که یکی از عرب‌ها برای حریفش که 
شیر را کشته بود. گفته بود (آیا به خاطر این که حشره را وی 
مغرور شدی) 

عمر مختار نیذیرفت و این آیه ر تلاوت کرد: و ما رمیت اذ رمیت و 


لکن الله رمی (انفال:17)؛ (ای پیغمبر! در اصل) اين تو نبودی که 
(خاک را به سوی آنان) پرتاب کردی بلکه خداوند پرتاب کرد. 


در حقیقت پاسخ دادن عمر مختار با اين آیه حاکی از اثر پذیری 
بیش از حد او از قران است. چون که او به خوبی دانست که 
مومنان واقعی با نگاه عمیق شان به حقیقت آفرینش و مشتاق بودن 
شان به اخرت برتری را به الله جل‌جلاله نسبت می‌دهند و از شر 
هوای نفس خود رهایی می‌یابند. اين همان چیزی است که در دعاء 
پیامبر خدا حضرت یوسف علیه‌السلام تکرار شده: رب قد آتیتنی 
اه کی واه ها لسن 
(یوسف:101)؛ پروردگارا! (سپاس گزارم که بخش بزرگی) از حکومت 
به من داده‌ای و مر ۷ ی رها آخافساخه ای اش اند کان 
آسمان‌ها و زمین! تو سرپرست من در دنیا و آخرت هستی. (همه 

امور خود را به تو وا می گذارم و خویشتن را در پناه تو می‌دارم). مرا 
مسلمان بمیران و به صالحان ملحق بگردان. 

و همان هدف 1 ذی القرنین فرا گرفته است 
(چیزی که لازم است در یک رهبر ربانی وجود داشته باشد.) 

آن گاه که سد را بنا نمود و ظلم را ريشه کن کرد و به کمک 
* مستضعفان شتافت, فضل و برتری را به الله نسبت داد. جنان که 
خداوند از زبان او می‌فرماید : هذا رحمه من ربی(الکهف:98)؛ این 
1 مرحمت پروردگار من است. 

عمرمختار قلبی داشت که با پروردگار پیوند با تست تین داشت 
بناء خوش‌حالی و شیرینی که بعد از رهائی از شیرافسانه و ريشه 
کنی ظلم و تجاوز بود. او را فریب نداد. بلکه همه را از فضل و 
احسان خداوند جل جلاله می‌دانست. به این دلیل سوال را این 
چنین جواب داد (در اصل) این تو نبودی که پرتاب کردی» بلکه 
در حقیقت صفت شجاعت در شخصیت ممتاز عمر مختار در نبرد 
چاد با فرانسه و در نبرد لیبی با ایتالیا؛ هویدا گشت. 


تاریخ برای ما نامه‌ای را که عمرمختار در پاسخ نامه شادف عزیانی 
کسی که ایتالیائی‌ها او را وادار کرده بودند تأ در صلح با عمرمختار 
و خاموشی جنگ پا درمیانی کند. حفظ کرده است. 

او بعد از بسم الله الرحمن الرحیم و درود بر پیامبر چنین نوشته: 
متن نامه: آن الحنة تحت ظلال السبوف 


خدمت برادر بزرگوار شارف عزیانی السلام علیکم و رحمةالله 
و برکاته و مغفرته و مرضاته. 

آگاه باشید که ایتالیا در هر موردی که با ما به گفتمان 
می‌پردازد. معتقد است که هم برای او وهم برای ما مهم 
۳ و چاره ای جز این ندارد که با سید محمد ادریس ارتباط 
البته این بدان معنا نیست که شما نمی‌دانید بلکه اگر 
بخواهید بهتر می‌شناسید. 


و جایگاه سیدمحمدادریس سنوسی در مصر به شما معلوم بیمار شدم. 
است. من و دیکر برادران مجاهد تنها لشکرهای او هستیم 
وهیچ‌گاه از فرمان او سرپیچی نمی‌کنیم. و از خداوند جل ‏ سس سس و 
جلاله امیدواریم که در آینده نیز مخالف با او را مق تیم امریضی و لتوانی ام بشین کرد 93 
آن گاه چیزی به وقوع می‌پیوندد که ما نمی‌خواهیم 9 و جه لحظه ی وحشتناکی بود هنگامی که عمرمختار با 
همه ما را از لغزش حفاظت کند. شحجاعت بی‌نظیری در حالی که شهادتین 
ما چاره ای نداریم اگر رهبرمان فرمان دهد ۱ ِ ۳ 
5 مر ۸۳ ۲ و و چه لحظه ی وحشتناکی بود تتیت و ری اس اسر 
که جنک را متوفقیف حتش1) منتوفیف _ ۲ 
ی و 30009۳۳ ان لاله الا الله و اشهد ان محمداً رسول الله. 
سنگر می‌ایستیم. و از هواپیماهای جنی. ‏ ۳5 گِ ۹ ر‌ 
توپ‌ها. تانک‌ها و لشکریان. افریقانی و وروی و3 چهره‌ی اين بزرگمرد از شادی شهادت و 
لیبیایی نمی‌خواهیم و نیز از مواد سمی که را ویو | رضایتمندی از تقدیر الهی می‌درخشید. و 
در 29 می‌اندازند و " ۰ استواری قدم بر می‌داشت 8 ( به محض رسیدن او به محل اعدام 
هستیم و لشکریان او پیروزند. دا ر می کردند اشبد ان لااله ۷ محل اعدام کردند و با صدایی که در هوا 
که مسیحیان شما را به آن وادار می‌کنند. ار ۳90 [ می‌پیجید می‌توانستند حاضرین آن جا را 
دوست نداریم و به شما حسن ظن داریم الله ‏ از شنیدن سخنان عمرمختار منع کنند. 
پرورد کار ما و شما را برای حق و خدمت جون که بسا اوقات عمر مختار برای انان 


با این همه ایتالیائی‌ها دست از سرم بر نداشتند تا این که به 


مسلمانان و خوشنودی رهبرمان توفیق دهد رل رتست اسخنرانی می‌کرد. 

و هدایت کند. و سلامتی اسلام "شهادت و رضایتمندی از اف ۱ 

کنست کفاشام را وروی کند: تقدیر الهی می‌درخشید. و به عمرمختار باوقار و ارامش به چوبه ی دار 
محض رسیدن او به محل 


بالا رفت و در این اثنا جلاد با طناب دار 
۱ او را به شهادت رساذ پاک 
پای جوبه‌ی دار او را به شهلدت رساند و روح پاش به 


۱ ۰ : سوی پرورد کارش عروج کرد. 

در 16 سیتامبر سال ۰*1 صبح روز شروع به پرواز به محل اعدام ۱ 
چهارشنبه ساعت 9 صبح ایتالیاتی‌ها حکم کردند و با صدایی که در هوا این در حالی بود که همه‌ی حاضرین 
اعدام رهبر جهاد و شیر کوه ر در جنوب می‌بسیجیبد می‌توانستند مجخبور بودند که این صحنه‌ ی ترسناک را 
بنغازی (سلوق) به اجراء در آوردند و پستی ۳۳۲۳۹0 ببینند آنان به سوی عمرمختار 
ایتالیائی‌ها را واداشت تا در تاریخ ملت‌ها خنان عمرمختار منع کنند. می‌نگر پستند و او با کام‌های استوار به 
کار حیرت‌آوری انجام د ند انان اصرار چون که یبا اوقات عمر ختار سوی چوبه‌ی دار می‌رفت و دستانش به 
می‌ورزیدند تا یک گردهمائی بزرگی به برای آنان خنرانی می کرد. زنجیر آهنی کشیده شده بود و در لبانش 
مناسبت اجراء حکم اعدام عمرمختار : ۱ لبخند رضایت بود لبخندی که به مثابه‌ی 
بنغازی و شمار زیادی از اهالی مناطة به ی دار بالا رفت و در اب 3۳ ۳ 

دا ات ۳9 | برخی اشخاصی که (که برخی از لیبی 
75 زد بری سور رام اثنا جلاد با طناب دار او 0 بودند) در نزدیک وی بودند» شنیده 
ی شهادت رساند و روج پاکش بودند که او در هنکام بالا رفتن به جوبه‌ی 
بنا به گفته ی غراسیانی در کتاب بر قتطی 2 [ دار اذان را با صدای آرامی تکرار می کرد. 
الهادئة حداقل بیست هزار نفر حاضر له یکی از کارمندان لیبیائی که از اشخاص 
شدند. نزدیک به او بودهنگامی که جلاد طناب 
رت ح ون دار را بر گردن وی آویخت ازاوشنیده بود 
دس یکی 39: 0 یا زا توت ی تا ایی نمی الط 

ارجعی الی ربک راضية مرضیدة. 

مجبور 1 تا 0 کین آبواه عم اعیانم اهر شوند. 
و من از جمله کسانی بودم که ایتالیاتی‌ها آن‌ها ر مجبور ۲ دعا قی رح پروردگارا! مرگم ر در راه این قضبه ی مبارک 
کردند تا در محا کمه حاضر شوند. لیکن چون غم و اندوه بر (دین» وطن) بگردان! خداوند دعا او را پذیرفت و مرگش را در 
من چیره * شده بود حالتم مانند ۳ هم‌شهریانم بود راه عقیده. دین و وطنش گردانید. 


۳۹ 


لیکوال: سید شریف 


1 


<< 


ص ‏ بب 


جح وخت وراندي یه غور ولایت کي د رخشاني یه نوم د بوي 
ميرمني دسنگسار ویدیو خپره شوي, دي ویدیو دمفکر ولسمشرء 
اجرائیه ریس, مدني پولنورد شخو د حفونو سازمانونو, د بشري 
حقونو بنستونو اود سیکولر عناصرو شدید غبرگونونه راوپارول. 


د رخشاني د سنگسار کیسه داسي كيري چي د یوه سري گل 
محمد سره په یه يي خپل میره وواژه او بیا د گل محمد سره له 
کور وكلي وتشتیده,خو ورخي وروسته گل محمد رخشانه خوشي 
کره او به خیل مخ ولار, رخشانه بیرته خپل كلي ته راغله, خلگو 
رخشانه یو خل بیا بل سري ته واده کره خو رخشانه له هعه سري 
خخه هم وتشتیده, خلگو یی له شروع کره بالاخره تر خه پليني 
وروسته يي رخشانه ونیوله. 

خلگو درخشاني قضیه (د رخشاني د قتل, ‌ نامحرم (گل محمد) 
سره له کوره نیسشته او بیا تیشته ديني عالمانو نه وراندي کره, 
ديني عالمانو داسلام د حراء دشرعي قانون له مخي رخشانه به 
سنگسار محکومه کره چي وروسته خلگو د شریعت حکم پري 
تطبیق کي 

»وتلک حدود الله یبینها لقوم یعلمون ]«البقره:۲۳۰] 

مفکر د رخشانی سنگسار په دیرو سختو بکو وغانده او سنگسار 
یی غیر اسلامي او غیر افعاني عمل وباله. 


احرائبه ریس یی د رخشاني نن تا د حکومت کمروري او د 
نوموري به تکو پر حکومت د خلگو داعتماد د له منخه ورلو 
سبب وباله. 


گنو بشري, مدني او حقوقي تولنو درخشانی سنگسار دومره 
محکوم کر چي خینو وحشي عمل وگایه ,بعضو ستر ظلم وباله,به 
وله کي د لادینه جهتونو او شخصیتونو له لوري چي د 
مدنیت,فرهنگ, پوهي او حقوقي فعالینو ماسکونه يي اغوستي 
درخشاني سنگسار د وحشت انتها وبلل شوه او به راتلونکي کي 
ددغه دول پیشو د مخنيوي ورآندپرونه وشول. 

گني, یه کوم جرئت او سند پر اسلامي حدودو به دومره د لاوری. 
اعتراضونه كوي, سمه ده دوی خیل اعتراضونه خه نراشي:, خو 


واقعیت دادی دوی که خیل انتقادونه هر خومره به يو شکل او بل 
شکل وراندي كوي, داسلام به ثابتو نصوصو او حدودو شٍکاره 
تیری او ملنيي وهل دي, به بل عبارت دوی که خیل خانونه هر 
خومره ديني اصولو ته وفادار معرفي كوي, مگر په عمل كي دوی 
خیل خانونه د الهي کلام ددي ایت مصداق گرخولي دي چي: » 
افتومنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض «[البفره: ۱۵۵] 


د تعجب او تاسف ور داده چي پر الهي احکامو او قوانینو 
معترضین د وضعي قوانینو په نقض خلگ په مختلفو کلو نو 
حبس او آن اعدام محكوموي خو د کائیناتو دخالق د قوانینو 
ناقضین تعديروي, که خوک سرا وركري قاتل يي گني آو د بي 
مثاله عادل خستن حکم ظلم ورته شکاري. 

نعود باالله من دالک 


د اسلامي شریعت له مخي د قران کریم د یوه حرف او ایت خخه 
انکار د ول دین خخه د انکار او نحراف به معنی دی, نو کوم 
کسان چي په شریعت كي یی معلومات کم وي په ديني مسایلو 
کي انتهايي پیر احتباط باید وكريخدای مکره هندو ستري خدا 
ی ناراضه کانه به ونه شي. 


دسریعت داح مو فصن کوم سای او بسن واده بن کری 
وي که د زنا مرتکب شي سا يي مرگ دی, نو هغه کسان چي په 
شعوري او لاشعوري توگه دن احکامو او حدودو نه د ظلم او 
وحشت نسبت کوي په سخت تاوان کي دي. 


د الهي احکامو تطبیق پر مخکه او مخلوقاتو باندي یو لوی رحمت 
او د عادل خستن یو لوی احسان او دعدل ستره لورینه ده,د الهی 
رم پیر زويني خخه علاوه به ظا هري نظر که د شرعي حدودو احراء نه 
وکتل شي شرعي حدود د تولني د سمون او انارشی د مخنيوي 
یوه ببساري موثره او مفیده نسخه ده, که شرعي نظام نافذ وي 
هغه کسان چي له اخروي عذاب مخه بي پر وي: اقلا له دنيوي 
شرعي مجازات خخه خو داريري, نو نتیجه داچي شریعت حاکم 
وي به پولنه کی به اجتماعی او انفرادي خوشی, امنیت او 
سوکالي موجوده وي . 


نگاهی مختصر به زن دگی جهادی شهید تهرمان 
الحاچ دا کثر عبدالواسع عزام ر حمه اه 


قاري محمد یونس 


الحمدلله معز الاسلام بنصره ومذل الشرک بقهره ومستدرج 
الکافرین بمکره والصلوة والسلام علی من اعلی الله منار الاسلام 
بسیفه وجعل العاقبة للمتقین بفضله 

اعوذ بالله من الشیطن الرجیم * بسم الله الرحمن الرحیم * ولا 
تحسین الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عندربهم یرزقون 
بلی : شهید الحاج داکتر عبد الواسع عزام رحمه الله شهید گردید. 
شهید حاجي داکتر صاحب تقبله الله بسوی زندگی ابدي حرکت 
کرد ایقان ار تاریخ شهادت یرای همیقه از هرنوع: مشکلات 
رهایی یافته و دیگر زمان خستگی هایش به پایان رسیده و دشمن 
دیگر قادر تخواهد نود تا ایشان:را در زتدانهای: وعشتناک 
خویش حبس کندو دیگر شهید داکتر عبدالواسع عزام رحمه الله 
بر رنج ها و مصیبت های برادران و خواهران زندانی خود غمگین 
و پریشان نخواهد بود. زیرا اکنون ایشان به چنین خانه ای سفر 
کرد که در انجا رنج و پریشانی وجود ندارد و در انجا برای 
مومنان واقعی خاتمهء تمام غم ها و دردهای دنیوی و اغاز 


خوشی ها. رحمت ها و جنات است. 


شهید حاجی داکتر صاحب رفیق کاروان شهیدان مقدس گردید 
وا که تطار کاروان ان ای ام فا سامت کر 
انشا الله انشان اکترن این اشر ان شطاتب الهی زا بقشت اوردء 
باشد که :یا ایتهاالنفس المطمئنة ارجعي 
. فادخلی فی عبادي وادخلی جنتی . 

قهرمان شهید الحاج داکتر عبدالواسع عزام رحمه الله یکی از 
قومندانان قوی و سرشناس امارت اسلامی بود که از زمان جوانی 
تا تاریخ شهادت از دین مقدس اسلام ومسلمانان مظلوم کگ و 


الی ربک راضية مرضبة 


تعلیمات : 


در زندگی جهادی خویش سینه اش را برای هر نوع مشقت و 
تکالیف سپر نموده بود. 

شهید حاجی داکتر صاحب با روحیهء مقدس جهادی. اخلاص 
کامل و سرپرستی مدبرانه در بخش تربیهء نظامی و نظم و نسق 
عالی تلاش های فراوان کرد و در حالات بسیار سخت با عزم 
محکم و استقامت کامل خدمات جهادی خویش را انجام داد. 


نت 


شناخت ۰ 


قهرمان شهید داکتر عبدالواسع عزام 49 سال قبل از امروز بتاریخ 
5 جمادی الثانی سال 1386 هجری قمری در خانوادهء دیندار 
حاجی عبدالباقی در منطقهء سفید روان ولسوالی پنجوائی 
ولایت قندهار دیده به جهان گشود. 


مب 


شهید حاجي داکتر صاحب در سن هفت سالگی عمر خویش 
مات ون رنه سا و دور ان آعاافنه 
و هنوز در سنین نوجوانی بود که لشکر سرخ و وحشی شوروی 
بر کشور عزیزمان تجاوز نمود و همانند افغانان مطلوم دیگره 
داکتر صاحب نیز همراه با خانوادهء خود مجبور به همجرت 
شدند. داکتر صاحب در دیار هجرت و در مدرسهء افضلیه در 
کمپ مهاجرین پنجپای به تعلیم و فراگیری دروس دینی خود 
ادامه داد اما تحرک و احساس پاک جهاد در دل این مجاهد راه 
حق ایشان را مجبور کرد که فراگیری تعلیم را نیمه رها کند و 
همراه با مجاهدین دیگر بسوی سنگرهای مقدس و گرم جهاد 
بشتاید . 


۴۳۱ 


در انزمان بسیاری از مجاهدین در سنگرهای جهاد زخمی میشدندو 
۰ م ‌ ۰ ۰ ۰ .۰ 
در کنار وسایل دیگر به اشخاص مسلکی ضرورت بود که رحجمی 


صاحب با توجه به ذکاوت و استعدادی که الله جل جلاله به ایشان 
ارزانی داشته بودبرای این خدمت انتخاب گردید و به یادگیری 
تعلیمات طبی تشویق گردید. و نتیجتا داکتر صاحب در انزمان 
ضروریات طبی را یاد گرفت و به حیث یک داکتر معالج ابتدائی ۰ 
خدمات خود در زمینهء معالجه و تداوی زخمی های جهاد و جنگ 
آغاز نمودو این وظیفه را با اخلاص و دیانت کامل به انجام تشانب: 


جهاد و مبارزات ایشان : 


شهید داکتر عبدالواسع عزام در انزمان نوجوانی بیش نبود که به 
سنگرهای جنگ و جهاد شتافت و در جبههء مرحوم فیض الله 
آخندزاده صاحب جهاد خویش را شروع کرد. تربیهء و اموزش 
جهادی ایشان در چنین جبههء جهادی صورت گرفت که غازی های 
نام آور و رهبران جهاد مقدس همانند زعیم امارت اسلامی عالیقدر 
امیر المومنین حفظه الله . الحاج ملا برادر آخند حفظه الله و تعداد 
دیگری عضو ان جبهه بودند. 


بعد از مدتی خدمت در جبهات نظامی و جنگ ها از سوی رهبر 
جبهه برای فراگیری تعلیمات طبی در زمینهء علاج و تداوی 
مجاهدین زخمی به مرکز معرفی گردید. نامبرده بعد از فراغت دروس 
طبی . دوباره به سنگر رهسپار گردیدو خدمات طبی خویش در علاح 
مجاهدین زخمی راآغاز نمود. و در کنار ان در اوقات فراغت نیز 
بصورت خستگی ناپذیر در زمینهء کمک های صحی و تداوی مردم 
منطقه کوشتم میکرد. و این خدمات را تا زمانی ادامه داد که 
تحریک اسلامی طالبان برای محو و از میان برداشتن ناامنی و عوامل 


شر و فساد ظهور کرد. 


شمولیت در تحریک اسلامی طالبان : 


شهید حاجي داکتر صاحب در همان اوائل تحریک اسلامی طالبان با 
این گروه یکجا گردیده و تحت قیادت شهید قهرمان الحاج ملا 
محمد اخند قومندان عمومی تحریک اسلامی طالبان به جهاد مقدس 
خویش برای دومین بار ادامه داد. در این زمان نامیرده یک کلینیک 
سیار را ایجاد کرده بود که معالجهء زخمی های ميادین جنگ را انجام 
میداد که در هنگام فتح ولایت هرات خدمات قابل قدری را در علاح 
صحت این ولایت و بعد از ان به حیث رئیس انحصارات نعیین 
+ 


گرویاا: 


خدمات جهادی ایشان بعد از تجاوز امربکا : 


گردید و 
قر. انسخ 
اداره یک 
۳ ۳ - 
اصلاحات 
و تغیرات 
مهم مثبت 
را انجام 
داد که با 


آن استعداد 


شهید و کترعبدالواسع عزام ۰ 


اثری از شهید داکتر صاحب که به تازگی از مطبعه برآمده. 
و قدرت مدیریت خویش را ثابت ساخت. 

شهید حاجی داکتر صاحب تا زمان آغاز حمله و تجاوز صلیبیان بر 
این وظیفه بود که همگام با بمباری های وحشیانهء امریکائی ها 
کمک های شایانی را در زمینهء تداوی افغانان مظلوم با شجاعت و 
سرافشانی تمام انجام داد . 


ایشان به کمک کلینیک های سیار خود در فراهم آوری کمک های 
صحی عاجل و موثر برای مجاهدین و مردم ملکی زخمی شده در 
نتیجهء بمباران امریکا خدمات ارزشمندی را در این زمینه اجراء کرد. 
یکی از خدمات دیگر ایشان در زمان تجاوز . محافظت و انتقال 
محفوظ و امن کودکان و خانواده های مجاهدین عرب بود که 
سرپرست خانواده هایشان را در صفوف جنگ از دست داده و با 


زندانی بودند. 


بعد از تجاوز آمریکا شهید حاجی داکتر صاحب جهاد مسلحانه را 

آغاز کردو در نخست به اکمال مجاهدین در عملیاتهادر ولسوالی 

های مختلف ولایت قندهار شرکت می کرد که در این سلسله یکبار 
۰ م2 

در ولسوالی ارغستان برای مدت کوتاهی زندانی گردید. 


۳۲ 


در سلسلهء عملیاتهای طوفانی کشور در مقابل صلیبیان شهید داکتر صاحب 
در کابل. قندهار . هرات و بلخ یکتعداد عملیاتهای استشهادی را پلان و 
اجراء کرد که در این عملیاتهای استشهادی داکتر صاحب خودشان لوازم و 
فدائی ها را به محل میرساند و از انجام عملیات خود نظارت می کرد 

لازم به ذکر است که در جریانر پلان یکی از این نوع عملیاتها در شهر مزار 
شریف داکتر صاحب دستگیر گردید که به نصرت الله جل جلاله بزودی 
رها شد اما برای دیگر در هنگام عملی کردن پلان دیگری در پایتخت کابل 
از سوی جاسوسان صلیبی ها کشف و دستگیر گردید و برای مدت طولانی 


زندانی شد. 
شهید حاجي داکتر صاحب و زندانها ‏ 


بعد از دستگیری در کابل ایشان به ریاست خاد انتقال داده شده و بعداز 
شناخت به ریاست هفده منتقل میشود. در ریاست هفده از سوی رئیس این 
وناشت کلالی انقدر تعذنبو شکتجه مشود کهایه. گفتهء سمناون ایین 
ریاست , تاکنون هیچکس را چنین شکنجه نکرده ! یم یم. اما به فضل خداوند 
جل جلاله با وجود شکنجه ها و فشارهای گوناگون ایشان هیچگونه اقرار 
نمی کند. 


علی الرغم اینکه حاجی داکتر صاحب از اقرار امتناء کرده مگر قاضی های 
ادارهء اجیر در محاکم اول و دوم ایشان را به ده سال. ده سال بند حیس 
تنفیذی محکوم می کند و بعد از گذراندن هشت ماه در ریاست هفده . به 
بلاک چهارم زندان مرکزی پل چرخی انتقال گردید. 


بعد از انتقال به بلاک چهارم , سرپرستی مجاهدین در این بلاک بر دوش 
ایشان گردید و این بلاک را به مدرسه تبدیل نمود و با همکاری دوستان 
ورزیده ء خویش خدمات فراموش نشدنی را به زندانیان انجام داد. 
مقامات زندان از ترس نفوذ و فعالیت های شهید حاجی داکتر صاحب 
چندین بار ایشان را به زندانهای دیگر انتقال میدهند که در این راستا از 
۳ ۳ 

محابس قندهار. بلاک نظامی پل چرخی, بلاک گواتانمو و بگرام میتوان 
نام پرد. 


رهایی از زندان و خدمات جهادی پس از ان : 


شهید حاجی داکتر صاحب بصورت مجموعی پنج سال و هشت ماه را در 
زندان های ادارهء اجیر سپری کرد و بعدا با توجهء خاص رهیری امارت 
اسلامی از زندان آزاد گردید. بعد از رهایی از زندان . از سوی رهبری امارت 
الا تخت/ رل کمشیو تن ولا نع ولانت فتقتقار تین گر دسا و .دز 
این اداره بعد از موظف شدن . اصلاحات و خدمات قابل ذکری را انجام 
داد که از سوی مسئولین امارت اسلامی تقدیر گردیدند .بعد از ریاست 
کمیسیون از سوی رهبری بحیث مسئول عمومی در ولایت قندهار تعیین 
شد و در این پست جدید نیز یک سلسله انتظامات و خدمات را روی 
سینت گرفتا: 

بعد از مقرر شدن به حیث والی قندهار. حاجی داکتر صاحب برای 
مجاهدین ولایت یک معسکر که برای مدت سه دوره از ۰"تا ۸۰ 
مجاهدین مجهز به فنون حربی را فارغ التحصیل کرد. همچنین در اداره 
ولایتی نیز ابتکاراتی ایجاد کرد. ایشان مجالس ماهوار جداگانه برای ادارات 
ملکی و نظامی ولایتی را داثر و اغاز کرد. طرزالعمل عمومی را برای ادارات 
ولایتی روی دست گرفت. همچنین برای کمیسیون ولایتی و معسکر 


طرزالعمل هایی ترتیب نمودو راپور دادن ماهوار را یک مکلفیت برای 
ادارات ولایتی و علاوتا هیئت هایی را به مناطق مختلف ولایت برای 
ملاحظه ء اوضاع از نزدیک. دریافت شکایت های مردم و مجاهدین می 
فرستاد. 


و بلاخره شهادت ایشان : 


قبل از آغاز عملیات جهادی سال ۳٩۱۳و‏ همزمان با اختتام مجالس پنج 
روزهء مجاهدین جهادی . شهید داکتر صاحب به منظم کردن عملیات های 
جهادی آغاز کرد. با وجود اينکه در اين وقت ایشان بحیث مسئول عمومی 
ولایت تحت تعقیب شدید دشمن بود. و دشمن حتی عکس های ایشان ر 
در مناطق مختلف اویزان کرده بود و از عموم خواسته بود که در مقابل انعام 
و پاداش در مورد ایشان معلومات بدهند مگر بازهم شهید داکتر صاحب 
بدون توجه و نگرانی از اینگونه تلاش ها و تعقیب دشمن با شجاعت و 
در وتو ی هی مخ ۳ ها رمرمی کرد و ۰ 2 
ِِِ اسفناکشان در سنگرهای جهادو مبارزه حضور کامل و فعال 
قاستت 

حاجی داکتر صاحب که در هنگام وظیفهء جهادی همراه با یک داتسن 
کرایه ای و موتروان از منطقهء صفار در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند 
عبور می کرد از سوی پولیس در منطقه امر توقف برایشان داده شد ,.حاجی 
داکتر صاحب همراه با خود یک تفنگ کیوبائی داشت و ضمیرش هیچ 
قبول نمی کرد که از سوی دشمن همراه با سلاح دست داشته خشتی کم 
گردد. در همان لحظه به موتر وان دستور میدهد که موتر را متوقف نکند و 
بعد از ان موتر رینجر پولیس انان را تعقیب می کند که با رسیدن موتر 
رینجر به انان پولیس با تهدید سلاح میخواهند که انان موتر را متوقف 
سازند. ولی حاجی داکتر صاحب در جواب ‏ انان را مورد حمله قرار میدهد 
که با فیر سلاح بر عساکر پولیس داخل موتر .عساکر داخل سیت موتر در 
جا کشته میشوند . مگر عساکری که در بادی موتر سوار بودند بر انان فیر 
می کنند که در نتیجه حاجی داکتر صاحب در دست و پا و شکم زخمی 
یطوق قو تر تیر از بکترم اف اما دشفه روز انم درکیری 3 
شده و از بین میرود. بعد از اينکه موتر انان از حرکت می ایستد. موتروان 
حاجی داکتر صاحب را از موتر پیاده میکند و داکتر صاحب بعد از طی 
کردن مقداری مسافت از حرکت می افتد و در نتیجهء زخمی های وارده و 
خونری نمیتواند که حرکت کند. به موتروان می گوید که من دیگر نمیتوانم 
حرکت کنم. و تو برو. موتروان برای یافتن موتر دیگر و انتقال حاجی داکتر 
صاحب تلاش میکند که حاجی داکتر صاحب بعد از رفتن موتروان در 
نتیجهء زخمی های وارده به شهادت می رسد و به آخرین آرزوی خود 
واصل میشود. 

نله اتاالته عون 


بعد از شهادت , شهید حاجی داکتر صاحب مردم و باشندگان منطقهء 
سفیدروان ولسوالی پنجوائی جسد ایشان را انتقال و در قبرستان آبائی ایشان 
با عزت و احترام کامل به خاک سپردند. روحش شاد و یادش جاودانه باد. 
اتفاق عجیب : شان و قدرت الله جل جلاله است که تاریخ وروز شهادت 
شهید حاجی داکتر صاحب در یک وقت است. حاجی داکم. صاحب 
بتاریخ ۱۵ جماد الثانی متولد و در همین تاریخ به مقام رفیع شهادت تاتان 
۳3 . تقمله الله 


خوانندگان گرامی همجنانکه می دانید در طول دوازده سال گذشته به این 


سو دشمن اشغالگر بطور روز مره بازار قتل » کشتار و توهین به مقدسات ملت 
آزاد افغانستان را گرم ساخته است و با تبلیغات مذبوحانه در صدد مخفی کردن 


این جنایات است و با تمام قدرت مالی و تبلیغاتی و سیاسی خویش مجاهدین را 
متهم به این جنایت می کند . بناء ما تلاش کردیم تا گوشه ای از این جنایبات را 
را ای اس ارات ان سرت ارت 
از رسانه های آزاد گرد آوری نموده و خدمت شما تقدیم کنیم تا حقبقت آنجه در 

افغانستان به وقوع می پیوندند برای همه آشکار شده و چهرة مکروه و زشت 


0 مه 4 


در ماه اکنویر ۲۰۱۵ مبلادی 


بتاریخ اول اکتوبر سال 2015 میلادی در قربهء ملاخیل ولسوالی 
دایچوپان ولایت زابل عساکر موجود داخلی هشتاد تن از 
هموطنان ملکی را به اتهام همکاری و رابطه را با طالبان زندانی و 
شکنچه کردند. 

بتاریخ دوم اکتوبر نیروهای هوانی اشغالگران خارجی بر 
شفاخانهء داکتران بدون سرحد ایم ایس ایف بمباران شدیدی را 
انجام دادند که بعد از رویداد سازمان داکتران بدون مرز گفت: 
اشغالگران خارجی و حکومت مشترک را از موقعیت جغرافیای 
شفاخانهء مذکور مطلع کرده بود اما علاوه بر این آگاهی قبلی باز 
هم مرکز صحی مذکور هدف حمله قرار گرفت. در حملهء مذکور 
علاوه بر شهادت دهاتن از داکتران. نرسان و مریضان تعدادی 
کثیری از پایوازان نیز شهید گردیده و زخمی شدند و بیشتر از 
هشتاد فبصد تاسیسات شفاخانه تخریب گردیده و از بين رفت. 
دو هفته بعد از این رویداد یکی از خبرنگاران بخش فارسی بی 
بی سی گفت که در این حمله نود و پنج 95 تن از مردم ملکی و 
عملهء شفاخانه شهید گردیده که اکثربت اجساد به حدی در 
آتش این بمباری سوخته اند که شناخت و تشخیص هویتشان 
غیر ممکن شده است. 


بتاریخ سوم اکتوبر عساکر داخلی در نزدیک قربهء مرجان در 
ولسوالی دایچوپان ولایت زابل بر کاروان موترهای عروسی ثیر 
نمودند که بشمول عروس شش (6) تن از زنان زخمی شدند. 
بتاریخ 3 اکتوبر در فریهء کدی ولسوالی خوکیانی ولابت غزنی » 
در جریان فیرهای هاوان که بر منازل مسکونی در قریبهء مذ کور 
اصابت کرد سه (3) تن از زنان و کودکان زخمی شدند. 

بتاریخ 5 اکتوبر در منطقهء نواقل ولسوالی بتی کوت ولایت 
ننگرهار نیروهای اشغالگر خارجی و عساکر داخلی بر خانه های 


مهاجرین ولسوالی سپین غر چاپه انداختند که در جریان آن 
هشت 9 تن از هموطنان ملکی را دستکیر و زندانی کردند 
همچنین دو عراده موتر سراچه و یک منزل را آتش زدند. 

بتاریخ 8 اکتوبر ملیشه های خودسر اربکی در قریهء گودلو 
ولسوالی یحیی خیل ولایت پکتیکا یکی فرد ملکی را از خانه اش 
بیرون کرده و بعدا او را به شهادت رساندند. 

بتاریخ 8 اکتوبر در قریهء سر لت ولسوالی شوراوک ولایت فندهار 
نیروهای اشغالگر آمریکائی به همکاری جنرال رازق قومندان 
امنیهء قندهار بر منطقهء م ذکور چایه انداختند که در جریان ان بر 
خانهء یک فرد ملکی بمبار کردند که سیزده 13 تن از اعضای این 
خاواده به شهادت رسیدند. بعد از این حمله باشندگان قریه از 
ترس از خانه های خود بیرون شده و و بسوی کوه در حال فرار 
بودند که اشغالگران انها را نیز بمباران کردند که 21 بیست و یک 
به شرح ذیل به شهادت رسیدند. 


پنج تن از اعضای خانوادهء حفبظ الله» سه تن از اعضای 
خانوادهء حاجی محمد گل آکا. شش تن از اعضای خانوادهء دین 
محمد. یک شخص بنام محمد نعیم به شهادت رسیده است. 
یک فرزند عبدالغنی شهید شده است » یک فرزند نعمت الله و 
فرزند دوست محمد به شهادت رسیده اند» دختر صاحب خان 
نیز شهید شده است همچنین محمد طاهر همراه با فرزندش به 
شهادت رسیده است ‏ همچنین اشغالگران سه تن را دستگیر و 
زندانی کرده اند. 

در این چاپهء بزرک که در کنار اشغالکران آمریکانی عساکر لیوای 
سرحدی نیز همراه بودند علاوه بر تلفات ملکی » خسارات مالی 
سنگینی را نیز به وارد کرده اند. 


بتاریخ 9 اکتوبر عساکر امریکاتی به همکاری نیروهای داخلی بر ساحات کنیری نیز زخمی شدند. 


و مناطق توکل» روستم خبل و ازبک خیل در ولسوالی برکی برک ولایت 
لوگر چاپه انداختند و بمباران هواتی کردند. در نتیجهء بمباری در 
منطقهء روستم خبل مردمی که در مجلس ختم قرآن کریم حضور 
داشتند را هدف گرفتنند که بشمول وکیل معلم لیسهء شهداء بازده تن از 
هموطنان ملکی در آن شهید و زخمی شدند. 

بتاریخ 9 اکتوبر در مناطق پل قیوم خان و قریهء قرغزو در ولسوالی امام 
صاحب ولایت قندوز در جریان فیر عساکر داخلی بر مردمان ملکی سه 
تن 3 از هموطنان ملکی ما به شهادت رسیدند. 

بتاریخ 11 اکتوبر روزنامهء سرنوشت چاپ کابل به نقل از مردمی که از 
عساکر حکومتی و اربکی ها منطقه چور و تالان شده است و انها مجیور 
ساخته شدند ه منطقه را ترک کنند؛ سرنوشت به نقل از یک خانم بنام 
عايشه مینویسد که بعد از هجرت آنان به کابل به او خبر رسبده است 
که خانهء انها از سوی اربکی ها چور شده است . 


بتاریخ 12 اکتوبر در قریهء نوغی مربوط مرکز ولایت غزنی عساکر 
داخلی در جریان انداخت های هاوان سه فرد ملکی را به شپادت 
رسانده اند. 

بتاریخ 12 اکتوبر در فریهء شکوت ولسوالی تکاب ولایت کاپیسا در 
نتیجهء فیر مرمی های هاوان که بر مناطق مسکونی در قریهء اصابت 
کرده است. خانم شخصی بنام محمد شیرین به شهادت رسیده است. 
مردم قربه به رسانه ها گفته اند که حملات سلاح های ثفبلهء نیروهای 
حکومتی در منطقه هنوز هم جریان دارد که خسارات مالی سنکینی به 
مردم وارد کرده است. 

بتاریخ 13 اکتوبر عساکر داخلی میزائیل هایی را فیر کرده اند که یکی از 
اين میزائبل ها در منطقهء بازار ولسوالی غورماج ولایت بادغیس بر یک 
خانه اصابت کرده است و بشمول دو زن دو کودک نیز زخمی شده اند و 
به خانه نیز آسیب رسیده است. 


بتاریخ 14 اکتوبر در منطقهء شمشیر قلعهء ولسوالی خروار ولایت لوگر 
عساکر داخلی در فیر هاوان یک زن را شهید کرده و چهار کودک را 
زخمی کردند. 

بتاریخ 15 اکتوبر عساکر داخلی بر فریهء ملوک در منطقهء عسکر کوت 
ولسوالی قره باغ ولایت غزنی مرمی های هاوان فیر کردند که در نتیجه 
یک زن شهید و سه کودک زخمی برداشتند. 

بتاریخ 19 اکتوبر رسانه ها خبر دادند که اربکی ها محل بر شفاخانهء 
بزرگ پروان حمله کردند و یکی از اربکی هایی که با آنان دشمنی داشته 
و در شفاخانهء مذکور بستر بوده است را از شفاخانه بیرون کردند و 
داکتران را لت و کوب کرده اند. بعد از رویداد مذکور داکتران به شکل 
اعتراض شفاخانه را مسدود کردند. 


بتاریخ 20 اکتوبر نیروهای اشغالگر خارجی بر قربهء کاریزگی در 


ولسوالی خروار ولایت لوگر بمباری کردند که در بمباری مذکور بشمول 
دو کودک شش (6) تن از هموطنان ملکی ما به شهادت رسیدند و تعداد 


بتاریخ 21 اکتوبر اربکی ها محل بزرک فومی قریهء زواکی در ولسوالی 
آومنه ولایت پکتیکا بنام محمد عظیم را دستکیر» لت و کوب و به 
شهادت رساندند. 

بتاریخ 21 اکتوبر عساکر داخلی بر قریهء شیخان قلعهء ولسوالی خروار 
ولایت لوگر فیرهای سلاح ثقبله را انجام دادند که دو کودک یک 
خانواده به شهادت رسیدند. 

بتاریخ 21 اکتوبر در منطقهء خوگی ولسوالی خوگیانوی ولایت ننگرهار 
نیروهای اشغالکر خارجی بر خانه های مردم در منطقه چایه انداختند» 
که چهارتن از اعضای خانواده های مل شاه محمود و گل ولی را گرفتار و 
با خود بردند. 

بتاریخ 21 اکتوبر از ولسوالی های بهارک و وردوج ولایت بدخشان خبر 
رسید که عساکر داخلی سرک عمومی این ولسوالی را بر روی مردم 
ملکی و مسافرین مسدود کرده است که در نتیجه علاوه بر مشکلات در 
زندکی مردم حمل و نقل کالا و مواد خوراکی را نیز منع کرده اند. در خبر 
افزوده شده است که مقامات در مرکز فیض اباد از انتقال مواد خورای و 
صحی به ولسوالی ها ممانعت می کنند که در نتیجه مردم با گرانی و 
قحطی شدید مواجه هستند. 


بتاریخ 23 اکتوبر در قریهء قلعه ولسوالی آتغر ولایت زابل عساکر داخلی 
در فیر مرمی های هاوان که بر یک منزل در منطقه اصابت کرده است 
یک کودک شهید و دو تن دیکر زخمی شدند. 

بتاریخ 27 اکتوبر در راپور واصله از ولایت جوزجان آمده است که عساکر 
تحت قوماندهء جنرال دوستم در مربوطات ولسوالی خمآب بیست (20) 
تن از مردم ملکی را به اتهام همکاری با طالبان به شهادت رسانده اند 
علاوتا عساکر و اربکی های دوستم خانه های مردم را تلاشی کرده و 
پول نقد و زیورآلات و همچنین موتر و موتر سایکل مورد را بزور گرفته و 
با خود برده اند. گفته میشود که جنرال دوستم به نیروهای تحت آمرش 
دستور داده است تا عده ای از مردم ملکی را قصداً به قتل برسانند تا 
دیگران عبرت گرفته و دیکر با طالبان همکاری نکنند. 

بتاریخ 30 اکتوبر در قربهء حسن ولسوالی زازی آربوب ولایت پکتیا 
عساکر داخلی بر خانه های مردمان ملکی جایه انداختند که در هنکام 
تلاشی خانه ها اموال قیمتی » پول نقد و یک و پنجاه (150) سیت 
موبایل را از مردم بزور گرفته اند » همچنین بعد از تلادشی منطقه را 
بمباران کرده اند که چهار 4 تن از باشندگان قریه به شهادت رسیده 
ند. 


بتاریخ 30 اکتوبر عساکر پوستهء مربوط ولسوالی دایچوپان ولایت زابل 
در نزدیک پوستهء امنیتی خود یک فرد ملکی را به شهادت رسانده اند. 

بتاریخ 31 اکتوبر عساکر داخلی فیرهای هاوان را بر ساحات مسکونی در 
قریهء اچین ولسوالی سپین غر ولایت ننگرهار فیر کردند که یک هاوان 
بر مسجد قریهء مذکور اصایت کرده است و منجر به شهادت چهار تن 
و زخمی شدن سه فرد دیگر شده است. 


۳ 


می 


فرانسه یکی از کشورهایی است که در سراسر جهان جنایات 
نابخشودنی در حق مسلمین انجام داده که در تاریخ جهانی ثبت 


است. 


فرانسه در جربان سال 1945 در کشور تحت مستعمره خویش 
(الجزایر) عوام تحت مستعمره را در حین تجلیل از سالگرد 
پیروزی بر نازیسم به شدت سرکوب و در یکروز واحد 45 هزار 
مسلمان را در منطقه سطیف در شرق الجزایر به شهادت رساند. 
آگرچه وزیر مجاهدین الجزایر خواستار اعتراف و پوزش بابت این 
جنایات فجیع از جانب فرانسه شد. 


الجزایر کرده و نه هم اعتراف به انجام این جنایت کردند. 


فرانسه دشمن اسلام و انسانیت حدوداً یک قرن قبل مسلمین 
جمع و در شهر پاربس باغ وحش انسانی ترتیب داد. 


نه تنها الجزایر بلکه در عصر- حاضر نیروهای فرانسوی در 


نیم یرنف 


همزمان با تجاوز بی رحمانه نیروهای ناتو (سازمان پیمان 
اتلانتیک شمالی) و آیساف بر افغانستان و برهم زدن نظام 
شرعی (امارت اسلامی افغانستان) تمامی ولابات افغانستان نظر 
به موقعیت هایی سوق الجیشی آنها بین ممالک مختلف صلیبی 


تث_ 


سس 


مها بت ۱ 


تقسیم گردید. 


که فرانسه نیز منحیث یکی از اعضای ناتو و سهیم در اشغال در 
ولایات شمال بالخصوص ولایت کاپیسا موقعیت گرفت. 

طی این دوره از اشغال فرانسوی هاء صدها نن ر در ولسوالی 
تکاب 6 نجراب 9 الاسای این ولابت به شهادت رساندند» ولی 
هرگز اظهار ندامت نکردند. تا اينکه بعد از حمله یک سرباز با 
احساس افغان بر نیروهایی سفاک فرانسه در ولابت کاییسا و 
قتل بیش از 4 تن از آنهاء ریاست جمهوری فرانسه برای بیرون 
کردن نیروهایی شان تصمیم گرفتند. 


همچنان این فرانسه است که فقط اکتفاء به اشغال افغانستان 
نمی کند بلکه کشور مسلمان نشین مالی و وسیع ترین کشور 
افریقای غربی نیز از سال 2013 تا اکنون شاهد اشغال فرانسه 
بوده و است. که صدها فجایع و جنایات نا بخش‌-ودنی را در 
مقابل مسلمین این کشور فقیر مسلمان نشین مرتکب شدند. که 
منجمله جنابت قتل مسلمین در صفحات شمال مالی که اجساد 
مطهر شهداء بعد از شهادت به سرعت دفن و برخی دیکر اجساد 
را درون چاه ریختند. و همچنان این عساکر فرانسه در شهر کونا 
کشور مالی به قتل بسیاری از عوام و ملکی ها متهم هستند. 

ولی فرانسه هرکز با مسلمین نه همدردی و نه هم پوزش خواست 
اما مسلمین در خواب غفلت فرورفته با حمله بر شهر پاریس 
فرانسه اظهار همدردی کرده و حتی پروفایل های شبکه های 
مجازی خویش را با تصاویر پرچم فرانسه مبدل ساختند. 

بقیه در صفحه ۵٩‏ 


هلهند در چند قدمی فتح 


سرناسری 


ولایت هلمند بزرگترین واحد 
اداری افغانستان است که در 
جنوب غرب این کشور 
موقعیت دارد. اين ولایت با 
مربع کیلومتری حصه دهم 
هلمند که اسمش از دربای 
تاریخی هیرمند/هلمند منشا 
میکیرد علاوه با داشتن دریای 
مواج و خروشان. زمین های 
زرخیزء منابع تولید آنرژی برق 

و زراعت پلانیزه شده مئل 
پروژه های مارجه. نادعلی و 
گرمسیر منابع فراوان « 
اقتصادی در خود دارند. 

همین عوامل اقتصادی و موقعیت استراتیژیک هلمند باعث آن گردید که 
استعمارگران قرن بیست ویک بالخصوص امریکاییها و انکلیسها این 
ولایت را بحیث مهم ترین مستعمرةٌ خود قلمداد کنند و در صدر اولویت 


امریکا و انکلیس در سالهای نخستین اشغال بیشترین قوات نظامی 
خود در هلمند جاسازی کردند. در تمام مناطق این ولایت قرارگاه هاء 
پوسته ها و تاسیسات نظامی بناکردند. هزاران تن تفنکداران دریایی, 
سپیشل فورس. ملیشه های بلک واتر و فوت های مختلف دیکر را در 
این ولایت مستقر ساختند همچنان در چارچوب نیروهای داخلی یک 
قول اردوی مستقل برای محافظت از اين ولابت تعین نمودند تا با 
استفاده از فرارگاه و میدان هوایی نظامی شوراب همکام با نیروهای 
اشغالگر عملیات نظامی در اين ولابت دنبال نمایند. 

دهد گذشته هلمند خبرسازترین نقطه جهان از لحاظ جنگ و تلفات 
نظامی غربیها بود. در اين سالها مجاهدین این سرزمین با استفاده از 
ابتدایی ترین وسایل جنگی در مقابل پیشرفته ترین تکنالوژی جنگی 
دنیای معاصر میجنگیدند. نظر به امکانات طرفهای درگیر میتوان این 
جنگ را نامتوازن ترین جنگ تاریخ قلمداد کرد که یک طرف آن با 
استفاده از بوشکه های انفجاری خودساخته در برابر تانک های غول 


پیکر همچون ایم یک ابرامز 
و تکنالوژی پیشرفته جنگی 
مقاومت می ورزید. 


پس از عملیات های زمین 
سوز» بمباردها و وحشت بی 
سابقه اشغالگران توانستند 
بعضی از ولسوالی های 
مرکزی 9 شمالی هلمند در 
تصسف خود درآورده 
مجاهدین را مجبور بر جنگ 
های چریکی کنند. امریکایی 
مناطق از ولسوالی های 
گرشک. سنگین. مارجه. 
نادعلی» موسی قلعه» نوزاد 9 
کجکی در تمام ساحات مردم نشین بیس های محکم را بنا کردند و به 
راه اندازی روند اربکی سازی در صدد بودند تا مناطق متذکره برای 
هميشه تحت تصرف رژیم مزدور بمانند. 


امریکاییها و انگلیسها مصارف مالی و تلفات سنگین جانی تحمل کردند 
و چندین سال هزاران تن عساکر خود در جنکهای خونین هلمند نکه 
داشتند تا توانستند در ولسوالی های متذکره ملیشه های مزدور و 
نیروهای مرتزقه خود را وضع الجیش نمایند تا بعد از عقب نشینی 
نیروهای خارجی تمام مسولیت های جنکی در برابر مجاهدین بر دوش 
گیرندف اما بفضل و نصرت خداوندمتعال در جریان سالجاری مجاهدین 
امارت اسلامی توانستند ظرف چند ماه پلان های چندسالة دشمن را 
نقش بر آب نموده و مناطق اشغال شده بار دیگر در تصرف خود درآورند. 

امسال بکی ازاهداف مهم عملیات جهادی استرداد کنترول مناطق اشغال 
شده از اشغالگران و مزدوران شان بود. مجاهدین در ابتداء سال 
عملیات خود را در شمال هلمند از ولسوالی نوزاد شروع نمودند» در پی 
چند روز جنکها مجاهدین توانستند تمام پوسته های دشمن در اطراف 
ولسوالی نوزاد را جمع نموده وارد مرکز ولسوالی شوند تا اينکه به فضل و 
مرحمت خداوند این ولسوالی وسیح بحیث چهارمین ولسوالی هلمند 
بطور کامل در دست مجاهدین افتاد. 


چند هفته پس از فتح نوزاد مجاهدین توجه عملیاتی خود به سوی 
موسی قلعه معطوف نموده و عملیات گسترده بر اماکن امنیتی 
دشمن در مربوطات ولسوالی موسی قلعه آغاز نمودند. تا اینکه 
بتاریخ 27 اکست سال جاری میلادی مرکز ولسوالی موسی قلعه 
هم در کنترول مجاهدین آمد. 

بعد از فتح تمامی ساحات نوزاد و موسی قلعه مجاهدین در 
ولسوالی های کجکی. سنکین و گرشک عملیات تهاجمی خود را 
براه انداختند که در ننبجة همین عملیات ها بدون از مقام 
ولتولی تماما کی یی وین سار وعود دمن تایه 
و تحت تصرف مجاهدین آمدند. حالا دشمن در مرکز ولسوالی 
کجکی و سنگین در حالت محاصره بسرمیبرند که روزانه چند تن 
از پولیس» و منسوبین اردو خود را تسلیم مجاهدین می نمایند که 
در اين زمینه چند روز قبل در ساحه ماموریت ولسوالی سنکین به 
شمول پنج قوماندان هفتاد تن از نیروهای اردو تمام تجهیزات 
خود را به مجاهدین سپردند و به عوض مقاومت راه تسلیمی را 
اختیار نمودند. مجاهدین هلمند میگویند که آن شاء الله درآینده 
تزدیک ولسوالی های سنکین و کجکی, که حالا از چهار سو 
محاصره هستند بطور کامل بدست مجاهدین خواهند امد که بدین 
ترتیب هلمند شمالی بطور کامل از سیطره دشمن نجات خواهد 
یافت . 


هلمند شمالی که متشکل است از ولسوالی های باغران» بغنیء 
ولسوالی های سنکین و کجکی تمامی ساحات مسکونی و 
غیرمسکونی شان در دست مجاهدین قراردارند» در حالیکه 
مجاهدین در صدد تکمیل کنترول خود بر ولسوالی های شمالی 
هلمند هستند در ولسوالی های مرکزی همچون گرشک. نادعلی و 
باباجی و در جنوب هلمند مثل مارجه و خانشین نیز دست آوردهای 
جچشمگیری ازآن خود کرده اند. 

در ولسوالی گرشک همند که تقریبا نقطه وصل تمام ولسوالی ها 
و قلب هلمند پنداشته میشود مجاهدین توانسته اند تا تمام 
ساحات مسکونی و مهم همچون حیدراباد. میرمنداو» زمبیلی, 
شورکی. قلعه گزء ده ادم خان ومالگیر در تصرف خود درآورند» 
علاوه بر پیشروی ها در گرشک مجاهدین امسال توانستند اکثر 
مناطق ولسوالی باباجی که ازچهار سال به این سو مجاهدین در 
آن حضور نداشتند فتح نمایند منطقه باباجی که متصل بشهر 
لشکرگاه مرکز ولایت هلمند هست در تشکیلات حکومتی یکی از 
حوزه های شهر لشکرگاه محسوب میشوند با تصرف این منطق 
کیلومتری شهر لشکرگاه نزدیک نمایند و حالا شهر لشکرگاه 
ازسوی بایاجی و هم از سوی ولسوالی نادعلی در تیررس ضربات 


مجاهدین قرار دارد. 


در ولسوالی نادعلی که در غرب شهر لشکرگاه قرار دارد و یکی از 
مناطق پرجمعیت این ولایت محسوب میشود هم مجاهدین در 
جریان عملیات عزم پیشرفت های چشمگیری داشته اند در سال 
جاری مجاهدین مناطق لوی مانده» شاول, نری مانده و حتی تا 
بازار چاه انجیر مناطق زیادی از سیطرةٌ دشمن خلاص نموده و 
حالا تا نزدیکی شهر لشکرگاه رسیده اند. 

در جوار نادعلی» ولسوالی مارجه هم منطقَةُ است که در سال 
جاری شاهد تحولات گسترده بود این ولسوالی که امریکاییها و 
انگلیسیها چند سال قبل در پی عملیات وسیع کنترول آن در 
پی یک تهاجم عادی تمام ساحات» چهارراهی ها و پوسته های 
دشمن فتح نموده و عساکر دشمن در مرکز ولسوالی واقع در لوی 
چهارراهی مارجه را محاصره نمایند. 

حالا مجاهدین مجاهدین برتمام ساحات ولسوالی استراتیژیک 
مارجه حاکم هستند حتی راه مواصلاتی مارجه به مرکز ولایت که 
از منطقة تریح ناور میگذرد هم در دست مجاهدین قرار دارد. 
پیشرفت های اخیر مجاهدین در ولایت هلمند دشمن را تا حدی 
های شان از مرکز ولایت هلمند به شهر قندهار و کابل منتقل 
نمودند و حتی در روزهای جنگ مسولین بلندپاية دولتی را از 
خوف تهاجم مجاهدین شب هنگام از شهر لشکرگاه به قرارگاه 
امریکاییها در دشت شوراب می بردند تا از پورش مجاهدین در 
امان باشند. 


در مجموع ميتوانيم گفت که وضعیت هلمند خیلی امیدوار کننده و 
مناطق تحت اشغال بدست مجاهدین فتح میشوند و دشمن از 
تمام ساحات در حالت فرار است. 

همین حالا که نود فیصد مناطق ولایت هلمند زیر کنترول 
مجاهدین هستند و بشمول مرکز ولایت تمام مراکز و واحدهای 
اداری در حالت محاصره بسرمیبرند دور نیست که به فضل و باری 
خداوند متعال خبر فتح سرتاسری این ولایت دلهای ملت موّمن ما 
را خوشنود نماید . ان شاءالله تعالی 


و ماذالک علی الله بعزیز 


تعصب حزبی سب کمراهی 


نویسنده: فاروق غوری 


وابستگی احزاب جهادی سابق با جهت های بیرونی» 
مانند پاکستان» سعودی و ... سیب شد تا تعداد شان 
زیاد شود و اتفاق شان از هم بپاشد و قوت شان از بین 
برود. 


اگر چه احزاب جهادی سابق اکثرا دعوای اخوانیت 
داشتند و راستی هم احزاب مشهور و قوی مانند 
جمیعیت و حزب تا هنوز هم سنگ اخوانی بودن را به 
سینه میزنند و اخوانی هم بودند» ولی انحراف اخوان 
از جاده حق و دست بردن شان به رسن دموکراسی و 
گیر ماندن شان در میان فریاد های بی سر و ته 
انتخابات و ازادی عفیده و رای سیب شد تا احزاب 
وابسته به اخوان و دلبسته به استخبارات بعضصی 
کشورها» هم از جاده حق منحرف شوند و در ضلالت 
دور و دراز دست و پا بزنند. 


پس به جا است تا همین شعار را هميشه زمزمه کنیم 


که با حزب, گروه» جمیعیت و یا هم سازمان باش ولی 
حزبی و سازمانی نباش» 


یعنی داخل حزب و گروه به خاطر درست پیش بردن 
اهداف دعوتی و جهادی باش ولی اصلا با اسلام باش 
و همین که ذره ای انحراف در حزب و گروه و سازمان 
می بینی» از وی بیزاری خود را اعلان کن و اگر 
توانستی حق را آشکار و به مردم بگو . 


چون حزبی بودن» سازمانی بودن و کلمات امتالش 
انسان را گمراه و از جاده صواب منحرف میکند. 


پس چه چیز ربانی » مجددی , سیاف و امتال شان وا 
به صف امریکا کشاند؟؟ 


درست» همین تعصب حزبی و سازمانی شان» تعصب 
آنها را واداشت تا با طالبان کنار نیایند» تعصب آنها را 
واداشت با روسیه» کسیکه با وی چندین سال زیر نام 
اسلام مبارزه کردند» کنار بیایند و ازش کمک _ 
بخواهند . 

تعصب آنها را واداشت تا دروازه های امریکا و اروپا را 
تک تک نمایند و دست های ملکه الیزابت و خانم میرکل 


را بیو سند... 


تعصب آنها را واداشت تا ظاهرشاه» کسیکه آنرا ملحد و 
بی دین میخواندند و کنار آمدن با وی را کفر و ارتداد 
میدانستند» را در پغمان مهمانی و بالای سرش 


تعصب آنها را وا داشت تا تا زیر پرچم امریکا علیه 
. مسلمانان بجنگند خانه های مردم خراب. اموال مردم 
را چور» عزت های مردم را هتک و ملکیت های مردم را 
تعصب حزبی عده ای را وا داشت نا جهاد را با خانه 
های قشنگ, بورسیه های تحصیلی» منصب و چوکی 
و صدارت چند روزه بفروشند و به خاطر فریب دادن 
مردم شعار جهاد و مقاومت را سر بدهند. 


تعصب نه تنها اينکه آنها را وادار به ایستاد شدن بر 
ضد طالبان کرد بلکه آنها را وادار به این کرد که از حسق 
بگذرند و حتی اعتراف به حق هم نکنند. 

همینکه شریعت تعصب و عصبیت را مردار و بدبوی 
تعریف میکند» مردار و بدبوی است» و حتی بوی بدش 


از شمشتو تا وزیر اکبرخان بدون قوه خارجی 
۱ مه مج ام نز ۳ 


اما وظیفه دعوتگران حق است تا با روش حکیمانه 
علیه تعصب حزبی و گروهی مبارزه کنند» این مرض 
فلاجل علاج شود بلکه ضرورت است تا ادویه قوی 
استفاده شود و در غیر آن ضرورت به عملیات دقیق 
توسط داکتران مجرب و ذکی و کار آزموده می باشد. 


تا یه ها سنا تیاعر دوم ها بسن را از بین 
ببرد و به زندگی اش خاتمه بخشد. 


.واعتصموا بحبل له جمیعا و تَفْرَقَوا... 
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۳ ممانعت های شرعی در اقتصاد اسلامی : 


چنانچه گذشت اقتصاد اسلامی به آزادی وحریت انسان احترام قایل 
است اما این آزادی مقبد به اصول و قواعدی است که هرگز انسان 
نمیتواند آنرا عبور کند. به همین سبب بعضی محظورات و يا ممانعت 
هابی در اقتصاد اسلامی وجود دارد که انسان را اجازه نمیدهد با 
استفاده از آن منافع عامه را در خطر بیاندازد. در پایان به بعضی از این 
فان انشا هرت منکن 


1 ربا: بزرگترین مانع تجارت در اقتصاد اسلامی ربا به انواع 
مختلف آن است. ربا چی به اشکال قدیمی و جاهلی و چی به اشکال 
جدید و معاصر آن از نگاه شرع کاملا مردود و ممنوع میباشد. لطفا 
تفصیل ربا را در عنوان بعدی مطالعه کنید. 


۲ احتکار: بخاطر محافظت از منافع عامه و سوء استفاده از 
نیازمندی های مردم اسلام نه تنها احتکار را منع میکند بلکه چنانچه در 
بخش گذشته ذکر شد دولت اسلامی وظیفه دارد تا مال احتکار شده را 
بهبزار به نرخ مناسب عرضه کند و محتکر را سزا دهد. 


انواع و اشکال مختلف آن مورد منع قرار میدهد. یکی از اشکال تجارت 
در قرض ابنست که شخص قرض دهنده قرض خود را به قیمت نسبتا 
کمتر بالای کسی به فروش میرساند و خریدار با رسیدن وقت معین 
پول قرض را از مقروض بدست میاورد. مثلا اگر شخصی 1000 درهم 
بالای شخص دیگری قرض دارد و مدت پرداخت آن یکماه بعد است. 
وی اين قرض را به شخص سوم به 950 درهم به فروش میرساند و 
شخص سوم بعد از یکماه مبلغ 1000 درهم را از مقروض بدست میاورد. 


وبا در اسلام : 


۴ فروش آنجه در ملکیت فروشنده قرار ندارد: اقتصاد اسلامی بنا 
به ممانعت های شرعی منجمله حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم 
"۷ تبع ما لیس عندک" از خرید و فروش آنچه در ملکیت و تصرف 
فروشنده نیست منع میکند. این نوع خرید و فروش امروز خیلی عام 
شده و اکثر تجار از طریق شبکه های انترنت بدون آنکه آنچه را 
خریداری میکنند و يا می فروشند در تصرف و ملکیت شان قرار گیرد به 
ملیون ها دالر خرید و فروش میکنند. 


۵- بیع غرر: اسلام از بیع آنجه که کاملا وصف نمیگردد و در آن 
ابهام باقی میماند منع میکند زیرا این نوع خرید و فروش باعث اختلاف 
میان جانبین می گردد. از جمله خرید و فروش های مبهم میتوان از 
فروش ماهی در آب و یا پرنده در هوا یاد آور شد. خرید و فروش غرر 
شامل آن اموالی میشود که به شکل صحیبح و شرعی آن توصیف 
نمیکردند. مثلا اگر خریدار مالی را خریداری میکند که کاملا توصیف 
نشده است و مال مشابه به آن در بازار موجود است این نیز غرر است. 


1 تجارت در اشیای حرام: اسلام تنها تجارت در مال را اجازه 
میدهد و مال آنچه است که انسان میتواند آنرا تصاحب و تصرف کند. از 
نگاه شرعی اموال حرام مانند شراب خنزیر مال غصب شده وغیره در 
ملکیت:و تصرف انسان:هاقل شده نمتانند لهذا مال نامیده نمنوگنو 
در نتیجه قابل خرید و فروش نمی باشند. 


دور از موضوع نیست که در اینجا بحثی در بارهء ربا که اصل ظلم و تلف 
کردن مال غیر است داشته باشیم» زیرا یکی از اساسی ترین وسایلی 
که امروز در جهان مورد استفاده قرار میگیرد و با اقتصاد اسلامی را 
مور چالش قرار میدهد ربا با انواع و اشکال مختلف آن در سطوح 


ربا در قرآن و حدیث بار بار ذکر شده است و اگرچه ربا در عهد مدنی 
حرام قرار گرفته است اما از باب تدرج آیاتی چند در مکه مکرمه نیز در 
ذم این عمل نازل شده است. خداوند متعال در آیت 39 سورهء روم که 
مکی است می فرماید: توما نیم من ربا لیربا في وال ناس فلا پریوا 
عند له وما تم من زکاة ثریدون وج الّه نك هم الْمُْضعفُونته 
ترجمه: »و آنچه [به قصدا ربا می‌دهید تا [بهره شما] در اموال مردم 
افزون تر گردد. [بدانید که ] در نزد خداوند افزون نمی‌شود. و زکاتی را 
که در طلب خشنودی خداوند پرداخت کرده باشید» پس همینان فزونی 
یافتگانند«. سیس در عهد مدنی تحریم آن ضمن سورهء آل عمران نازل 
ميشود. خداوند متعال می فرماید: «یا ها الذین منوا لا تَأکْلوا الربا 
أضعافاً مُضَاعَفة ونوا ال لک ثْحُونت» ترجمه: »ای مومنان» ربا را 
چندین و چند برابر مخورید و از خداوند بترسید که رستکار شوید« وبه 
تعقیب آن سورهء بقره برای بستن اين دروازه برای ابد تفصیل این 
تحریم را بیان میکند و ربا خوران را چالش جنک با خداوند و رسول او 
صلی الله علیه وسلم را میدهد. 

لین ون ربا لا یمن الا کم یوم الَذي یتح لسبّطَان من 
من لك ینم الوا انم ال ملْ البا ول للع ور الا فمن 
جاءه مَوْعظة من ره فانتهنی له ما سلّف وم ۳ له وم غاد قازئنت 
ضخاب انار هم فیا الدُون « یمق ال الا ورب الصَدقات وله ۷ 
یُحب کل کفار آثیم ان ادن ما وعملواالصالحات ماو الصلاة 
تلهم رهم عند رهم ولا وف علنهم وا هم یخزئون ۰ یا 
آیها لین منوا افو 1 وذروا ما بِقي من لرب ان کنثم مُوْمنین * فان لم 
تَفعلوا اد بحرب من اللّه وزسُوله وان ثبنم فلکم رو أموالکم لا 
تَظمُون ولا تظمُونته ترجمه: » کسانی که ربا می‌خورند [از قبر] بر 
نمی‌خیزند مگر مانند کسی که شیطان او را به آسیبی آشفته حال کرده 
باشد. این به سبب آنست که گفتند: بیع (خرید و فروش) مانند ربا 
است. حالانکه خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام شمرده است» پس 
هر آن کس که از [جانب] پروردگارش پندی به او رسید. آنگاه [از کار 
خویش] باز آمد. آنجه گذشت. او راست و کارش واگذار به خداوند است 
و هر آن کس که [به ربا باز گردد» اينان دوزخی‌اند. آنان در آن همیشه 
اند * خداوند [بهره] ربا را نابود می‌سازد و [برکت] صدقات را رشد 
می‌دهد و خداوند هیچ ناسپاس گناهکار را دوست نمی‌دارد * به راستی 
آنان که ایمان آورده‌اند و کردار شایسته کرده‌اند و نماز را بر پای 
داشته‌اند و زکات را پرداخته‌اند» پاداش خویش را به نزد پروردگارشان 
دارند و بیمی بر آنان نیست و آنان اندوهگین نشوند * ای مومنان. از خدا 
بترسید و اگر موّمن هستید آنچه را که از ربا مانده است رها کنید * اگر 
چنین نکردید. به جنگی از [جانب] خدا و رسول او [آماده وا خبردار 
باشید. و اگر توبه کردید. اصل اموالتان از آن شماست. نه ستم کنید و 
نه بر شما] ستم کرده شود. « 

احادیث نیز خوردن ربا را یکی از هفت امور هلاک کننده میشمارد. 
چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند: »اجتَنبُوا اسب 
لْوبقات. قالوا: یا سول له وما ُن؟ قال: الشرك باه اسر وقتل 
لس التي حرم ال ال پلحتق. وال رنه ول مال المتیم. لول 
یوم الزخف. وقذف الَخصنات لمات الغافلات «. ترجمه: »از هفت چیز 
مهلک اجتناب کنید» گفتند: یا رسول الله! آنها کدام اند؟ فرمود: شرک 


آوردن به خداونده سحرء کشتن نفس که خداوند حرام نموده» مگر به 
حق. خوردن رباء خوردن مال ینیم پشت گرداندن در روز جنک و متهم 
کردن زن با عفت مسلمان و نا آگاه به زنا.« 

بلکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اصنافی را که در این تعامل شریک 
میباشند در گناه با هم برابردانسته و بر آنان لعنت می فرستد. در حدیت 
جابر بن عبد الله رضی الله عنه میاید که »لعَن رسول له ضلی ال یه 
فاصم آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه وقال هم سواء «ترجمه: »رسول 
الله صلی الله علیه وسلم خورنده. دهنده نویسنده و دو شاهد ربا را 
لعنت نمود و فرمود: آنان با هم برابر اند.« 
ربا به دو نوع است: ربای جاهلی (ربای قرآن). ربای فضل (ربای سنت). 


ربای جاهلی فرض موجل مشروط به زیادت را گوبند. یکی از صورت 
های این ربا طوری است که شخصی مال را تا وقت معین به فروش 
میرساند. چون وقت ادای آن فرا رسد به خریدار میگوید که یا قرض را 
ادا کند و يا در آن در مقابل وقتی که داده مشود اضافه کند. چنانچه این 
نوع ربا شامل فسط های ماهانه نیز بود. که خریدار پول خریداری را با 
اضاقه یی که بر آن اتفاق صورت میگرفت ماهانه به شکل اقساط می 
پرداخت. چون تحریم این نوع ربا مستقیما در قرآن ذکر شده است آنرا 
ربای قرآن نیز می نامند. 

پرداخته 9 را ۳ کرده است لهذا این ۳ ربای سنت نیز مسی ناسنع 
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اند: »اهب بالذهب واْفضة 
بالفضة والیر بالبر والشعیر بالشْعیر الم بالتمر والْملح بالملح مثلا بمثل 
وا بسوّاء یدا ید قاذا اختلفُت هذه الصتَاف فبیغوا کب شنم لا کٌان 
دا بید«. ترجمه: » طلا در مقال طلاء نقره در مقابل نقره. گندم در مقابل 
گندم جو در مقابل جو. خرما در مقابل خرماء نمک در مقابل نمک. 
همالتت و با یک برانی دستابه دسته وا گر عننگ ها مکتلف بودند بسن 


چنانچه خواسته باشید خرید و فروش کنید اگر دست به دست باشد ۰« 
علمای اهل سنت به این اتفاق دارند که تبادله و با خرید در اصناف ذکر 
شده در احادیت بطور مثال است نه حصر. و هدف اصناف همجنس 
است و این قاعده در تبادلهء اصناف همجنس باید در نظر گرفته شود و 
در اینکه چی صفت مشترک میان این اصناف وجود دارد که باعث ربا 
گردیده است اختلاف نظر وجود دارد. 


علمای معاصر و انجمن های علمی همه به این فتوا داده اند که پول های 
رایج کنونی حکم طلا و نقره را به خود میگیرند و احکام فوق بالای آنان 
تطبیق می گردد. 

بحث در ربا خیلی طولانی میباشد که در این عجلت و اختصار نمیتوان 
همهء مسایل آن را احتوا کرد و ما درینجا به اين قول شیخ ابو زهره رحمه 
الله اکتفا ميکنيم که می فرماید: »اجماع علما بر اینست که هر زبادت در 
بدل قرض ربا و حرام بوده و نص قرآنی بر آن تطبیق میگردد. و هر آنکه 
از آن انکار کند و آنرا تاویل و تحریف کند مسئله یی مهمی از مسایل 
دین را انکار کرده است. و هیچ عالی در عصری از عصرها در اینکه 
زیادت بر قرض ربا است شک و شبهه نکرده است. « 


ادامه دارد... 


افغانستان در ماه | کثو در ۵ ۰۱ ۲میلادی 
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اشاره: سلسله فعالیت ها و فتوحات و دست آوردهای جهادی محاهدین امارت اسلامی و همینطور تلفات و 
خسارات دشمن به شکل راپور از هر ماه در وبسایت خبری "الاماره" نشر و پخش می شود؛ بخاطر آهمیت موضوع 
ادارهٌ محله به عنوان مشت نمونه خروار فعالیت های جهادی محاهدین و تلفات دشمنان در ماه اکتوبر 2015 م را تقدیم 
شما خوانندگان عزیز می کند. 


ماه اکتوبر شاهد رویدادهاء فتوحات مجاهدین. تلفات و خسارات 
شدید در صف دشمنان اشغالگر و اجیران داخلی بوده است. در 
جربان این ماه عملیات "عزم" نیز خیلی موفقانه ادامه داشت که در 
نتیجه چندین ولسوالی در ولایات مختلف کشور فتح گردید. این ماه 
بر دشمن اشغالگر نیز خیلی دشوار گذشت. بر اساس اعتراف شان 
تعداد زیادی از افراد آنان کشته و چندین فروند طباره شان بشمول 
قیمت ترین طباره نوع ۲.16شان توسط مجاهدین سقوط داده شد. 


تفاصیل اینهمه رویدادها را تحت عناوین ذیل مطالعه خواهیم نمود: 


تلفات اشخالک ان : 


اگرچه بعد از فرار عده زیادی از اشغالگران از کشور و گذاشتن میدان 
به اجیران داخلی, تلفات اشغالگران کمتر شده است اما باز هم در 
جریان ماه اکتوبر گراف تلفات دشمن اشفالگر بالا رفت. راپور های 
موثق و رویدادهایی که ذیلا به آن اشاره صورت می گردد نشان میدهد 
که بیشتر از 50 تن از اشغالگران در جریان اين ماه کشته شده و تعداد 
بیشتر از آن زخمی و معیوب گردیده اند اما همجو گذشته ها دشمن 
تنها به کشته شدن 10 تن از افراد خود در جریان این ماه اعتراف کرد 
کف کم مار اقتاف هرا ما دی اه او 
آمار اعتراف شده تعداد کشته شدگان دشمن در سال جاری به 21 تن و 
تعداد کل کشته شدگان در جریان جهارده سال گذشته به اعتراف 
دشمن به 3506 تن می رسد. لازم به تکرار می دانیم که این تعداد به 
مراتب کمتر از تلفات حقیقی دشمن در جنگ افغانستان می باشد. 

در پایان به بعضی رویدادهایی که نشاندهنده تلفات اصلی اشغالگران 
در جریان اين ماه می باشد مختصراً اشاره صورت می گیرد. 

به روز جمعه 2 ماه اکتوبر یک طیارهء بزرگ نوع 130-اشغالگران در 
نزدیکی فرودگاه جلال آباد سقوط داده شد که در اثر آن 14 تن از 


اشغالگران کشته شدند. به تعقیب آن به روز دوشنبه 12 این ماه یک 
هلیکاپتر اشغالگران انگلیس در پایتخت کشور سقوط کرد که طی آن 5 
تن از عساکر آنان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. دو روز بعد از اين 
حادثه یک کاروان اشغالگران در ولسوالی بگرام ولایت پروان مورد حمله 
مجاهدین قرار گرفت که طی آن 16 تن از عساکر اشغالگر کشته و 
زخمی شدند. این علاوه بر کشته شدن بیشتر از ده تن از اشغالگران در 
جریان جنگ کندز می باشد. 


تلفات در صف دشمن اجب : 


سلسله فتوحات مجاهدین در جریان این ماه نیز ادامه داشت که طی 
آن صدها تن از افراد دشمن کشته و مجروح گردیدند. در سطور ذیل به 
بعضی از تلفات در رده های بالایی و متوسط دشمن اشاره صورت می 
گیرد: 

به روز پنجشنبه اول ماه اکتوبر یک قوماندان مشهور سیاف. از حامیان 
بزرگ صلیبیان در افغانستان» طی حمله مجاهدین در ولسوالی جلریز 
ولایت میدان وردک کشته شد. به تاریخ 5 اين ماه قوماندان امنیهء 
ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ نیز بر اثر یک انفجار جان باخت. 

به روز دوشنبه 19 ماه اکتوبر قوماندان عمومی اربکی ها در ولسوالی 
مارجهء ولایت هلمند بر اثر اصابت گلوله هاوان کشته شد. به تعقیب 
اين رویداد به تاریخ 22 اين ماه ولسوال جغتو در ولایت غزنی مورد 
هدف مجاهدین قرار گرفته و کشته شد. سه روز بعد از این حادثه 5 
قوماندان مليشه های دوستمی در ولسوالی خمآب در شمال کشور در 
جنگ رویارویی با مجاهدین کشته شدند و در آخرین حادثهء مشابه به 
تاریخ 28 این ماه معاون قوماندان قطعهء منتظره ولایت بدخشان همراه 
با دو تن از محافظین خویش توسط مجاهدین به قتل رسید. 


اسارت دشمنان: آمدن سقوط کرد. دو روز بعد از آن کابل شاهد سقوط یک هلیکاپتر 

تب" ۰ اشغالگران انگلیس بود و به فردای آن (تاریخ 13 این ماه) دو بال 
فتوحات پیهم باعث شد صدها تن از عساکر و پولیس اجیر به هلیکاپتر دیگر دشمن در ولایت های بامیان و لوگر مورد هدف قرار 
اسارت مجاهدین در آیند. علاوه بر تعداد زیادی که در ولایت کندز گرفته و سقوط داده شدند. در همین روز یک فروند جیت جنگی 
به اسارت مجاهدین در آمدند به روز یکشنبه 18 ماه اکتوبر اداره دشمن در ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا مورد هدف مجاهدین قرار 
اجیر در ولایت بدخشان خبر دادند که 14 عسکر سرحدی آنان بعد گرفته و تباه شد. دشمن پذیرفت که اين اولین طیاره ایف ۱۲ بود که 
از تصرف ولسوالی وردوج توسط مجاهدین مفقود شده اند. به بیشتر از 100 ملیون دالر قیمت داشت و توسط مجاهدین سقوط 
فردای این روز مجاهدین امارت اسلامی قوماندان امنیهء ولسوالی داده شد. 
غورماچ ولایت فاریاب را همراه با دهها تن از افرادش اسیر ساختند. 
ودر آخرین خبر اسارت مطبوعات به روز شنبه مورخهء 24 این ماه 
خبر تبادله اسیران میان مجاهدین و ادارهء اجیر در ولسوالی زیباک 
ولایت بدخشان را منتشر ساختند. 


عملیات عزم لله الحمد خیلی موفقانه به پیش میرود و در جریان 
ماه | کتوبر دست آوردهای زیادی داشت. در ذیل به شکل مختصر 
جنایات غیر انسانی اجیران داخلی: به بعضی از این دست آوردها اشاره صورت می گیرد: 

به روز بنجشنبه اول ماه | کتوبر به سلسله فتوحات آغاز شده د 
اشالگران خارجی و اجیران دی دی چریان ۳ تون ری ویس و اک ری فان را 
اک ۳ "که در تصرف خویش در آورند. به فردای این روز مطبوعات از جنگ 
ی ۱ 
سلسله به روز دوشنبه مورخهء 5 ماه اکتوبر عساکر اردوی اجیر تا 
ولسوالی بهارک ولایت بدخشان مجاهدین را اسیر سپس زنده به ۱ 
آتش کشیدند. متأسفانه نه تنها ادارات مدعی حقوق بشر بلکه به تاریخ 3 اين ماه مجاهدین پوسته های بعضی مناطق را در ولایت 
مطبوعات و رسانه ها نیز از نشر این خبر خودداری کرده و بطور پروان تحت حملات خود قرار دادند که طی آن دشمن متحمل 
مستقیم حمایت خودرا از جنین جنایات اعلان نمودند. این در تلفات و خسارات شدید گردید. به تعقیب آن به روز دوشنبه 5 
حالیست که امارت اسلامی بنابر وجبیه دینی و اخلاقی خویش نه 
تنها اسیران اجیر را بعد از تعهد عدم بازگشت به صفوف دشمن 
رها می کند بلکه بعد از رویداد فوق الذکر نیز امارت اسلامی 
اعلان کرد که این رویداد باعث نخواهد شد تا مجاهدین امارت 
اسلامی رویهء اسلامی خودرا در قبال اسیرهای جنگی تغییر دهد. 


۹ 


و .۰ 
ی ان 
۳ ی 


خسارات مالی در صف دشمی : 


ماه | کتوبر خسارات هنگفت مالی را بر دشمن با خود داشت. 
دشمن در جریان اين ماه با از دست دادن ولایت کندز و چندین 
ولسوالی مقادیر زیادی از اسلحه و مهمات. وسایل نقلیه نظامی و 
ملکی وغیره وسایل را به عقب گذاشته و راه فرار را بر پیش 


گرفت. علاوه بر اين در جریان اين ماه چندین فروند طیاره دشمن 
در مناطق مختلف کشور مورد هدف قرار گرفته و سقوط کرد که ای ی ی کابل 
مورد حملات مجاهدین قرار کرفت که در اثر آن تعداد زیادی از 


باعث افزایش این خسارات به دشمن گردید. 
افراد استخباراتی دشمن کشته و زخمی شدند. شهر کابل یکبار 
روز جمعه اول این ماه یک طیاره نوع 130-)دشمن + <9** دیگر به تاریخ 11 اين ماه شاهد حملات مجاهدین بر عساکر 
ور و ۱۳۵ ۱ج اشغالگر بود که طی آن دشمن تلفات شدیدی را مت ل شد. 
به دشمن گردید. به تعقیب آن به تاریخ 10 اين ماه یک طیاره دیگر مجاهدین این عملیات را انتقام از کشتن افراد ملکی در ولایت 
امریکایی های اشغالگر در ولسوالی بگرام ولایت پروان در حال فدود کندز توسط اشغالگران خواندند. 


۳ 


به سلسله فتوحات در شمال کشور به روز پنجشنبه 8 اکتوبر 
ولسوالی های خواجه موسی و گرزاب ولایت فاریاب در تصرف 
مجاهدین در آمدند. بعد از اين رویداد به روز یکشنبه مورخهء 11 
ماه اکتوبر ولسوالی غورک ولایت کندهار نیز بدست مجاهدین 
سقوط کرد و از سوی دیگر ولسوالی تکاب ولایت کاپیسا نیز در این 
روز شاهد جنگ های شدید بود. به فردای آن مجاهدین ولایت غزنی 
راه کابل کندهار ر بر روی اشغالگران و اجیران شان مسد ود کردند 
که برای چندین روز رابطه زمینی میان کابل و ولایات غربی و 
جنوب غرب قطع بود. 

نظامی و حفاظت از جان و مال مردم و عدم ضیاع اسلحه و مهمات 
مجاهدین در دست بدست شدن روزانه اين شهر از مرکز شهر کندز 
عقب نشبنی کردند و به فردای این رور ز ولسوالی بالابلوک ولایت 
فراه و به تعقیب آن به تاریخ 8 اکتوبر ولسوالی غورماج ولایت 
بادغیس ر بعل از یکهفته جنگ به تصرف خویش در آوردند. 

از سوی دیگر در جنوب کشور نیز تحرکات جهادی ادامه داشت. 
میان مجاهدین و اجیران بود که تا کنون ادامه دارد و هر لحظه 
امکان سقوط شهر می رود. به تاریخ 2 این ماه مجاهدین امارت 
اسلامی حملات وسیع و استشهادی را بر قطعه واکنش سریع در 
ولسوالی بولدک ولایت کندهار انجام دادند که طی آن تعداد زیادی 
از دشمنان کشته و زخمی شدند. ولایت هرات نیز از این تحرکات 
بی بهره نماند بلکه به روز چهارشنبه 21 اکتوبر ولسوالی غوریان این 
ولایت به تصرف مجاهدین در ان 

به تعقیب این رویدادها به روز دوشنبه 26 اکتوبر ولسوالی خروار 
ولایت لوگر نیز سقوط کرد وبالاخره در آخرین رویداد مشابه در ان 
ماه به روز ز چهارشنبه 28 اکتوبر مجاهدین توانستند ولسوالی درقد 
ولایت تخار را نیز به تصرف خویش در آورند. 


نفوذ محاهدین در صف دشمی : 
مجاهدین از سالها به اینسو در صف دشمن رخنه و نفوذ کرده اند. 
که توسط این مجاهدین صورت می گیرد متحمل تلفات و خسارات 
قابل ملاحظه گردد. به همین سلسله به روز دوشنبه 12 ماه اکتوبر 
دو پولیس نفوذی در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز 9 تن از 
همکاران خود را به قتل رسانیده و خود موفق به فرار شدند. به 
تعقیب آن به روز دوشنبه 19 ماه اکتوبر مطبوعات از تسلیم شدن 5 
عسکر دیگر در ولسوالی جوین ولایت فراه خبر دادند. به تاریخ 26 
این ماه یکتن نفوذی در صف اربکی ها در ولسوالی مارجه ولایت 
هلمند هفت تن از همکاران خودرا کشته و خود به صف مجاهدین 
پیوست. 

دعوت عام برای دروغ افکنی: 

بعد از نا کامی های پیهم دشمن در میدان های نظامی» سیاسی و 
فرهنگی دشمن پرده های حیا را یکبار دیگر شگافته و مطبوعات و 
رسانه ها علناً هشدار داد تا در نشر اخبار پیروزی های خسالی 
عساکر اختر مبالغه کنند. معاون وزیر دفاع ادارهء اجیر به روز 
پنجشنبه مورخهء اول ماه اکتوبر گفت که برای تقویت مورال 
عساکر شان رسانه ها باید به دروغ افگنی پرداخته و عساکر 
شکست خورده شانرا پیروز و موفق معرفی کنند. 


در عکس العمل به اين اعلان احمقانه و بیشرمانه ادارهء اجیر 
خود بی طرفی خودرا حفظ کرده و حقایق را به دسترس ملت قرار 
دهند . 

دیری از اعلان ادارهء اجیر نگذشته بود که بعضی رسانه های 
خودفروخته خودرا جانب جنگ قرار داده و به دروغ افگنی ها 
پرداختند که اخیرً # اسلامی و | 12 كت 
اعتراف به و ِ 

فتوحات و تصرف ولسوالی ها توسط مجاهدین برای اعتراف به 
نیرومندی مجاهدین کافی است اما باز هم احیاناً بهتر است که 
چنین اعترافات از جانب اشغالگران و يا اجیران آنان صورت گیرد. 
به همین سلسله به روز پنجشنبه 22 اکتوبر رویترز طی یک راپور 
خود از حضور گسترده مجاهدین در کابل خبر داد. بر اساس این 
راپور مجاهدین در مناطق زیادی در این ولایت حضور داشته و 
پایگاه های مهم ر هدف قرار می دهند . 


تلفات ملکی و آزار داذبت مر دمی : 
در جریان اين ماه (۸۸) از افراد ملکی در وقایع و رویدادهای 


مختلف توسط نیروهای اشغالگر و اجیران داخلی آنان به شهادت 
رسید ۵ اند که تفصیل آنرا میتوان در راپور تلفات ملکی منتشره در 
سایت امارت اسلامی مطالعه کرد. ما در اینجا بطور مشت نمونه 
خروار به بعضی از این وقایع اشاره می کنیم: 

شاهدآن عینی به روز جمعه تاریخ 2 ماه اکتوبر گفتند که اشغالگران 
خارجی و اجیران داخلی آنان عمدا مردم ملکی ر در ولایت کندز 
هدف قرار داده اند. به فردای این خبر اشغالگران بی رحم مهر 
صحه بر اين ادعا زده و بیمارستان داکتران بدون سرحد را مورد 
بمباردمان وحشیانه قرار دادند که طی آن همهء پرسونل این 
بیمارستان بشمول بیمارها کشته و زخمی شدند. در اثر این 
بمباردمان ساختمان این بیمارستان با همه تجهیزات آن کاملا از بین 
رفته است. به تاریخ 20 اين ماه پنتاگون پذیرفت که تانکهای 
اشغالگران به توسل به زور داخل این بیمارستان شده اند. این در 
حالیست که ادارهء داکتران بی سرحد به تاریخ 3 این ماه طی ارسال 
نامه بی به نمایندگی سیاسی. امارث اسلامی از تعامل نیک 
مجاهدین امارت در جریان تصرف و کنترول کندز با پرسونل این 
بیمارستان اظهار امتنان و سیاس کرده اند. در نامه امده است که 
مجاهدین امارت اسلامی تنها یکبار بعد از آنکه برایشان اجازه دخول 
به بیمارستان برای شان داده شد و اسلحهء خودرا در بیرون از 
بیمارستان گذاشتند جهت ملاقات با مسئولین داخل این بیمارستان 
شده اند. 

به روز شنبه 10 اکتوبر رسانه ها از کشته شدن مردم عام در اثر 
بمباردمان و تلاشی های شبانهء اشغالگران در ولایت لوگر خبر 
دادند. علاوه بر این شورای ولایتی لوگر به تاریخ 2 این ماه گفت 
که کاروان اشغالگران با شلیک مرمی های کورکورانه در این ولایت 
باعث کشته شدن 7 تن ملکی گردیده اند. به تاریخ 19 اشغالگران بر 
یک محفل عروسی در ولسوالی خروار این ولایت نیز بمباردمان 
کردند که در اثر آن 6 تن را بشمول زنان و اطفال به شهادت 
شابن 


وژه 


به روز یکشنبه 12 اکتوبر رسانه ها در ولسوالی های تکاب و اله 
سای خبر دادند که اجیران داخلی خانه های مردم را مورد نشان 
هاوان هدف قرار داده و آنان ر منهدم کردند. و در همسایگی 
کاپیساء اربکی های پروان به تاریخ 19 اين ماه بر بیمارستان مرکزی 
این ولایت یورش برده و داکتران را مورد لت و کوب قرار دادند و 
یکتن از زخمی ها را که گمان می رفت در دشمنی شخصی با اربکی 
ها زخم برداشته بود با خود بردند. 


ال ی یت توت تسلط 
بر کشور را دارند. اگرچه تصمیم بر آن بود که بعد از سال 2016 
همه عساکر اشغالگر کشور را ترک گویند اما به تاریخ 16 ماه اکتوبر 
بارک اوباما به شکل غیر مترقبه از باقیماندن 5500 عسکر بعد از 
سال 2016 اعلان کرد. 

در یک اقدام مشابه کشور اشغالگر آلمان نیز به تاریخ 18 این ماه 
اعلان کرد که عساکر این کشور برای مدت نامعلومی در افغانستان 
باقی خواهند ماند و کشور اشغالگر انگلستان بتاریخ 28 ماه از 
تمدید یکسال دیگر برای بقای عساکر خویش در افغانستان خبر 
داد. هسپانیه کشور همکار دیگر اشغال در افغانستان به تاریخ 25 
ا کتوبر از ختم ماموریت جنگی خود در افغانستان اعلان کرد مه 
گفت که عده یی از افراد آنان برای تعلیم عساکر اجیر و عرضهء 
خدمات عسکری باقی خواهند ماند. 

ملت افغانستان بقای عساکر اشغالگر را به هر بهانه یی که باشد 
های اشغالگر و به معنای تمدید جنگ در کشور می داند 0 
7 این ماه مبصرین بی شماری در گفتگو با روزنامه سرنوشت جاپ 
کابل به این حقیقت اصرار کردند که بقای اشغالگران در افغانستان 
معنایی جز ادامه جنگ در این کشور را ندارد. 


حقیقت ارده‌ی اجیر به نظر باداران شان : 

جهاد چهارده ساله مجاهدین و فتوحات اخیر بر همه جهان واضح 
ساخت که اردوی اجیر و مرتزقه نمیتواند با مجاهدینی که بر اساس 
ایمان و تقوی می جنگند مقابله کنند. جنگ اخیر کندز و مداخله 
زمینی و هوایی اشغالگران بهترین ثبوت بر اين مدعا است. علاوه بر 
آن به روز شنبه 10 اکتوبر مارکوروبیو یکی از کاندیدهای انتخابات 
آینده برای ریاست جمهوری امریکا گفت که عساکر تربیهء شده 
آنان در افغانستان خیلی مورال ضعیف دارند و بدون موجودیت 
ی ام سس ک تایمز نوشت نز 
جنرالان بلند رتبهء امریکا و اوباما برای مردم امریکا 0 


تخس 3 

امیتتاه 1 ۳ 7 ۳ 
آب می دهد. در ذیل به بعضی از این امور مختصراً اشاره صورت __ 
می گیرد: 

به روز یکشنبه مورخه 4 اکتوبر رسانه ها خبر دادند که طیاره های 


نظامی ادارهء اجیر مردم را از کندز در مقابل پول به کابل انتقال 
می دهند. این در حالیست که زخمی های اردوی اجیر در فرودگاه 
منتظر انتقال به بیمارستان ها بوده اند. به روز جمعه 9 ماه اکتوبر 
ادارهء اجیر با استفاده از شبکه طلوع» بوق رسانه یی اشغالگران, 
دامن پاک مردم مسلمان و با عفت کندز را لکه دار ساخته و ادعا 
کرد که محصلان اناث پوهنتون کندز در جریان تصرف این شهر 
توسط مجاهدین مورد تجاوز قرار گرفته اند فلا تمامی شواهد 
بشمول ادارهء پوهنتون این ادعا را رد کرده و جنین اشاعات را 


۰ ۰ ۰ ۰ 


در این اواخر ادارهء اجیر توان پرداخت معاشات و مصارف افراد 
خود بخصوص آریکی ها ر ندارد. به همین سبب به تاریخ 1 این ماه 
راپور هایی منتشر گردید که نمایانگر چور و چپاول مساجد توسط 
۱ ربکی ها بوده اه . مردم از اربکی های ولایات هلمند. ۰ غزنی» 
یکتیکا و میدان وردک شکایت کرده و گفته اند که بعد از اینکه 
معاشات آنان مثه‌قف وبا شکار تخیر گردیده اس آنان رو بشسوی 
مساحد آورده و اموال مساجد ر دزدی می کنند. 

از طرف دیگر اوضاخ یل امنیتی 9 دس ار ها مت 
کرفن ام از افراد بلند امنیتی 9 ۳ 
ترک کنند. این موضوع از یکماه به اینسو در رسانه ها بحث می 
گردد اما به روز پنجشنبه مورخه 22 اکتوبر پارلمان قلابی ادارهء 
اجیر نیز روی این موضوع بحث کرده و نگرانی خودرا از این جریان 
اعلان کرد. 

از یکسو ادارهء اجیر توان پرداخت معاشات مامورین و عساکر 
خودرا ندارد از سوی دیگر به روز پنجشنبه 22 اکتوبر یک ادارهء 
تحقیقاتی بنام حقوق و عدالت در رد یک راپور تازه خود افشا کرد که 
130 هزار عسکر خیالی در اردوی اجیر وجود دارند که رهبران ات 
اداره معاشات و اعاشه آنان ر بدست می آوردند مگر ات عساکر 
اصلا وجود ندارند. 

یکی از عجایب حکومت وحشت ملی رئیس جمهور آن که گفته می 
مرتکب شده بود که از مفکر نه بلکه از فرد عادی تصور نمیگردد. 
به ارتباط همین جهالت هاء وی به روز شنبه مورخهء 24 اکتوبر که 
موافق بود با دهم محرم در جریان سخنرانی و یاد بود از امام 
که سپس مجبور به معذرت خواهی گردید. و در آخرین خبر متعلق 
به این عنوان آمده است که پنتاگون به روز چهارشنبه مورخهء 28 
اکتوبر اعلان کرد که ادارهء تحقیقاتی این وزارت در نظر دارد که 
موضوع تجاوز جنسی بر کودکان و بچه جوانان را توسط اردوی اجیر 
که در اين اواخر در مطبوعات جهان به نشر رسیده است بررسی 
کند. یکهفته قبل از این خبر. رسانه های غربی خبر دادند که 
فرماندهان اردوی اجیر مرتکب جنایات تجاوز جنسی و همجنس 
بازی می شوند اما بنابر مصالح جنگی عساکر امریکایی اجازه ندارند 
که از ارتکاب این جرم ها مانع گردند. 


منایع: سایت های 3 رایور ماهانه. 


۵۵ 


آنگاه که در سال 2001 مبلادی لشکرهای صلیبی بسوی افغانستان تاخت و 
افغانستان را مورد حملات وحشانهء خود قرار داد. از هوا بر سر ملت پا برهنه 
و گرسنهء ما بم های کلستر و خوشه یی و بم های هفت هزار پاوندی می ریخت 
و از زمین اوباشان اتحاد شمال به رهبری شاگردان مکتب چور و چپاول 
مسعود و سیاف بر شهرها سرازیر شده و مرنکب فجیع ترین فجایع شدند. عده 
یی را به کام مرگ فروبردند و عده یی را زخمی و اسیر ساختند » زندان های 
تاریک و ظلم خودرا در داخل و خارج از کشور مملوء از مجاهدین ساختند » و 
حتی انسان های آزاده را به باداران خود به فروش رسانیدند . کمتر کسانی موفق 
به فرار و نجات از شر لنّیمان شدند. آنگاه بعد از به خاک و خون یکسان کردند 
کشور . دشمن فکر می کرد که ریشهء امارت اسلامی کنده شد و هرگز افراد 
ابا یات نصا کی تام وهای اه خی ان یشان 
ابرقدرتهای جهانی و حول های وحشی شرقی و غربی مقاومت کنند. اما دیری 
نگذشت که فرزندان اصیل این کشور که در گذشته ها پدرها و نیاکان شان هرگز 
زنجیر غلامی و فرهنگ بردگی را نپذیرفته بودند ظاهر شدند و تاریخ اجداد 
خویش را دوباره زنده ساختند. دشمن متجاوز را درس هایی آموختاندند که درس 
های گذشتگان خودرا فراموش کنند. 


رویهمرفته مجاهدین از قریه ها و قصبات به سوی شهرها رو آوردند و بالاخره 
مهمترین پایگاههای دشمن را بشمول پایتخت مورد حملات و ضربات پی در پی 
و مرگبار خود قرار دادند. دشمن مکار و فریبکار چون وضعیت را عکس آنچه 
یافت که به خواب دیده بود و میدان نظامی را به نفع خود نیافت به فکر جیره 
خوران رسانه یی خود شد و با طرق مختلف اعم از تهدید و تطمیع مطبوعات و 
رسانه های مدعی آزادی بیان و بی طرفی را در آغوش گرفت و از آنان منحیث 
بوق های جنگی خود استفاده کرد. دشمن وقتی صد تن کشته در میدان 
ک اتاه ما ام وتان وه که کی بایان کی تاش 
تلفات خودرا يا کاملا پنهان کرد و يا به ببشتر از 5 در صد آن اعتراف نکرد و به 
همین منوال سال ها گذشت و دشمن با تمام بی شرمی و بی حیایی با خاک 
پاشیدن به چشم جهانیان حقایق را وارونه ساخته و اخبار کاذب را در اختیار 
آنان قرار داد. 


اين دروخ بافی ها و کذابی ها سالهای متمادی ادامه پیدا کرد تا آنکه از یکسو 
امارت اسلامی جبههء فرهنگی و مطبوعاتی خودرا وسبع و مستحکم ساخت و از 
سوی دیگر تلفات و خسارات دشمن آنچنان افزايش یافت که دیگر امکان پنهان 
کردن کامل آن از چشم جهانیان ممکن نبود. دشمن متوجه شد که زر و زور هر 
دو نتوانست ماأنع مقاومت مجاهدین دست خالی و شکم گرسنه در مقابل 5 
بیشتر از پنجاه کشور تا به دندان مسلح با پیشرفته ترین اسلحه و اوزار و 
تکنالوژی و با حمایت کامل اوباشان خود فروخته و اجیر گردد دامنهء تبلیغات 
زهراگین را وسیع ساخته و مجاهدین امارت اسلامی را منحصر به قوم و سمت 
خاصی دانست و چنان به جهان و فریب خوردگان وانمود ساخت که گویا اين 
مقاومت و جهاد مردمی نه بلکه مقاومت قوم و سمت خاصی است که به مرور 
زمان از ببن خواهد رفت. 

رفته رفته عملیات مجاهدین نیز گسترش یافت و مناطق بیشتر و حتی کامل 
افغانستان را تحت شعاع خود قرار داد. هیچ ولایتی از وجود مجاهدین امارت 
اسلامی خالی نماند. مستحکمترین پایگاههای دشمن مورد هدف مجاهدین قرار 
گرفت. دامنهء مقاومت از شمال به جنوب و از شرق به غرب رسید. اینبار خلاف 


ادعای دروغین دشمن . جهان شاهد این حقبقت بود که در صف مجاهدین 
امارت اسلامی همه اقوام ملت افغان اعم از پشتون . تاجک . ازبک و ترکمن و 
غبره شانه به شانه علبه صلیب 9 اجبران داخلی آنان مردانه وار می رزمنند . 


بالاخره نوبت فرا رسبد که مجاهدین امارت اسلامی بسوی قله های هندوکش و 
کوههای سلیمان بشتابند. از سه سال به اینسو مناطق شمال و شمال شرق 
کشور نیز شاهد ؟ گسترش فعالیت های مجاهدین شد. مهمترین ولایات و 
ولسوالی ها که دشمن هرگز تصور وجود مجاهدین و گسترش فعالیت های شان 
در آنجا را نمی کرد در تصرف مجاهدین قرار گرفته و یا از حملات و هجوم 
مجاهدین در امان نماند. مردم مسلمان و غبور این مناطق حمایت کامل خودرا 
از مجاهدین اعلان کردند و از هیچ نوع همکاری و مساعدت با آنان دریغ 
نکردند. تجربه جنگ در افغانستان نشان داد که هیچ نبرویی بدون حمایت و 
پشتیبانی مردم منطقه نمبتواند کامیاب شود و دشمن نیز این حقبقت را درک 


فتوحات و پیش رفت های مجاهدین به همین شکل ادامه پیدا کرد تا بالاخره به 
تاریخ 8 ماه ستتمبر سال 2015 مبلادی شبریچه های دلبر توانستند ولایت 
کندز را که از مهمترین ولایات کشور و مرکز جلب و جذب و سوق و اداره در 
شمال کشور محسوب می گردد بدون مقاومت قابل ملاحظه یی تسخیر کنند. 
مجاهدین در جریان این فتح نه تنها هزاران میل اسلحه و مهمات و وسایل 


دشمن را به غنمبت گرفته و به مهمترین راز های امنبتی و استخباراتی دشمن 


که هی تالک ها فان نان صانهه مان ها 
1 و 2002 مبلادی مرتکب جنایات جنگی شده بودند هرگاه مواجه با 
مشکلات و شکست شوند همه موازین اخلاقی و قوانین جنگی را فراموش کرده 
و دست به جنایات همچو بمباردمان کورکورانه , هدف قرار دادن افراد ملکی اعم 
از زنان و اطفال » مساجد و بیمارستان ها وغیره می زنند. آنان نه به فرمان های 


شرع معتقد اند . نه حقوق انسان را می دانند و نه به قوانین وضع شده جنگی 


دست یافتند بلکه دل های خودشان احترام دارند» و نه عفت و عزت مردم برای 


بالاخره نوبت فرا رسپد که مجاهدین امارت اسلامي بسوی قله 
های هند و کش و کوههای سلیمان بشتابند. از سه سال به اینسو 
مناطق شمال و شمال شرق کشور نیز شاهد گسترش فعالیت های 
مجاهدین شد. مهمترین ولایات و ولسوالي ها که دشمن هرکز 
تصور وجود مجاهدین و کسترش فعالیت های شان در آنجا را 
نمي کرد در تصرف مجاهدین قرار گرفته و يا از حملات و هجوم 


آنان اهمیت و ارزشی دارد. قضیهء آتش زدن اسپران 
جنگی در ولایت بدخشان توسط اجیران داخلی و 
اتهام وارد کردن به دختران پاک عفت کندز بخصوص 
در لیلیهء پوهنتون این ولایت را میتوان همچو مثال 
هایی از صدها ارتکاب جنایات جنگی و بی غیرتی 
ایران تاد ا زان شان در تج طوی کف سک کییه 


* »هم 


ثابت ساخت که دشمن باور به حفاظت از جان و 


مردمی را که در اثر تبلیغات 
دشمن از اين فتوحات نگران 
بودند و خوف از مجاهدین 
داشتند بدست آوردند. مردم 
این مناطق از اخلاق نیکو و 
اطمئّنان 
حاصل کردند که اکنون 


مال » عفت 9 ناموس شان 


حسنه ۶ 
محاهدین در امان نماند. مردم مسلمان و غیور این مناطق 
حمایت کامل خودرا از مجاهدین اعلان کردند و از هیج نوع 
همکاری و مساعدت با آنان دريغ نکردند. تجربه جنک در 


مال مردم ۴ ناموس آنان ندارد ۴ در وقت فشار خانه 


های مسکونی . مساجد . بیمارستان و بازار را نیز مورد 
در زیر پرچم سفید مزین به اقعانستان نشان داد که هیچ نيرويي بدون حمایت و پشتيباني هدف قرار می دهد و حتی هتک حرمت و عفت آنان را 
کلمهء طیبه در امان اسست .]الط کف هی و مس کین لصو موم | نیز واجب خود می داند و در اين راستا خودرا 


درک کرده و به آن دارها در مناطق مختلف کشور اعتراف کرد. 


این فتوحات در همین جا 
متوقف نگردید بلکه به 
تعقیب فتح مرکز ولایت کندز ولسوالی های ینگی قلعه و درقد ولایت تخار و پی 
آن ولسوالی خاک سفید ولایت فراه . بالاحصار . ولسوالی های امام صاحب و 
تاله وبرفک ولایت کندز نیز فتح کنند. چنانچه در جریان این فتوحات ولسوالی 
های اشکمش و خواجه غار ولایت تخارء ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل . 
ولسوالی های خواجه موسی و گرزاب ولایت فاریاب و ولسوالی های یمگان و 


ودوج ولایت بدخشان نیز در نصرف مجاهدین در امدند. 


برعکس ادعای دشمن این فتوحات منحصر به شمال و شمال شرق کشور نماند 
بلکه دامنهء فتوحات تا به مناطق غرب . جنوب و جنوب غرب کشور نیز 
گسترش یافت و در اين راستا در ماه اکتوبر ولسوالی غورک ولایت کندهار . 
ولسوالی بالابلوک ولایت فراه . ولسوالی غورماج ولایت بادغیس ۰ ولسوالی 
غوریان ولایت هرات و ولسوالی خروار ولایت لوگر نیز فتح گردید. همزمان با اين 
فتوحات مناطق مختلف کشور در مرکز » جنوب ۰ شرق و غرب نیز مورد حملات 
میدان وردک . غزنی . هلمند . ننگرهار » پکتبا و پکتیکا و ولسوالی های تگاب و 


غوربند ولایت های کاپسا و پروان بود. 
این فتوحات نه تنها خواب را از چشمان صلیبیان و اجیران داخلی آنان ربود و 


حقبقت مان تهی ادارات امنیتی و عسکری و مورال باخته دشمن را نشان داد 
بلکه یکبار دیگر به جهان به طور عموم و به ملت افغانستان بطور خصوص 


جوابگوی هیچ کسی نه در داخل کشور و نه در خارج 
از کشور می داند. 

علاوه بر اين فتوحات اخیر ثابت ساخت که انتقال امنیت توسط اشفالگران به 
اجیران داخلی شان درامه یی بیش نبوده است لذا هرگاه اشغالگران خواسته 
باشند از طریق هوا و زمین عملبات انجام داده و در این راستا ملزم به اجازه و پا 


تصریح ادارهء اجیر نیز نبستند. 
یکی از آمور مهمی که در جریان اين فتوحات یکبار دیگر ثابت گردید وحدت و 
استحکام صف مجاهدین بعد از وفات امیر المومنین ملا محمد عمر مجاهد 
رحمه الّه بود که دشمنان گمان می کردند که صف امارت اسلامی نیز همچو 
صف های باطل دگرگون شده و نیرومندی خودرا از دست می دهد اما له 
الحمد و به فضل پروردگار این تصور شان کاملاً غلط ثابت شد و مجاهدین 
امارت اسلامی بدون درنظرداشت انتساب های سمتی . زبانی و قبیلوی در یک 
صف واحد چنان جنگیدند که نظیر آن در تاریخ معاصر به مشکل به نظر می 
رسد. ثبات ۰ پایداری . رهبری موحد و اطاعت از امیر مواصفاتی و ویژگی هایی 
بود که در جریان این فتوحات به شکل واضح تر و آشکارتر تجلی کرد و باعث 
نگرانی بیشتر و متلاشی شدن خواب های دشمن گردید. و ان شاء الّه همین 
خصوصبات سبب خواهد شد تا در آینده های خبلی نزدیک شاهد فتوحات 
بیشتر و بالاخره آزادی کشور از سلطه اشغال و اجیران داخلی و به اهتزار در 
آمدن پرچم سفید امارت اسلامی بر تمام قله های کوههای مجاهد پرور اين کشور 
باشیم » و ما ذلک علی اللّه بعزیز. 


محمد مرغابی از فریه اسفرمان مرغاب ولسوالی چهارسده 
ولایت غور بود. شخص دیندار و علاقه مند به دين نبود و بی 
پروای ها جوانی» نبود دعوتگران و کثرت شیطان های انسی 
محمد را به صف دشمنان اسلام کشانید. 


محمد در بخش نظامی نظام کرزی و اشرف غنی وظیفه اجراء 
میکرد. تا معاش بگیرد و زندگی خویش را به بهترین وجه پیش 
ببرد. چون وی نمیدانست که کار کردن در بخش نظامی این 
نظام های مزدور ظلم و گناه عظیم می باشد. و انسان مجرد 
داخل شدن در صف دشمنان از دین دور میگردد. 


محمد در صف دشمن بود. در حالیکه مجاهدین در منطقه شان 
سر به در کرده بودند و داشتند مناطق را از وجود دشمن یکی پی 
دیگری تصفیه میکردند. محمد باز هم در صف دشمن بود. قلبش 
به مال و متاع دنیا گره خورده بود و دل نمیکرد تا معاش و دالر 
را رها کرده به صف مجاهدین بییوندد. 


اما وقتی الله عزوجل کسی را هدایت کند دیگر گمراه کننده ای 
نمیتواند مانع واقع گردد. حقا که الله عزوجل به هر چیز قدرت 
دارد. 


محمد در بهار امسال به صف مجاهدان پیوست. دیگر آن محمد 
قیلی نیود. زندگی اش 1950 درجه تغییر خورده نو د» اخلاق زیبا. 
تواضع و دینداری اش الگو و نمونه نمودار می شد. 


آری! محمد در صف مجاهدین امارت اسلامی آمد و سلاحی را که 
دیروز به خاطر دفاع از نظام مزدور کابل برداشته بود به دفاع از 
نظام اسلامی به شانه کرد. و پهره داری را که به خاطر نظام 
اجیر کابل میکرد حالا به خاطر حفظ نظام اسلامی و حفظ 
برادران مجاهدش میکرد. 

دیروز معاش میگرفت تا زندگی اش را رونق بخشد ولی بعد از 
یکجا شدنش بامجاهدین از خود مصرف میکرد تا به اسلام 
خدمت کند» آری مردانی که میخواهند به اسلام خدمت کنند 
چنین اند. 


محمد بعد از یکجا شدنش با مجاهدین امارت اسلامی آرام 


ننشست و گهگهی از طریق مخابره دوستان سابقش در بخش 
نظامی در ولایت غور را دعوت میکرد. آری. آنها را دعوت میکرد 
تااز صف باطل و کفر و نفاق جدا شوند. با به خانه های خود 
برگردند یا با مجاهدین یکجا شوند. 

روزی هنگام دعوت کردن دوستان سابقش. یکی از آنها برایش 
گفت: محمد تو با طالبان یکجا شدی چه دیدی (چه فایده 
کردی) محمد که قلبش مالامال از درد بود و در آرزوی این بود تا 
دوستانش را از صف خدمت به کفر خارج سازد با دل پردردش 
گفت: چیزی دیده ام که نمیخواستم به کسی بگویم ولی شما که 
مرا مجبور کردید. میخواهم آنرا برایتان بگویم» بلی بعد ازینکه با 
طالبان یکجا شدم سه مرحله پیامبر (محبوب محمد صلی الله 
علیه وسلم فداه ابی و امی و نفسی) را به خواب دیدم و یقین 
کردم که این مردم (مجاهدین امارت اسلامی) بر حق هستند. 


آری! فصل بهار بود. همین بهار که گذشت. مجاهدین تصمیم 
گرفتند تا جنگی را علیه ولسوالی چهارسده به راه اندازند و 
ولسوالی را فتح نمایند. مجاهدین صف های شان را می آراستند 
و داشتند آمادگی می گرفتند. بیشتر از سه صد مجاهد دلیر عزم 
را راسخ کردند تا به میدان معرکه بروند. محمد از صف عقب 
نماند. عشق جنت و میوه هایش. عشق تخت های زرین و 
حورهای زیباچشمش. عشق نهرهای زیبا و جام های زیبا و 
خوش نمایش در قلبش موج میزد. 

ساعت در حال رسیدن به صفربود و جنگ داشت آغاز می شد. 


مجاهدین اطراف ولسوالی را محاصره کردند. محمد هم کنار 
دیگر مجاهدین اماده نبرد بود. 

آری گویا از شهادتش خبر دارد. جنگ آغاز شد ومدت هفت روز 
دوام کرد» اما تقدیر بود که مجاهدین نسبت قلت وسایل جنگی و 
ختم توشه و مرمی نتوانند به جنگ ادامه بدهند. به اين نتیجه 
رسیدند که عقب نشینی می کنیم. 


بق, ف ۴۹ 


همان شهری که در آن مجله توهینگر چارلی ایبدو بر رسول معظم 
اسلام صلی الله علیه وسلم با نشر کارتون اهانت و گستاخی کرد و بعد 
از آنکه بر دفتر مجله حمله شد بازهم فرانسه به منظور جلوه دادن 
اینکه فرانسویها هیچگاه از سبب چنین حملات» دست از توهین به 
رسول معظم اسلام و دين برگزیده الهی نمی بردارند دست به 
گستاخی زدند و دقیقا سه روز بعد از آن حمله دست به نصب هزاران 
کارتون تمسخر آمیز( رسول الله صلی الله علیه وسلم) در خیابان های 
شهر پاریس و اطراف ساختمان مجله (شارلی ایبدو) زدند. 


پس ای برادران مسلمان ! 


وقتی فرانسه بابت قتل 45 هزار مسلمان در روز واحد. شهادت هزاران 
تن در صفحات شمال افغانستان مالی و عراق اظهار اعتراف و 
همدردی نمیکند». شما منحیث مسلمان چکونه با قتل کمتر از 200 تن 
اظهار همدردی میکنید؟ 


امروزه اگر فرانسوی بودی ...! 


5 ۰ ۳۹ شدتت ت کا جهانی ر ۱ ختیار ۹ ۰ بعدش برابت ت ها 


۰۰ 


روشن میکنند و دسته هایی کل میکذارند. 
آنقدر با شکوه مرگت تجلیل میشود که : 


برج ایفل درممالک عربی» برج العرب دبی» اهرام و مجسمه مسیح در 
برازیل برایت ساخته ميشود. 

اهل جوامع مختلف دنیا پروفایل های شبکه هایی اجتماعی را به سه 
رنک کشور تو در میاورند. 

اما اک ها تا 

خونت ارزش آب را میداشته باشد. امروزه هزاران کودک سوری؛ 
هزاران طفل فلسطینی تحت جنابات صهیونست های اسرانیلی به 


آیا گاهی دولت هایی کفری چنین همدردی با مسلمین کردند.؟ کلا و 
حاشا! 


به کدام مذهب و کدام عقیده خون فرانسوی ناب و خون مسلمین 


آب؟ 


کاش کمی می انديشيديم که ما به کدام سو روان هستیم و کفار چه 
مقاصد شومی دارند! 


بقیه صفحه ۵۸ 


آری! مجاهدین عقب نشینی کردند. اما محمد دیگر در 
میان شان نبود. محمد به لقاءالله پیوست. محمد دنیای 
فانی را ترک و سفر جاویدانی اش را با دیگر دوستان 
شهیدش در پیش گرفته بود. درین عملیات 16 تن از 
مجاهدین به شمول محمد شهید شدند. اما قصه 
شهادت محمد طوری دیگری است. 


محمد شهید ميشود یا به دریا می افتد و یا دشمنان به 
دریا پرتش میکنند (معلومات نیست). همه چشم به 
دیار است که محمد چه وقت جسدش پیدا میشود. اری 
جسد شهید محمد. جسدی کسیکه چند وقت قبل در 
صف کسانی بود که امروز آنها وی را به رگبار بسته اند 
و به دریا پرتش کردند. روز ها می گذشت. یکروز. دور 
روز. هفته. دوهفته هیچ خبری نبود. خویش و قوم 
محمد هم متیقین شدند که دیگر محمد رفته و جسدش 
خوراک ماهی های دریای مرغاب شده است. 


اما الله عزوجل چیزی دیگری خواسته بود بعد از 21 
روز جسد محمد از میان دریا پیدا میشود. آری بعد از 
بیست ویک روز» چه فکر میکنید که جسد انسان 21 
روز در داخل دریای مرغاب بماند چه میشود. ولی جسد 
محمد بعد از بیست و یک روز صحیح و سالم مانده بود. 
آری به مانند کسیکه همین حالا شهید شده باشد. یکی 
از دوستان حکایت میکرد که پای محمد پوستش زخم 
برداشته بود. آن پوست از میان رفته و از زیر پوست 
تازه کشیده. نه تنها پوست بلکه موی هم بالای پوست 
بر آورده (سبحان الله). وقتی چنین چیزی را مردم محل 
دیدند دیگر دلیلی نیود که با مجاهدین مخالفت کنند. 
مگر چه دلیلی قویتر ازین می باشد. 

محمد را به خاک سپاریدند. محمدی که بیشتر از بیست 
روز میان دریای مرغاب افتاده بود ولی جسدش به 


اندازه سر مویی هم خراب نشد. نه تنها که خراب نشد 
بلکه اجزایش که در جنگ اسیب دیده بودند داشتند 


الهی شهادت محمد و دوستانش را فبول و منظور دربار 
خویش قرار بدها 


الهی ما را از نعمت شهادت محروم نگردان! 


الهی ای پذیرنده دعاها دعای ما را قبول کن! 


رسنی. 


امریکا له دوهم نریوال جنگ ورسته ۳۰ میلونه وگري وژلي! 


دکانادپا د(گلوبل ) خیرنیزه انترنيتي ویب پابه به خیل 
چمتوكري راپور کي وايي : 


امریکایانوله دو نریوال جنگ ورسته دنری به 
بیلابیلو برخوکی دهعوجنگونو اوجگرو په ترخ کی چي 
دوی ورنه دانساني حفوقو دفاع اوساتنه ويلي ۳۰ 
میلونه وگري وژلي دي . 


سرچینه وایی له دوهم نریوال جنگ ورسته یه بری 
کي هغه جگري چي لويي انساني تباهی یی 
رامنخته كري شمیر یی " ۰ نله رسيري بر و( ۳۰ 
جنگونو کي مخامخ آمریکایان دخیل آو هعغوی بي 
يواخيني عاملین بلل شوي. 


دغه عربي ویب پایه ريانوي دافعانستان او عراق 
جگری چی امریکامستقیما دخپلو گتو لپاره پیل كري له 
دغو آرقامو خخه مستثنی دي . 


ویل كيري جی دعراق یه ٩‏ کلنه جگره کی کی دامریکایانو 
به لاس یونه میلون عراقیان وژل شوي , 
دافغانستان به اره که خه امریکایان او عربي 
دقیق ارقام نه به باکه كوي , خوخيني 
خيرني سیبی جي دامریکایانو آو دکابل اداري دملي 
اردو به لاس دتیرو ۴ کلونو به اویدو کي پنخه لکه 
افغانان مره او ژوبل شوي ِ 


يوعربي ژورنالیست اولیکوال "دیو لیندورف " وايي 
مونر نه به همیش امريكايي واکمنو دعراق او 
افعانستان دییسو او مرگ ژوبلو نك اره داخبره 
نکراروله چي دامريكايي عسکرو تب ژوبله مه 
شکاره كوي / خکه له هعوسره په اصطلاح ترهگر 
روحبد پيداكوي اویه امريكايي ولس کي ددعو جگرو 
به اپه منفي دهنیت پيداكيري . 


نوموری وایی , ماته ریات معلومات هعه وخت 
لاسته راغلل او له انساني ارزشتونو سره دامریکابی 
وأکمنو دوه مخي رائه به گوته شوه چی د ۲۰۰۵ 
کال به رومبیو کي بعدادته ولارم اوهلئته مي له 
امريكايي قومندان " جنرال فرانک " سره مرکه لرله , 


له حنرال خخه مي دملکي خلکودتلفانو به باب 
یوستنه وکره هغه رانه وویل چي مونر د جسدونو 
شمیرلو ته نه یو راغلي !! 


لیکوال وايي له هماغه ورخی راهيسي, زما به دهن 
کي دي خبري خای ونیوه چی دانساني تراژیدیو 
اونأورینویه وراندي امریکایان خومره بي تفاوته او 
بي رحمه دي ! 


نوموری لیکوال وایی : شک نشته جي ریانتره 
امریکایان دعراق او افغانستان دجگرو مخالقت كوي 
, هعه به دی معنا نه چي دافغانستان او عراق یه 
ولسونو دامریکایی ولس زره" خوريري , بلکی له هعو 
خطرونو او کراوونو ويريري چي ددغو جنگونو آوجگرو له 
امله امریکا اوولس بي ورسرة په راتلونکي كي لاس 
اوگریوان کیدلای شي . 


دبی بی سي دپشتو خپرونو یو پخوانی نطاق او افعان 
خیرونکی , نبی مصداق وايي امریکا صرف خیل خان 
او خاني گتّي پيزني , نه دافغانانو له عمه اودرده 
دلنه راغلي رنه ورنه سني اوشیعه مهم دی او نه 
پشتون اوئاجک اونور ملیتونه ورته یردیوالی 
اوقرابت لري , دامریکاوجود په جنگونو اوجگرو راغلی 
1 امریکایانو دخیلو کَیّو لباره به هیروشیما دانوم یمب 
وکاراوه او ۱۷۵ زره تنه بیگناه خلک يي ووژل اوبیاهم 
دنری دبشریت دعوه لري. 


دنبي مصداق به خبره , د افعانستان به جنگ کي 
شک نشته چب امریکایانو کلکه مانه ولیده اودرانه 
زیانونه وکتل , خو زره بي بیا هم ندی سور او یخ 
شوی ,خکه هعه ستراتیژیک پلانونه او منافع بي 
۳ ندي ترلاسه اوعملي شوي , دکوم لپاره يي چي 
افغانستان اشغال کری دی , اوس ييٍ ملی اردو 
دخپلو گَبّو اومنافعو لیاره دال اوسپر گرخولي , 

هعوی به شاييوي چي کلک شی او جگيي نه دوم 
كري , چی بیا به هم آمریکایان خپل منزل مقصود ته 
ونه رسيري لکه روسان چي ونه رسیدل. 


ا ارزو ک تقتهص خموی عون کر ره قرو کسیر که ری 
کی که فرظ تس تروش یی ال کر سا هه که 
بهترین پواینت مثبت در جامعه ء غربی چه است » این بار علی الفور 
هه اهاط ار 
بیردازند بی درنگ افراط گرای و تندروی را ناعتت زوال فتی نما رن ها 
حکم می کنند و اعتدال و میانه روی را دلیل پیشرفت غربی ها می 
پندارند - 


اینجا باید دانست که که افراط گرای و تندروی از دیدگاه شریعت 
محمدی (ص) یک عمل قبیح و شنیع است و نیز دین اسلام همواره 
7 
ی ان وس ار اس رالات وه 
بیماری افراط گرایی و تندروی گرفتار است و جوامع غربی به اعتدال و 
میانه روی رو آورده است. يا اينکه واقعیت معکوس و دگرگون نقل 
تلم اسشت ۰ 


کی ها سر لام اه ی سانش وا ایشا 
الله در آینده بحث خواهد شد » حالا باید از چهره ی حقیقی جامعه ء 
غربی باید پرده برداشت و حقیقت را درک نمود که این جامعه تا چه 
حد افراط گرا و تند رو است - 


پانزده سال گذشته با تمام نیرو و تجهیزات جنگی وارد کشورهای 
اسلامی شدند » این نیروها که شب و روز جز گلوله باری و آتش زنی 
دیگر کاری نداشتند دعوتگران صلح و آشتی خوانده شدند و کسانی که 
برای دفاع از خاک و ملت قیام نمودند و حتی یک صدا بلند کردند و یا 
از درد فراوان فریاد کنیل نک افراط گرا و تندرو و حتی تروریست لقب 
داده شدند ۲۲۲ 


تالک مها ها شا سای کف ماش عازن 
وارد کشورهای غربی شدند و تابع هر نوع قوانین مشروع و نا مشروع 
جهان غرب شدند و هر نوع روش نژاد پرستانه و تبعیض امیز غربی ها 
را متقبل شدند حالا پس ازینکه تابعیت هم گرفته اند اگر صدای اذان 
بلند کنند يا نماز بخوانند و یا حجاب شرعی بپوشند و یا با یک برادر 
اعتدال و میانه روی اهل غرب به مشاهده نمی رسد » بلی » هرگز 
چنین گفته نمیشود که شما در امریکا و اروپا هر نوع آزادی فرهنگی و 


"۱ 


ی اه که و انم سوه ال کات ان دوک 
ولا کد افراظ و اعاز. (۱ درست کر جشرم یک نا ما بای که 
جامعه ء اسلامی از روی کدام معیار افراط گرا و تندرو است و جامعه 
غربی به کدام دلیل معتدل و میانه رو است - 

هزاران دانشور دموکرات و لبرال برای پاریس اشک ریختند و شهر 
پاریس را به عنوان نماد و سمبول اعتدال » میانه روی » تمدن جدید » 
بشر دوستی و هم آهنگی مذاهب توصیف نمودند » در حالیکه ده در 
می گویند از میان این شش ملیون مسلمان تنها دو هزار زن مسلمان 
حجاب شرعی به تن می داشته باشند ء گویا شمار زنان ححاب کننده 
و کلتوری این دو هزار زن را احترام قائل شود » فرانسه در سال ۲۰۰۴ 
م در تمام دانشگاه ها استفاده از حجاب را ممنوع قرار داد » حالا 
موضوع را چگونه توجیه می کنند » ایا این نوع قوانین اسلام ستیزانه 
می تواند جامعه ء غربی را یک اجتماع معتدل و میانه رو معرفی بکند 6 
فا ات اه تفه نههای ای سا 
الا سامت شواک ار مس شا 
نیز حجاب شرعی به نوعی از انواع ممنوع قرار گرفته است - 


وضعیت فوق الذکر این حقیقت را هویدا می سازد که جامعه ء غربی 
برای همان قشری از انسان ها معتدل و میانه رو است که به فرهنگ و 
کلتور غربی گرویده باشند و لباس و پوشاک مذهبی و ملی خود را 
الوداع گفته باشند » شاید تمدن جدید نیز عبارت از همین غرب پرستی 
مطلوب از هم آهنگی مذاهب این باشد که اسلام را به هر عنوان که 
می توان باید با دین و مذهب غرب هم آهنگ ساخت » لهذا اگر 
اعتدال و میانه روی جامعه ء غربی همین باشد که فرهنگ غرب را 
پیروی کن و لباس غرب را زیب تن کن و خاک غرب را بوسه کن و 
اعتدال و میانه روی به این معنی باشد که هر کس به لباس مذهبی و 
ملی خود اختیار داشته باشد و هر کس آزادی کامل کلتوری و مذهبی 
داشته باشد پس سوال اینست که این نوع اعتدال و ميانه روی در 
کدام شهر غرب به مشاهده می رسد . 


د مرحوم ملا الله داد طبیب د وفات له امله د اسلامی امارت دتسلیت پیغام 


په ديري خواشینی سره مو خبر ترلاسه کر چي د افغانستان 
طبیب د سرطان د ناورغی له کبله د تيري جمعی په شپه په حق 
ورسید او جنازه یی په خپل پلرني تاتوبي کي خاورو ته وسپارل 


ت 


سو ۵ . 
آنا للهوانا الند راجعوخ! 


ارواناد ملا الله داد طبیب دکندهار ولایت دارغنداب ولسوالی 
کي زیریدلی. لومینی زده كري بي له خبل پلار خخه ترلاسه 
كري او وروسته یی په مختلفو سیمو كي د زده کرو ری جاري 
وساتله,خو نوموري لا زده کيي پای ته نه وی رسولي چي سرو 


لبکرو پرگران وطن افغانستان یرغل وکر. 


د روسانو د برغل سره ملا الله داد خیل درسونه پریشودل د 
شورویانواودهغوی دملاتیوکمونستانو پرضدیی په جهادلاس 
پوري کر چي وروسته یی په جهادي چارو كي د به موفقیت له 
امله د تاش عهای کین شتا ی پرانستله او 
دروسانو تر وتلو پوري یی دشورویانو اود هغوی د داخلی 
ملگروکمونستانو په 0 شه کامیابه مبارزه وکره. ۱ 
د اسلامی امارت:ه تاسیس به وت کی‌:ملا الله: ,دا طیحت 
صاحب د مرحوم امیر الممنین نور الله مرقده سره ملگري شوه 
نوموری هغه مهال د امارت د مالی چارو مسژل ژبیا یی د 
کندهار د گمرک درئیس اوپه هغه وخت کی دعالي 0ب 
دغري په توگه خدمت وکر او دکابل تر فتحی وروسته 
دمخابراتو وزارت د وزیر په توگه ویّاکل شو هماغه مهال یی د 
مخابراتی چارو دبهبود په منظور خینوبهرنیو هیوادنو ته سفرونه 


هم وکرل چي د افغانستان لباره یی په مخابراتي برخه كي نی لا 
سته راويني لرلی. 

پر افغانستان د امریکا د یرغل وروسته هم نوموري خدمت کاوه 
چی بیا پاکستان کی ونیول شو او هلته ۷ کاله بندي ژ. د بند 
و تاهندر وروسته نوموری دمعدي له تکلیف خخه 
خوریده چي دي وروستیو كي داکترانو تشخیص که چي 
نوموری د سرطان په ناروغی مبتلا دی اود همدي مریضی. په 
سبب یی روح حقيقي خبتن تعالی ته وسپاره او له دی ی 
نری خخه ودارالبقاءته وکوچید. 

اسلامي امارت د محترم ارواضاد ملا الله داد طبیب صاحب د 
خدمتونو قدرداني كوي. د نوموري د فراق په غم کي یی له 
کورنی سره خان شریک گني. الله تعالی دي مرحوم ته جنت 
الفردوس. کورنی او دوستانو ته یی دي صبر جمیل ورپه برخه 
کري. امین 


دافغانستان اسلامی امارت 
۹ وق 
۷ ش 


8 هم 


ترتا راغلم ستری ستری لاس دي راکره 
ال بت لک لب نب اکن 


شهادته راته داسي زوندون راکره 
چي مي خوک نه بولي مری لاس دي راکره 


ما د تورو تورو شپو ویرجنه غیر كي 
اورد سفردرپسي کری لاس دي راکره 


چي دنیا درباندي سترگي پولي 
مانیولی وو ستا پری لاس دي راکره 


هدیره کي مي ظاهرچي کرامت شي 
شه مضبوط داسی پیاوری لاس دي راکره 


ماهمدردتبي تول خپل درته بردي کرل 
شاباس اوس خو نو خانگری لاس دي راکره 


"۳ هم 


فران 


ابو عمران مزمل 


قرآن هدایت است مر انسان و جان را 
قرآن کفایت است طراز جهان را 
قرآن شفای رنج قلوب صنوبری 
دل داده گان راه صفای شربعتم 
دربافتندزو نظم شکگرف بیان را 
ملا و پیرو صوفی و لیسانس و ماستر 
هگن کال :ان سور ا کمن آن را 
قرآن بود کلامیکه از زندگی و گور 
اعجاز و محتواش بلی بارها بلند 
منسوخ کرد مکتبه هر زمان را 
منشور او لوای عدالت بپا نهاد 
پیرو جوان و طفل و نظام زنان را 
درج است این کتاب خدا رهبرنظام 
در لوح کردگار ببین این نشان را 
جبریل دست داد رسول خدای را 
بخشید بدو این پیام وامتحان را 
ات :3 آسمان مور سور آن 
آیین لایزال خدا انس و جان را 
بر شرق و غرب بلند و برآیین پست شان 
این دفتر است امام چو پیغمبران را 
فرمان آن خداییکه مخلوق آفرید 


احکام او پسند زمین آسمان را 


هر گز نتافت سر مزمل از هدایتش 
مر سفلگی شتافت جمع کافران را 


تسس تحت .و 


سادید ای مسلمانان 


۷۷ پپ ۲۷۲۲ 


سول جسهان راباندي تسنگ شسي 


بپا تا نيروي ایمان به صحن سس ر اندازیم 


صلیب و حامیانش را برون از کشور اندازه ۱ 0 ۲ 
۳ نن چي خوار شومه ریب شوم 


۰ ۰ 4 ۰ ۱ ۰ پ بت ۱ ۳ 0 4 .- ۲ 
ت نت شهیدان ر‌ نسازیم یمال مرور همری و دوست رانه په خنک شي 
به تاریج از شهادت تست لوح دیگر اندازیم : ۳ 


بیا اي وارئان ملت مصیرویس و احصدشاه 
شعاع نور اسلام را ز غرب تا خاور اندازیم 2 


مه 


ان دی (غوره زماله آه نه 


رسمه لار به دي گرنگ شي 


تس 


بشو چون حمزه و خالد به حیدر باور اندازیم 


خن دایه (ج) ته طه منظور کر 


عها شد نسل افغان پیرو رسم رشادتها 0 


بلوك غرب را چون شرق ازين دامان بر اندازیم 


۳۹۹ 


ببازوي توانایت کشم صد لوح پيروزي 
مجاهد اي رلحشور گر قلم خواهي سر اندازیم لاد 
۱ ۰ به دا حکومت زما د انتقام نه دی 

طالبه دا حکومت زما په وینو سور به دی 
طالبه امن خو د دی نظام له وسه نه دی 
طالبه دا نظام همد خ 

به دا نظام همدعسي مجبور شه دی 
طالبه دا نظام پردیو خلکو گرو نیولی 
طالبه دا نظام پردیو ته مزدور سه دی 


سمیع اللّه تون 


دوه مياشتنی مجله د‌چي به به صحافت. شكلي دیزاین و * کتوری محتوی سره 
د چاپ به کانه پسولل کيبري. 

حقیقت د سیکولریزم‌سوسپالیزم کپیتالیزم او لیبرالیزم فردی او اجتماعي» 
شخص او دولتی تاوانونه به منطقی انداز بيانوي. 

حقبقت خُوان نسل ته د ولاء او براء درس وركوي‌او د کبر او ترسا د دوستی له 
سترو سترو اونه جبرانیدونکوز بانونويي خبروي: 

حقیقت د اشغال شوي خاوري د خپلواکی داعبه خپروي»بیده ضمیرونه ويشوي او 
د زادی تر لاسه کولو احساس ورگوي. 

حتیفت داسللمی نام قیام و پایست په موشه دزمان اومکانبهترینگ 9 ۳ ۲۳ 
كي گرندی بون کوی او د ظالم په وراندي د حف آواز اوچتوي: 


دشهکارونو اروند کیسي,خا طري اومقالي خپرو یه د مظلوم ولس اواز تر ولسونو 


رسوي او پر زخمونو بي ملهم ور آیبردي: 


حقرقت د بتیمانو او کونیو آوشکي پاكوي او داسیرانو او تپیانو زگيروي او اهونه 


منعکسوي ود بی رحمه دشمن له جنایتونو پرده پورته گوي 


و خلاصه داچی حقیقت په واقعی پول د حق منبر اوسنگر ی 


